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  مه مقدّ
  

جدایِ  از ماھیت و خصائل وخواص آن چیز نیست آنچھ کھ بطور کلی وجود یک چیز نامیده می شود مطلقاً 

در ع الم  ) ص فات  ( تفکی ک وج ود و ماھی ت    .  اینھ ا از وج ودِ آن چی ز موج ودیتی مت صوِّر نی ست        و منھایِ ِ  

چنین تفکیک ی ی ک تفکی ک مح ض ذھن ی م ی باش د ک ھ         . فلسفھ منشأ ھمۀ انحرافات جھان فلسفھ بوده است   

جو کن د  حتی خود ذھن را نیز گمراه می کند و موجب می شود کھ ذھن حقیقت را از واقعیتِ  جھان جدا جست  

فھ بھ اعتقادات مذھبی نیز وارد شده و پدید آورندۀ مذھبِ  خرافی نیز لسو این خرافھ ای است کھ از جھان ف

  . بوده است کھ گاه کبّادۀ عرفان ھم بر دوش می کشد 

  

وجودِ انسان جز غرایزش ھیچ نیست غرایزی کھ برخی بھ صورتِ کردار و برخی بھ صورتِ طبع و صفات     

در اینجا منظور از غریزه ھ ر آن چی زی اس ت ک ھ در خلق ت ذات ی ان سان سرش تھ و ب ھ وی             . درک می شود    

 از  راجبرھ ایی ک ھ وج ود   در اینجاغرایز بعنوانِ  منابع . ِ  ذاتش داده شده است نھ از بیرون بلکھ از اعماقِِ     

م ور در مفھ  ک ھ ای ن جب    . و برون مصادره کرده اند عبارت است از ھمان جبر وجود و بھ وجودآمدن      درون  

ی ت ر ب ر   ئ  و این ھدیۀ کلی در ده ھا و بلکھ صد ھ ا ھ دایای جز  . ھدیۀ وجود : دقیقترش ذاتاً یک ھدیھ است      

ن ، لذت جنسی و ھمخوابگی دگرسنگی و خوردن ،خستگی و خوابی: انسان وارد شده و از او بروز می کند 

ل بھ معاشرت ونیز میل بھ تنھایی ، تخیل  گرایی ،تعمیر و تزئین ، میت، تجربھ گرایی و بازی کردن ، خشون

  ........ .   و اندیشھ گری ، طبیعت دوستی ، تفنن وتنوع طلبی و 

غرور ، حسد ، ایث ار ، برت ری ج ویی ، حی ا، ح بّ ج ان ،ت رس ، خودنم ایی          و نیز خصائل و صفاتی ھمچون     

ی و ان  دوه ، درد و ر ، ش  ادشکوجل  ب نظ  ر دیگ  ران، می  ل ب  ھ محب  وب ب  ودن ، عج  ولی، ناسپاس  ی و نی  ز ت        

بیماری،کنجکاوی و میل بھ فھمیدن و ھمچنین صفاتی عکس این صفت ھای مذکور جملگی از ورای اختیار 

و اگر دقتّ کنیم ھمۀ این موارد یاد . و اراده انسان از اعماق نفس  او می جوشد و انسان را فعال می سازد 

واس پنجگانۀ انسان ھستند کھ خود این حواس شده خود غرایز دست دوم و ثانویھ می باشند کھ محصول ح

د و فوق ارادی عمل می کنند و تازه خ ود ای ن ح واس پنجگان ھ نی ز بنوب ۀ       نبنیاد این غرایز محسوب می شو 

رگانیزم و عملکرد اتوماتیک اعضا و جوارح و کار قل ب و ری ھ و کب د و کلی ھ وھم ۀ س لولھای        امعلول  خود  

د بنیاد ھمۀ غرایز دیگر است و علیرغم میل انسان انجام وظیفھ م ی  بدن انسان می باشد و نفس کشیدن خو    

و اگ ر ھم ۀ اینھ ا را از    . کند و ھمۀ اینھ ا داده ش ده و ھدی ھ م ی باش ند ک ھ ش الوده ھ ای ص دھا جب ر ھ ستند                   

  .وجود حذف کنیم فقط عدم است کھ می ماند و بی اراده گی مطلق 
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فت یافتن برحق این ھدیھ و بر حقوق این جبرھا نیست و بھ ما معتقدیم کھ کار انسانی انسان چیزی جز معر 

وجودی جاوید می شود و از خویش می گردد و این جبرھا واسطۀ چنین معرفتی است کھ این ھدیھ مبدّل بھ 

 من شأ  شخ وی یعن ی معرف ت ب ر ب ی وج ودی      . وج ود واختی ار م ی ش ود     انتخ اب  و نھایتاً جبر وجود مب دّل ب ھ     

أ پدید آمدن ارادۀ ذاتی و خودی انسان ش و معرفت بر بی اراده گی مطلق خویش منوجود انسانی انسان است

است و نھایتاً پذیرش ع دم خ ویش موج ب وج ود م ی ش ود وپ ذیرش ب ی اراده گ ی خ ویش موج ب اراده م ی                  

  . و ھر یک از این غرایز کھ کانال یک جبر است مبدل بھ بی نیازی وآزادیِ  انسان می شود . گردد

ھ از بدن و روان انسان بر می خیزد و داده شده ھستند جبر دیگری نیز وجود کی ئرایز و جبرھاعلاوه بر غ

ش رایط  . دارد کھ ھمانا ش رایط بیرون ی و مح یط اس ت ک ھ عرص ۀ ظھ ور آن دو جب ر ب دن و روان م ی باش د               

ن جب ر  ی و تربیتی و حکومتی و نیز جبر طبیعت محیط زیست وجبر صنعت از ارک ا گفرھنو وجبر اقتصادی  

ک ھ ای ن تف اوت    . بیرون می باشد و اتفاقاً ھمین جبر بیرون است کھ تفاوت بین انسانھا را موج ب م ی ش ود           

نیز جبری و داده شده است و فق ط تف اوتی در ص ور ظھ ور و ب روز غرای ز اس ت و ذات اً ھ یچ تف اوتی وج ود               

  .ندارد و ھمۀ انسانھا یکی ھستند الّا بواسطۀ معرفتِ  بر این جبرھا 
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        فصل اول
  »جبر بدن « 
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   نفس کشیدن -١
  

در حیوان ات و نی ز ان سان متکّ ی     . مخفف بودن اس ت  » بدن «  ھمان جبر بودن است و اصلاً واژۀ   دن ب جبر

 و جبرھا نیز یدن انسان کلّ بودنش را از دست میدھد و سایر غرایزشو بدون نفس ک. بر نفس کشیدن است 

جملگی از میان می روند و کلّ بدنِ  بودن و ب ودنِ  ب دن منح ل م ی گ ردد و تب دیل ب ھ آب وخ اک و ھ وا م ی               

  .شود 

   

نفس کشیدن ھمان جبر نیاز انسان بھ ھوا است و ھوا در عالم مح سوسات ن ابوده ت رین چیزھاس ت و از در        

چیزی است کھ وجود ندارد یعنی بودنِِ  ان سان  بودن محتاج  پس بدنِ .محسوسات ھوا مترادف با عدم است     

ن ب دن خ ود محت اج ب ھ     دھ زاران ھ زار س ال ان سان ب رای ب و      . ھ وا  : برای بدن بودن محتاج بھ نب ودن اس ت    

چیزی بود کھ نبود و فقط این دورۀ اخیر اس ت ک ھ ب شر ک شف ک رده اس ت ک ھ ھ وا مت شکل از ذرات ن امرئی              

پس انسان بھ ھر ح ال ب رای ب ودن عین ی خ ود محت اج ب ھ        . باشد است و در واقع ھوا یک موجود غیبی می    

ھ وج ود از ع دم   ک  و این مادی ترین و ملموس ترین بیان از این حقیقت اس ت  . چیزی است کھ عینیّت ندارد   

است و این منشأ ھم ۀ جبرھ ا م ی باش د و ای ن حقیق ت ب سیار تل خ و ک شنده ای اس ت ک ھ ان سان ب رای ب ودن                   

نی از ان سان ب ھ خ دا     . یعنی برای دیده شدن خود محتاج چیزی باشد کھ دیده نمی شود    . دریوزۀ نبودن باشد    

  .نیز در ادامۀ تکاملی ھمین وضعیت است و این وضعیت عین واقعیت است 

  

ھوای من اطق کوھ ستانی و مرتف ع    : ھوا یکی از جبرھای مربوط بھ شرایط محیط و طبیعت بیرون می باشد  

ھر ..... جنگلی و مرطوب، ھوای مناطق حارّه و و خشک ، ھوای مناطق   سیر،ھوای مناطق کویری    دو سر 

یک از این ھواھا بودن خاصّی از بدن را موجب می شود و بدن بودن بواسطۀ ھر یک از این ان واع ھواھ ا        

 خ اصِّ ب ھ خ ود را م ی گی رد بلک ھ طب ع خاصِّ ی را ک سب م ی کن د ک ھ موج ب غرای ز و               لنھ تنھا رن گ و ش ک   

و خصایلی مثل خشونت و یا لطافت طب ع ب شدّت تح ت ت أثیر و معل ول      . خصوصی می گردد جبرھای روانی م 

و در واقع آنچھ کھ ھوای نفس نامیده می ش ود درگرای شات و ظھ ور و ب روز گون اگونش        . انواع ھواھاست   

ھ  وای درون ی ان سان و ھ  وای   : تح ت ت أثیر ھ ر ھ  وایی موج ب تی پ و شخ صیت مخ  صوص بخ ود م ی باش د          

  . نفس و نَفَس :دارد انسان پس می بینیم کھ نفس انسان چھ ارتباطی با نَفََس کشیدن . سان بیرون از ان

  

سرعت و شدت و غلظ ت نف س ک شیدن و    : ھر کسی بھ نوع خاص خودش نفس می کشد  و نیز می دانیم کھ    

ھ روز و در و نیز در ھر موقعی از شبان. یت درجۀ شدت و مدّت دارد اکوتاھی و بلندی ھر دم و بازدم بی نھ

درحال خ وب ، بی داری، نش ستھ،    : حالات و شرایط و کارھای گوناگون نفس کشیدن ھر فردی تغییر می کند        

در ح  ال راه رف  تن ،کارب  دنی ک  ردن، در ح  ال خ  ورن، در ھمخ  وابگی، در ح  ال ت  رس و امی  د ، در ح  ال تفک  ر    

  .......   .عمیق و 
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یعن ی  . نف س مرب وط ب ھ معرف ت ب ر نف س ک شیدن اس ت         پس می بینیم کھ بخش بسیار مھم و بنی ادی معرف ت     

یعن ی ب ھ ی اد    . ھ اینقدر سھو و ع ادی اس ت ک ھ عموم اً ب ھ ی اد ن داریم ک ھ نف س م ی ک شیم              کمعرفت بر کاری    

این فراموشی از علل بنیادین غفلت انسان ن سبت ب ھ حی ات    . نداریم کھ زنده ھستیم و صاحب بدن می باشیم   

و حتیّ می توان گفت کھ .  از منابع نخستین جاھلیت و کفر و نسیان است و ھستی اش می باشد و این یکی 

 فراموش ی و ن سیان   –ای ن خ ود   . بستر ھمۀ غفلت ھای دیگر است و منشأ جسمانی از خود بیگانگی ان سان        

باعث می شود کھ بدن برای ما نھ تنھا منشأ بودن نباشد بلکھ مبدّل بھ جبر بودن ش ود و جب ر ب دن ب ا ھم ۀ           

د و ل ذا  ش و و لذا بدن ما عرصۀ تجربۀ زجر و ھلاکت م ا م ی   .و جبرھای دیگری کھ از آن بر می تابد  غرایز  

ھر غریزه ای کھ از بدن بر می تابد زنجیری می شود بر وجود ما و ارضای ھر غریزه ای مب دّل ب ھ س قوط     

لذا بھ جایِ  تشکر از ن می گردد و دو اینگونھ است کھ ھدیۀ بودن مبدّل بھ چماقِ  بو. درچاھی می گرددما 

و بدین ترتیب نف س ک شیدنِ  م ا تب دیل ب ھ ج ان       . این ھدیھ بھ ناسپاسی و بلکھ عداوت با آن مبتلا می شویم  

  .کندن ما می شود و نھ تنھا موجب زنده شدنِ  ما نمی شود بلکھ موجبِ  مرگ تدریجی است 

ت ک ھ نف س م ی ک شد و ان سان از      نفس می کشد بلکھ موجود دیگ ری در درون اوس    انسان خودش نیست کھ 

  . انسان زندگی نمی کند بلکھ زندگی می شود .نفس کشیدن وی ، حیات و ھستی می یابد 

  . انسان ، بوده می شود 
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   خوردن -٢

  

 و تقوی ت و  راس ت خ وردن موج ب اس تمرا     ی البداعھ بانی بدن ب ودن فھمانطور کھ نفس کشیدن در ھر آن و       

ھ کھ غذا نامیده می شود و ھر نوع چیزی ک ھ ب ر ب دن وارد م ی ش ود عناص ر اوّلی ھ اش        آنچ. رشد آن است   

یماً در ھوا وجود ندارد در خاک قوغیر مستقیم در ھوا وجود دارد و آنچھ ھم کھ مست   کمابیش بطور مستقیم    

دونِ وجود دارد کھ درجۀ ثقیل تری از ھواست و غذایی کھ از آن بدست م ی آی د تح ت ال شعاع ھواس ت ک ھ ب           

  . ھوا و عناصر موجود درآن و نور آن غذایی از خاک بدست نمی آید 

  

از ک ھ  بدن انسان ھم ھوا را می بلعد و ھم خاک را بصورت مواد معدنی بھ مصرف می رساند و ھم گی اه را   

 خ اک ب  ر م ی ای  د و ھ  م حیوان ات را ک  ھ از گی اه پدی  د آم  ده ان د و نھایت  اً س ایر ان  سانھا را نی  ز ب ھ گون  ھ ھ  ای        

اری، استبدادی، وراثتی و حتّی ثمبصورت عاطفی ، فکری ، مالی ، است.متفاوتی بھ مصرف خود می رساند 

  . از طریق بقتل رسانیدنِ  آنھا 

  

پس ھر بدنی ازبودن ب ھ ش یوه ھ ای ب سیار متن وعی س ایر ب ودن ھ ای ب دن دار را ب ھ م صرف م ی رس اند و               

ب ودن خ ود را حف ظ نمای د ب ھ ھم ین دلی ل ب ھ         بتوان د ب دن ِ  ل ب دن جھ ان ھ ستی برخ وردار اس ت ت ا         ک  نھایتاً از   

بدنی نیز رو ب ھ ک اھش م ی رود و ب ا م رگ مھل ت       بودن و بودنِ میزانی کھ این مصرف کاھش می یابد بدن ِ  

بودن خ ود ذخی ره     ھر آنچھ کھ انسان در بدنِ رگو با م.  بدنی بھ پایان میرسد   ِ بودن بھ عرصۀ بودن   بدن ِ 

تمام خوب و بدی را کھ . ھم از لحاظ مادی و ھم از لحاظ معنوی . ی جھان پس می دھد   نموده را بھ بدن کل    

در واقع ھر کسی با مردنش ھم بھ لحاظ مادی و ھ م ب ھ لح اظ معن وی ب ھ دس ت بدن ۀ        . بلعیده باز می گرداند     

 ب ھ ارث  یعنی ھر ک سی ب ا ظھ ور ب دنش ک لّ جھ ان را      . این مفھوم کلی وراثت است . بازماندۀ جھان می آید     

بودنش را پروار می سازد و در مجموع بھ لحاظ مادی و  می برد و از آن بھ میزانی مصرف می کند و بدنِ 

معنوی از آنچھ کھ بھ ارث برده و برخوردار شده است مقداری می کاھد و ب ھ لح اظی م ی افزای د و ک ل ای ن            

     .  ات ، بصورت خیر و شر کاھش و افزایش را از خود بھ ارث می گذارد بصورت مادّیات ومعنوِیّ

  

ب از پ س دادن   غریزۀ خوردن و بھ م صرف رس انیدن از جنب ھ ھ ای گون اگون م ادی و معن وی و نی ز غری زۀ              

 جبر ب دن و :جبر بودن و جبر نبودن : لحاظی بھ مفھوم دو نوع جبر می باشند بگونھ ای دیگر در واقع بھ        

ده می شود و ب دون اینک ھ او بخواھ د و بفھم د آنچ ھ ک ھ        بھ خورد انسان داھ زورگو اینکھ ب. جبر بی بدنی   

و . گذارد و م ی رود   خورده را در خود تبدیل بھ کالاھایی دیگر می کند و علی رغم میلش بھ دیگران وامی       

یب خ  ودش م  ی ش  ود و اینک  ھ آی  ا اص  لاً ب  ھ غی  ر از ک  ل ای  ن     صاینک  ھ آی  ا در قب  ال ای  ن زحم  ت چ  ھ چی  زی ن     

ادن حس و موجودیتی در انسان وجود دارد و یا در آخر کار بھ وجود می آید ماجراھای خوردن و باز پس د
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و اگر ای ن س ئوالھایی بغای ت کافران ھ پاس خی واض ح و م سلم نیاب د ھ یچ ایم انی م ذھبی و              . و باقی می ماند     

  . متافیزیکی کھ در آن ھیچ فریبی نباشد پدید نمی آید 

  

ن را پراز تفالھ و زبال ھ س ازد و ش رارت نمای د و بت دریج      انسان مجبور است کھ بخورد و پروار شود و زمی  

 و پرھیزک ار و  هکھ غریزۀ خوردن در او کاھش می آید وبوی مرگ و نیستی بھ مشامش رس یده توب ھ نم ود       

بدین لحاظ حتی چنین مذھب وتواضع و پرھیزکاری نھایتاً خود نوعی غریزه و محصول غرایز .  شود لحصا

معمولاً محصول نیمھ دوم عمر ی توان مذھب را نیز در عامۀ بشری کھ  ماینجابودن بدن است در وجبرھای 

از ضعف و حقارت است یک غریزه ای از سرناچاری ومحصول غریزه پیری وسستی دانست غریزه ای کھ   

و کاھش بدن س ر ب ر م ی آورد ھم انطور ک ھ ھری ک از غرای ز بنی ادی در مرحل ۀ خاص ی از عم ر                و بیماری   

کھ ھمان ) نابودنی( عنی بھ میزانی کھ بودن بدنی رو بھ کاھش می نھد میل بھ بودن نابدنی ی .بروز می کند 

ھر انسانی ب دن ھ ای ب سیاری را م ی بلع د و ب ھ م صرف        . مذھب باشد بتدریج پدید می آید یعنی میل بھ خدا        

 سرنوش ت م ی   و نھایتاً بدن خود او م شمول ھم ین  می رساند تا خود صاحب بدن گردد وبدنش استمرار یابد    

   .شود تا بودن ھای دیگری از عالم غیب بدن یابند 
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  جماع کردن  -٣
  

. آنچھ کھ لذایذ خاص بشری نامیده می شود تماماً در رابط ھ ب ا جھ ان ج ان وجان داران اس ت خاص ھ ان سانھا          

ت نف س ک شیدن ت ا ل ذت     ذ ل  از. تماماً سایشی و لمسی اس ت در ش دت و ان واع ب سیار گون اگون         نیز  این لذایذ   

 و بازی کردن تماماً انواع لذّتھائی از انواع سایش ھا ولمس ھا و برخوردھاست جماع خوردن و خوابیدن و

این ھمان معنای واقعی رابطھ . در شدت و مدت و سرعت گوناگون بواسطھ انواع اعضاء وجوارح و حواس

 لذّت ھا ھم بدون نوعی لمس و وترین رابطھ ھا حتّی بھ اصطلاح معنوی ترین و باطنی . است در انواعش   

اصلاً کلی ھ رابط ھ ھ ا    . ، مستقیم و غیر مستقیم مقدور نیست سایش و تماس فیزیکی با واسطھ یا بیواسطھ        

برخی از انواع این لمس ھ ا اینق در ثقی ل و عین ی و     مستقیم فیزیکی است منتھی  بواسطھ تماس بیواسطھ و     

 ن وری چ شم ان سان از آن    سشای یک صورت یا منظرۀ زیبای طبیعت دقیق اً لم    مثلاً لذت تما  . زمخت نیستند   

و یا لذت شنیدن موسیقی و یا صدای باد یا صدای یک انسان دیگری لمس امواج صوتی گوش . منظر است 

 لم  س ق  شای ش  امھ ودھ  ان از    تناش  ی از خ  وردن و بوئی  دن نی  ز دقیق  اً ل  ذ    ل  ذّت . از من  شأ ص  دا م  ی باش  د   

حت ی  . سطھ لم س ذرات برخاس تھ از آن خ وراکی و ی ا لم س ش دیدتر دھ ان از آن خ وراکی         خوراکیھاست بوا 

ان سان بواس طھ ای ن لم س ھ ا      . نفس کشیدن ھم دقیقاً تماس ریھ و ھواست کھ لذّت حیات را س بب م ی ش ود         

 ک ھ حی ات و ھ ستی م ی یاب د و      تو بواسطھ ای ن لم س اس    ) مثل لمس آتش ( لذت می یابد و یا رنج می برد   

انسان وقتی . با خودش : ن حیات و ھستی خود را درک و احساس می کند و با آن رابطھ برقرار می کند      ای

ی را لمس می کند فقط غرایز و نیازھای وجودی اش ارضا نمی شود و فقط فغذائی میخورد و یا جنس مخال

 کن د و ب ا خ ودش    بواسطھ آن استمرار بقا نمی یابد بلکھ بواس طھ ای ن لم س، ح سی از خ ود را اح ساس م ی           

 میل بھ لمس ھای شدیدتر و عمیق تر و برتر و متنوع تر یاین آشنائی علت انسانی و روان. آشنا می شود  

در رأس شدیدترین و کاملترین لمس ھا و رابطھ ھا و وجود یابی ھا و لذا و لمس جنسی و شھوانی      . است  

و ای ن  . خودی ابی  :  ن وع وج ود ی ابی    در رأس قوی ترین حس آشنائی با خویشتن خویش است ، قوی ت رین     

 خارق العاده این لمس و علت اصلی کشش خارق العاده بھ رابط ۀ جن سی اس ت و ب ھ ھم ین          تعلت اصلی لذ  

  . دلیل غریزۀ جنسی در محور ھمھ غرایز و امّ الغرایز است و فرماندۀ سائر غرایز محسوب می شود 

  

چن ین می ل و   . بلعی دن و بلعی ده ش دن نی ز ھ ست      رابطھ جنسی و ھماغوش ی وجم اع ک ردن ن وعی خ وردن و        

معم ولاً م رد م ی خواھ د زن را     . داد م ی زن د   احساسی در لحظھ جماع کاملاً در نف س ان سان ح ضور دارد و        

تماماً ببلعد و ھضم و جذب کند و از خود نماید و گوئی در این اشدّ لمس ھا کھ تا سرحد میل ب ھ بلعی دن زن        

و زن ھم  ین اح  ساس را در . را درک و دریاف  ت م  ی نمای  د و کام  ل م  ی ش  ود  دارد م  رد تمامی  ت وج  ود خ  ود 

بلعیده شدن دارد ھمانطور کھ معمولاً زن میل دارد در آغوش کشیده شود و تا سرحد امکان در آغوش م رد      

  . گم و فنا شود و جذبش گردد
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 و حس کامل شده گی تی و ناخودآگاه و غریزی استایکی در رابطۀ جنسی یک میلی ذفیزمیل بھ یکی شدن 

 ی ابی کام ل اس ت ک ھ فق ط ب ھ لح اظ روان ی در لحظ ھ ای ک ھ اوج ل ذت جن سی و             –را در بردارد و ح س خ ود       

ازم نامیده می شود واقع می گردد و باز انسان منفک تر و ناقص تر وبیگانھ تر از قبل بر جای خ ودش         گار

 از جنس مخالفش رھ ا م ی ش ود و از    خودش کوتاه می شود ھمانطور کھ دستش  باقی می ماند و دستش از     

این لحظۀ جدا شدن بھ لحاظی ع ین قھ ر اس ت و ھ ر ی ک ن وعی اح ساس خیان ت دارد ھ م          . او جدا می گردد     

و ھ م اح ساس م ی کن د ک ھ از ط رف مقاب ل م ورد خیان ت ق رار           . نسبت بھ خودش ھم نسبت ب ھ ط رف مقاب ل       

بھرحال پس از  ارگازم . و یکی نگردیده اند ندو آازم جاودانھ نشده است گگرفتھ است زیرا چرا آن لحظھ ار

مث ل  : اس نامعقول و غیر منطقی از فریب و یأس و تنھائی و خیانت ح ادث م ی گ ردد    حسجنسی دریائی از ا  

مثل تشنھ ای کھ بھ سراب رسیده است : وعده ای کھ بھ آستانھ وفا رفتھ ولی مورد خیانت قرار گرفتھ است 

ن وعی اح ساس گن اه ب سیار ش دید ک ھ       : یده شدن بھ معنای عرفی واجتم اعی اش  بھ بیان دیگر احساس گائ  : 

  . اصلاً دلیل منطقی و اخلاقی و دینی ھم ندارد ولی پس از ارگازم رخ میدھد و ھر بار ھم رخ می دھد 

  

 ارضائی امّا واقعھ ای بس عظیم و حیرت آور و بسیار قابل تفکر است کھ بندرت درب اره اش    –مسئلھ خود   

آی ا ای ن تنگاتن گ ت رین و     ! ن وازش ک ردن خوی شتن    : لم س ف رد از خ ودش    . ر جدی اندیشھ ش ده اس ت       بطو

 تنزدیکترین و خودی ترین وبیواسطھ ترین رابطھ انسان با خودش نیست ؟ این م سئلھ ک ھ یک ی از تجربی ا      

اش د ب ھ لح اظ    عام بشری می باشد و کاملاً غریزی می باشد و خودش شاید بنیاد معنائی ھم ھ غرای ز دیگ ر ب    

اخلاقی و مذھبی و عرفی و عقلی در سراسر جھان کمابیش مکروه و ناپسند تلقی ش ده اس ت ، چ را ؟ حتّ ی         

ی  ا عمل  ی غی  ر بھداش  تی  و  از برخ  ی دی  دگاھھای م  ذھبی ونی  ز عقل  ی و علم  ی م  درن ھ  م گ  اه ک  املاً گن  اه و     

الّبت ھ  . وانی ھ م تلق ی ش ده اس ت     خطرناک قضاوت گردیده است و حتیّ نوعی انحراف اخلاقی و یا بیماری ر   

ھیچیک از این مراجع اخلاقی یا علمی و طبی بطور واضح و مستدّل و رک سخن نگفتھ اند زیرا دلیل ک افی   

نداشتھ اند و نیز حجت کافی نداشتھ اند زیرا خودشان کمابیش بھ این مسئلھ میل داشتھ ان د و نتوان ستھ ان د           

  . خود را نھی کنند 

  

دن بھ گونھ ھای متفاوت و بھ شدت و مدت متفاوت و با ارضای گوناگون از ھمان کودکی ناء و جلق ز   ماست

 جن سی خ ود را ک شف م ی کن د و از لم س آن       تھر بچھ ای پس از دھان خود آل    . بطور طبیعی بروز می کند    

ن در گوئی انسا. لذت می برد و تنھا اشتغال فیزیکی و روانی بچھ ھا تا مدتھا ھمین دو مسئلھ غریزی است 

ھمھ دوران عمر خود در لمس آلت جنسی خود ، شدیدترین عضو و سمت وجود خود را لمس می کند و ب ھ      

گوئی کھ ان سان در لم س ای ن ع ضو ، ذات     . رسد ی ات و ھستی خود مینزدیکترین حد آشنائی و لمس از ح    

ایج ت رین ن وع خ واب    دمر خوابیدن کھ ر. خود را لمس می کند و لذتی ذاتی و بسیار شدید و عمیق می برد  

  . تبخش ترین خوابھاست بھ ھمین دلیل می باشد لذانسان است و نیز 
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آنھا کھ از لذت جنسی بیشتر و عمیق ت ری برخ وردار م ی ش وند معم ولاً س ائر غرای ز مث ل خ وردن و ب ازی            

 اس ت  ت ا آنج ا ک ھ فھمی ده ش ده     . کردن در آنھا ضعیف تر است و از اھمیت درجۀ چندم برخوردار م ی ش وند        

بسیاری از متفکران بزرگ و مخصوصاً وج ود اندی شان رادیک ال و فلاس فھ و عارف ان و ھنرمن دان خ لاق و         

صمیمی و مخلص و قدرتمند در قوۀ جنسی بدعت گزار و علمای بنیانگزار دانش ودین یا از ھمسران بسیار 

 ارضائی –ا بھ شدت بھ خود برخوردار بوده اند و بھ رضایت والا و مکفی در لذت جنسی می رسیده اند و ی

 – متفک  ر رادیک  ال ت  اریخ جدی  د جھ  ان تم  ام عم  ر خ  ود   یننیچ  ھ یک  ی از معروفت  ر .جن  سی م  ی پرداخت  ھ ان  د  

البت ھ  . ارضائی جنسی داشتھ و لذا ھرگز ھم ازدواج نکرده و نیمھ دوم عمرش با ھیچ زنی ھ م نب وده اس ت        

ان متفکران بزرگ جھان کاری نھ ممکن است و  ارضائی در می–اثبات آماری و مکتوب و مستند امر خود    

ول ی معل وم   . مورد نیچ ھ ھ م م وردی ل و رفت ھ از ط رف دوس تش واگ ز موس یقی دان ب زرگ اس ت               . نھ لازم   

.  ارض ائی  –نیست کھ چرا ھیچ خیانت و آدمکشی و رذالت و س تمی اینق در ط رحش کراھ ت ن دارد ک ھ خ ود         

از جان ب آنھ ائی ک ھ دوس ت     . اس ت و غی ر پرس تی ب شر     » رغی« این کراھت تاریخی و ھمھ جائی  از جانب   

ندارند خود را بشناسند و ان سان ب ودن خ ود را درک کنن د و ب ا خ ود آش نا ش وند زی را اص لاً خ ود را دوس ت               

و اکث  ر ب  شریت ) . در ض  میر ناخودآگ  اه خ  ود  ( ندارن  د و ان  سان ب  ودن را ی  ک نن  گ نابخ  شودنی م  ی دانن  د    

  . اینگونھ است 

ارضائی بعنوان یک اعتیاد مثل ھر عادت دیگری از جملھ عادت بھ نماز امری ضد –ت کھ خود   یستردیدی ن 

انسانی ضد معرفتی و ضد خلاقیت و مضّر و خطرناک است و بھ ضد ارزش و خواص خود بدل م ی ش ود ،       

س ھویت عرص ھ ن سیان و    . مثل سھوی شدن نفس کشیدن و غذا خوردن و ھمخوابگی و عب ادات و امث الھم      

پس باید گفت کھ غرایز و در رأس ھمھ آنھا غریزۀ .  فراموشی است و عرصھ جھالت و جنون است – خود

عناصر و عوامل و سر پلھای بخود آئی انسان : ھستی خویش ھستند و ت یاجنسی کانال ارتباط انسان با ح     

میمونھ ا وج ود   ممکن است سئوال شود کھ ھمۀ این غرایز در حیوان ات ھ م ھ ستند و ش بیھ ت رین آنھ ا در           . 

 آگ اھی نم ی گ ردد و آنھ ا را ب ر بودن شان       –دارد ولی چرا موجب بخود آئی آنھا نمی ش ود و تب دیل ب ھ خ ود        

 س ائر  ازیعنی تفاوت غرای ز ان سان   . شاھد و آگاه نمی کند و طبع و خلق و خوی و صفات بشری نمی یابند        

میل جنسی انسان و میمون و چھارپای ان از  .  نمیرسانند ر این غرایز ذاتاً ھیچ تفاوتی بنظحیوانات چیست ؟ 

بنظ ر میرس د ک ھ ای ن     .  نی از و ناک امی   ش دتّ : یشتر است و نیز ناکامی آن تی واحد است فقط شدّت آن ب  یماھ

ب ی ک تف اوت کیف ی عظ یم گ شتھ و ان سان را       ج  فقط یک تفاوت کمّی است ولی ھمین تف اوت بظ اھر کمّ ی مو          

ھم ین تف اوت موج ب    . ساختھ و دارای سرنوشت دیگ ری نم وده اس ت    بطور کلی از ھمھ حیوانات دیگر جدا     

تاریخ شده است موج ب معنوی ت و م ذھب و ادبی ات و ھن ر و تم دن وجن ون و بیماریھ ای لاع لاج و ف ساد و              

و از ھمھ بارزتر تکنولوژی و صنایع غول پیکری کھ آسمانھا را می گشاید و در .  براندازی –ستم و خود  

و نیز ھمھ حیوانات و زندگان روی . ی اقامت است و زمین را در شأن خود نمی یابد کرات دیگر در جستجو
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اینھا ھمھ . زمین را بی ھیچ قید و بندی بھ مصرف می رساند و حیات را بر روی زمین بھ نابودی می برد 

  . محصول ھمین تفاوت بظاھر کمّی و اندک است 

  

. ھ  م وج  ود دارد حتّ  ی غری  زه ع  شق و تعل  یم پ  ذیری   تھ  ر غری  زه ای ک  ھ در ان  سان ھ  ست در س  ائر حیوان  ا 

میم ون ،فی ل ، اس ب،    : امروزه تقریباً ھم ھ حیوان ات بواس طھ ان سان ان واع تعلیم ات را کم ابیش م ی پذیرن د           

د کھ انسان است کھ آنھا را تعل یم میدھ د و ن ھ خ ود آنھ ا      ئیممکن است بگو. خرگوش، مار، زنبور و غیره     

انیم کھ بچۀ انسان ھم بواسطھ انسانھای مسن تر تعلیم می بیند و بواسطھ خودش ولی باید بد. نسل خود را 

را ب صورت ی ک جری ان و طی ف واح دی از مرحل ھ       ) عرصۀ ج ان  ( بھتر است کھ حیوانیت . تعلیم نمی بیند   

ی تھ ای تا درختان و خزندگان و پرندگان و پستانداران و میمونھا تا انسان و گروھھا بشرخجانداران تک یا

حتّی گروھھا و قبائل بشری ھنوز ھم وج ود دارن د   . در نظر بگیریم تا غریزه و مراحل آنرا بھتر درک کنیم        

در گذش تھ  . کھ اساساًبر غرایز میمونی زندگی می کنند و امروزه بواسطھ تکنولوژی در حال نابودی ھ ستند   

  . تمدنھای آدمخوار ھم بوده اند 

  

ت بسیار شدیدترند و سیری ناپذیرتر و ح ریص ت ر و ل ذت پرس ت ت ر و      غرایز در وجود انسان بھ لحاظ ماھی 

. شاید بتوان ناک امی غرای ز را تنھ ا وی ژه گ ی غرای ز ب شری ن سبت ب ھ س ائر حیوان ات دان ست             . نیز ناکامتر  

شکمی کھ احساس سیری نم ی کن د ھم واره ح ریص اس ت و      . ھمین ناکامی زمینۀ حریص شدن غرایز است  

بشر بھ لحاظ نی از حی اتی   . یرناپذیری البتھ دلیل علمی و عقلی و مادی و حیاتی ندارد این س. نیز زیر شکم   

اش مثل ھر حیوان دیگری حدودی دارد ولی این نی از حری صانھ واش باع ناپ ذیر دلی ل م ادی و طبیع ی ن دارد            

ی فقط بشر برای حفظ و حراست خود از سرما و گرما مثل ھر حیوان. وضعی کاذب و جنون آمیز است بلکھ 

بنظر م ی رس د ک ھ ق وای ھوش ی ح اکم ب ر غرای ز و حی ات ج سمانی و اراده           . نیاز بھ لانھ ای دارد و نھ کاخ   

 بخ صوص پی امبران فق ط    وبھ لحاظی علم ا  . حاکم بر نظم حیاتی بشر مختل و رنجور و بسیار ضعیف است        

ماً برای کنترل این غرایز است برای بیدار کردن این ھوش و اراده و نظم ذاتی ظھور کردند و احکامشان تما

 موج ب ھم ھ ف سادو س تم ھ ا و ب دبختی ھ ای ب شر         یزیرا ھمین عدم کنترل و ھوش غریز. و نھ چیز دیگری  

ولی آیا . ھمانطور کھ مثلاً در قرآن بسیاری از مردم در مقام پائین تر از چھارپایان توصیف شده اند     . است

اند تا لااق ل آن اراده و ھ وش و ان ضباط و کفای ت حی وانی      دین و شریعت ھا در طی ھزاران سال موفق شده     

. را در انسان بیدار کنند ؟ ظاھر تاریخ و ظواھر تم دن معاص ر جھ ان عک س ای ن موفقی ت را اثب ات م ی کن د              

 می رسد کھ حتّی بشر در طول تاریخ مستمراً ناکامتر و لذا حریص تر گردیده است و بیھوش تر و بی  ربنظ

و . تر گردیده است و ب ر علی ھ م ذھب ھ م ش وریده اس ت حتّ ی م ذھب فط ری و خ صوصی            اراده تر و دیوانھ     

فلاسفھ جدید جھان ھم اکثراً از این شوریده گی حمایت کرده اند و معتقد ب ھ ظھ ور و ب روز ب ی قی د و ش رط              

 ب ھ لح  اظ درون ی و تکنول  وژی ھ م ب  ھ لح  اظ     ھ  مفل سفھ و روان  شناسی ھ ای جدی  د  . غرای ز ب  شری گ شتھ ان  د   

ان سان ب ھ   : ونی امکان این بروز بی پایان غرایز را فراھم نموده ان د و جھ ان ام روز را پدی د آورده ان د           بیر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١۵

و بی قید و شرط غرای ز ت ا س رحد جن ون و ن ابودی و خ ود بران دازی غرای ز ت ا س رحد           مثابۀ بروز بی پایان    

تلاش فقط برای فھ م روش ن   در اینجا ھیچ نظر و حکم اخلاقی در کار نیست و .  بر روی زمین  نابودی حیات 

  . تر غرایز بشر است 

وجب رنجوری دستگاه گوارش و ب روز ام راض م ی گ ردد ک ھ خ وردن را در ح داقل نی از         مافراط در خوردن    

واجب حیاتی ھم ناممکن می سازد و رژیم ھای غذائی پدید می آید تا آنجا ک ھ غ ذا تب دیل ب ھ دوا م ی ش ود ،          

فراط در شھوت جنسی نیز ھمین عاقبت را در پی دارد و بھ نفرت جنسی ا. یعنی لذت مبدل بھ درد می شود   

س  ائر غرای  ز نی  ز   . ع  ذاب جن  سی  :  جن  سی خ  تم م  ی ش  ود    یو انحراف  ات و جنونھ  ا و ع  ذابھا و بیماریھ  ا   

ل ذت ب ازیگری   .اشرافیت بھ درویش گری و ھیپی گری و ریاضت و خودکشی منج ر م ی گ ردد         . ھمینطورند  

خوردن بھ خورده شدن ، گائیدن ب ھ گائی ده ش دن،    : ک و عذاب اور تبدیل می شود  مھل  ھائی بھ ماجراجوئی 

  . و بودن بھ بوده شدن . ...................   بازی کردن بھ بازیچھ شدن 

  

در میان فلاسفھ کل تاریخ بشر شاید ھیچ کسی چون نیچھ مسئلھ غرایز ذاتی بشر را مورد توجۀ جدی قرار      

 مثابۀ بنیاد تفکر درست تلقی ننموده است  بھ زبانی می توان گف ت ک ھ مجم وع آث ار      نداده و شناخت آنرا بھ    

وی تماماً بر محور شناخت و بازنگری جوھره و عملکرد غرایز می باشد و نھایتاً این ت لاش و توج ھ م دام     

ود ی ز غرای ز منج ر م ی ش      مالعم ر وی ت ا آنج ا ک ھ آث ارش ن  شان میدھ د ب ھ نیھیلی زم و ق درت گرائ ی جن  ون آ          

و این نب رد ب دون اینک ھ ب ھ ان سان مرب وط باش د وج ود         . ن نساھمچون نبرد مالیخولیائی خدایان در وجود ا     .

  . انسان را تسخیر نموده و بر سرش خراب می کند 

  

تی فل سفھ نیچ ھ را واق ع گرات رین و ان سانی ت رین فل سفھ ک ل ت اریخ دان ست ک ھ فل سفھ را از             سبدین لحاظ بای   

 ھ وانسان یعنی بدن انسان کشانید و ھمھ مع ارف علم ی و فل سفی و م ذھبی را متوج      آسمان بھ زمین وجود  

؟ و ت ا ب ھ ام روز    !مسئول غرایز بشری نمود تا تکلیفش را روشن کنن د و بع د برون د س راغ کارھ ای مھمت ر          

ک از صدھاسئوالی کھ نیچھ دربارۀ غرایز مطرح کرد پاسخی یسفھ معروف نتوانستند بھ ھیچ لاھیچیک از ف

ک  ل روانک  اوی ب  ھ لح  اظی تح  ت ت  أثیر نیچ  ھ اوج گرف  ت ول  ی پنداش  ت ک  ھ نیچ  ھ ح  امی اف  سار    . وش  ن دھن  د ر

نیچ ھ در ب سیاری از آث ارش عم داً و ب ا      . گسیختگی غرایز است و واقعیت زندگی عمل نیچھ را نادیده گرفت  

الم فل سفھ و م ذھب   خی الی و ادع ائی و ری ائی ع      آگاھی و لجاجت غرایز را بھ قداست کشانید تا قداس ت ھ ای      

شر را ب ھ واقعی ت ج سمانی و نیازھ ایش معط وف دارد و      عامیانھ را لوث کند و از ارزش بین دازد ت ا چ شم ب       

 متافیزی ک و عرف ان اش رافی وحق ھ ب از را      ت ا بدین لح اظ آغ ازگر م وج عظیم ی از خودشناس ی واقع ی گ ردد            

  . رسوا کند

ادیم مگ ر اینک ھ حق ی را ک ھ در ن زد م ردم اس ت        ھ یچ رس ولی ب سوی م ردم نفرس ت     « در قرآن آمده اس ت ک ھ     

این حقی کھ در نزد بشر . » تصدیق کنند ولی اکثر مردم این حق را انکار نموده و رسولان را تکذیب کردند

است حق غرایز است و بشر جز غرایزش ھیچ نیست و راه از خ ود ت ا خ دا را ب ھ پ ای غرای ز و بواس طھ و           
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لحاظ نیچھ را بایستی پیامبر آخرالزمان دانست و خودش ھم این رسالت بدین . انرژی غرایزش طی می کند  

ان ن  شان ن  داد ک  ھ دان  ش م  درن اروپ  ا      جھ  و ھ  یچکس چ  ون نیچ  ھ در ت  اریخ جدی  د     . خ  ود را آش  کار ک  رد   

ودموکراسی ھا و سوسیالیزم و لیبرالیزم و تکنولوژی اش ادامۀ بسیار موذیان ھ ت ر و ریاکاران ھ ت ر تک ذیب        

 ب روز و ظھ ور   ی جن ون آس ا  ان است و در عین حال فقط و فقط در خدمت اش اعھ وتقوی ت  آن حق وجود انس  

یعنی تمدن جدید اروپا را ھم ان م سیحیت ریاک ار و من افقی دان ست ک ھ غرای ز را منک ر ب ود و           . غرایز است   

ای ن  ای ن قرب انی ش دن، ع ذاب انک ار      . اینک در حال اشد این انکار بھ آن مبتلا شده و قربانی اش م ی ش ود          

ونیز ھمھ شریعت ھا و احکام دین جز بر م دار راه ورس م ب روز غرای ز نب وده      ! حقیقت غرایز: حقیقت است  

و در . کھ اکثر مردم منکر این احکام شده اند یا بواسطھ زھد گرائی ری ائی و ی ا بواس طھ انک ار علن ی       است  

این انکار اساس فحشای خزن ده  رأس ھمھ غرایز، غریزه جنسی بوده کھ مورد اشد انکار واقع شده است و  

   . بوده است 

  

جان و تن را پ ست و خ وار انگاش تند ، از ح ساب آن را ب رون بگذاش تند ، ب دتر از آن دش منش          « بقول نیچھ  

.  باخ  دا و ب  ا ان  سانیت خ  ویش و ب  ا حقیق  ت و تمامی  ت واقعی  ت وج  ود اس  ت   یای  ن ھم  ان دش  من. » پنداش  تند 

 ای ن احک ام البت ھ ب د نی ست      «و منکران دین و شریعت انبیاء می گویند  کافران ،ھمانطور کھ در قرآن آمده      

زیرا آنھا ش ریعت را  » .ولی بدرد ابلھان می خورد و ما خود عالمان ھستیم و می دانیم چگونھ زندگی کنیم   

این . کھ بر مدارمسائل پائین تنھ بشر است منکر بودند زیرا اصلاً پائین تنھ را لایق وجود خود نمی دانستند 

در اینجا واضح تر می توان حق دینی و دین خ واھی وماھی ت عمیق اً    . تکّبر منشأ انکار حقیقت و دین است        

  . مذھبی اندیشھ و آرای نیچھ را دید

  

ر شھوت جنسی و غری زۀ جن سی و مب دأ خلق ت زمین ی واس تمرار بق ای        و بھ جنس مخالف کھ مبدأ و مح    میل

ف خویش است و محتاج مخالف خویش بودن است و از مخالف بشر بر روی زمین است ھمان میل بھ مخال 

ج  نس مخ  الف یعن  ی وج  ود . دن ر ب  شخ  ویش رھ  ائی نداش  تن و اش  دّ ل  ذت را در ھمآغوش  ی ب  ا مخ  الف خ  وی 

مشترکات فقط نق اط فری ب   . مخالف وجود تو در امیال و آمال و صفات و خلق و خوی و ارزش ھا و کردار     

. مشترکات ھمان علل تضاد ھا ھستند و منشأ جذابیت بھ جنس مخ الف  . و رندی خلقت است و نعل وارونھ      

 براندازی توست  در قرآن نیز –جنس مخالف تو فقط موافق نبرد تو بر علیھ خودت می باشد ، موافق خود 

ج نس مخ الف ت و    ! دش من ایم ان ت و    : آمده کھ ھمسر تو دشمن توست ، دشمن ھر آنچھ کھ تو را ایم ن کن د    

وست و نمی تواند غیر از این باشد او علیرغم میل خودش مخالف و دشمن توست او چ اره  عاشق نابودی ت 

ای ج  ز ای  ن ن  دارد او اگ  ر ای  ن ع  داوت خ  ود را ب  ر علی  ھ ت  و ب  شناسد و رازش را ک  شف کن  د ذات خ  ودش را    

او م ی خواھ د ت و را ک املاً ت صاحب نم وده و ببلع د و در خ ودش ھ ضم و ج ذب کن د و از ت و              . شناختھ اس ت    

گائیدن و گائیده شدن ھمان ن ابود ک ردن و ن ابود ش دن اس ت ؛ تجرب ھ فن ا در ح ین           .  نماند تودخیزی برای   چ
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ھر کسی نیز بطرز جادوئی و ناخواستھ ای میل بھ فنای خود دارد و بھ سمت فنای خود کشیده می  . بقاست  

  . خودش جان نمیدھد مرگ سند نھائی این راز جادوئی است و ھیچکس نھایتاً علیرغم میل ذاتی . شود 

  

اگ ر دی الکتیکی ت رین غرای ز اس ت ب ھ ھم ین        . غریزۀ جنسی دارای تمامیت حق فنای انسان است در عین بقا 

و ای ن  . دردی ک ھ درم انش خ ود درد اس ت و بھت ر از درم ان اس ت        : دلیل است زیرا بود نبود را می خواھد   

ین و ملموس ترین ش کلی رخ م ی   رعیان تدیالکتیک تمامی خلق و خوی بشر است کھ در غریزه جنسی بھ  

رابطھ جنسی اضدادی ترین رابطھ ھاست و عمل جنسی دیالکتیکی ترین اعم ال اس ت و نی از جن سی         . نماید  

ل ذّت  . ھ نیازھای بشر است و منشأ ھمھ نیکی و ب دی ب شر اس ت    مین نیازھاست و لذا محور ھ  رضد نیازی ت  

. ی ز ت رین امی  ال و اعم ال اس  ت    عز ت  رین و ثی ف س ت ، ک دارھاکربخ ش ت رین و خفّ  ت بخ ش ت رین نیازھ  ا و     

و عی ان ت رین و پنھ ان ت رین غرای ز اس ت و در ح ین عی انی تم ام رازش          . خیرترین و شرترین غرایز اس ت    

و ارزش و دعشق و خیانت یعنی . است و ھر چھ عیان تر می شود مرموز تر و ناشناختھ تر می آید  پنھان

ھمھ عشق ھا و خیانت .  و معانی قرار دارد محصول غریزه جنسی است معنائی کھ در رأس ھمۀ ارزش ھا       

آنکھ آنرا لعنت کند منافق می شود ک ھ  . ھای دیگر باعث و مبنا و علت و بستری  جز غریزه جنسی ندارند      

بدترین بشر است و آنکھ تماماً تسلیمش شود فاسق م ی ش ود ک ھ ب از ھ م ب دترین ب شر اس ت و ی ا رنج وری               

  . دد دیوانھ می گر

  

ک ھ خای ھ   را من خدائی « زنش در جواب او گفتھ بود کھ . »من خدا ھستم « درویشی بھ زنش گفتھ بود کھ   

ای ن دروی ش ب رایم تعری ف م ی ک رد ک ھ از آن زم ان ب ھ بع د           » . داشتھ باشد قبول ندارم و ب دردم نم ی خ ورد       

 بھ یاد حرف نیچھ افت ادم ک ھ   من . ید ام مختل گردیخودم ھم در خدا بودن خویش شک کردم و بکلی درویش  

ولی من معتقدم کھ انسان اگر پ ائین  » آدمی اگر پائین تنھ نمی داشت در خدا بودن خود شکی نمی داشت     « 

تنھ نمی داشت اصلاً بھ فکر موجودی بنام خدا نمی افتاد و خدا را اختراع یا کشف نم ی ک رد و می ل ب ھ خ دا           

تم ام ت لاش ھ ای ب شر ب رای      . شد و کوس انالحق ھ م نم ی زد   ھم نمی  شد و عارفی  نمپیداشدن ھم در او     

. فائق آمدن بر ضعف پائین تنھ و جبران این ضعف است مخصوصاً در رابطھ با ج نس مخ الف و ھم سرش      

این علت واقعی و مادی تلاش ھ ای م ادی و معن وی ب شر اس ت ک ھ بن درت ب ھ آن پرداخت ھ ش ده و بلافاص لھ                   

کی در یچنین متافیز. د بدون اینکھ فیزیک را فھم کرده و باور کرده باشند متوسل بھ علل متافیزیکی شده ان

 حتیّ اگر این متافیزیک نامش ستفریبی محض ا–و خود  مذھب و فلسفھ و ھنر و عرفان ، خرافھ و جنون       

 کھ خدا در کتب آسمانی اش وعده می دھد فقط عرص ھ  یبھشت. فلسفھ تاریخ  مدینۀ فاضلھ کمونیستی باشد      

ن ب ھ ای ن کت ب آس مانی بط رز حی رت       داول ی معتق    . جم اع ک ردن  مطلق غرایز است خاصۀ خوردن و      ارضای

اینھا از خود . آوری بر علیھ این بھشت عصیان کرده و آنرا لعنت می کنند و لذا بانی نفاق مذاھب گشتھ اند 

 و منک ران آش کار دی ن    ک افران ! آیا اینھا از خود خدا کھ خالق بشر است ع الم ترن د ؟  ! خدا ھم مقدس ترند ؟  

بھ نوعی و بھ اصطلاح مؤمنان دین ھم بھ ن وعی ریاکاران ھ خ ود را م ی فریبن د و غرای ز خ ود را لعن ت م ی            
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ک افران  . کنند ھر یک بواسطھ منطق خاص خودشان خلقت و موجودیت خود را اکراه دارند و لعن م ی کنن د     

ین راابلھ می دانند درحالیکھ شبانھ روز با غرایز می گویند اینھا مسائل حل شده ای است و لذا معتقدین بھ د

درحالیک ھ تم ام ھ م و غ م     . خود در گیرند و اسیرش می باشند وھیچ آنرا نمی فھمن د و نم ی خواھن د بفھمن د     

پس اینھ ا م سائل   . شکم و زیر شکم : درونی شان و ھمھ تلاش ھای بیرونی آنھا در خدمت پائین تنھ است  

ر خود می کند و روز بروز رنجورتر و ناکامتر ودیوانھ تر می یرا تمام عمر اسحل شده ای نیست کھ انسان 

روان شناسی و  . تی بقول نیچھ حکمت پائین تنھ بنا نھاده شود سبراستی بای. کند و بسوی جنایت می کشاند    

ن د  روانکاوی ھا در ھمان شروع کار بھ این نیّت حرکت کردند ولی بسرعت نیّت اولیھ خود را فرام وش کرد      

راف ھ  خعده ای بھ تقدیس فساد و جنون جنسی گرائیدند و عده ای ھم بھ اسطوره پرس تی و    . و گمراه شدند    

  . ھای مونتاژ شده ای کھ ھزاران بار خطرناکتر و جاھلانھ تر از خرافھ ھای کھن مذھبی است 

  

ھبی و بلک ھ ض د   در رأس ھمھ گناھان بزرگ و نابخشیدنی در ھمھ م ذاھب و فرھنگھ ای حتّ ی ن ھ چن دان م ذ       

حتّ ی ی ک نیھیلی ست و کمونی ست ھ م ب ھ ش دت ی ک آدم م ذھبی زن ای ھم سرش را            . مذھبی ، زنا ق رار دارد     

و نفس شھوانی بشر ھرگ ز از می ل ب ھ    . نابخشودنی می داند منتھی روش ھای برخورد با آن متفاوت است      

و ھ یچکس نی ست ک ھ    . مر اس ت  و محور ھمھ دغدغھ ھا و مسائل زناشوئی ھم ھمین ا  . زنا در امان نیست     

ای ن نابخ شودنی ب ودن    . و ھ ر خیان ت دیگ ری قاب ل بخ شش اس ت الّ ا زن ا        . بھ ھمسرش مشکوک نشده باش د    

 اجتماعی ندارد و ھر کسی بھ نوعی این خیانت را پاسخ –ھای سیاسی  فرھنگربطی بھ اعتقاد و فلسفھ و    

 تنو خوی ش » خ ویش « ؟ آیا تن ھمسر ھمان ست یتن چیست و غیر ک. سپردن » غیر« تن را بھ : می دھد  

  است کھ دیگران غیرند ؟

ائیده شدن در رأس زشت ترین واژه ھا و فحاش ی ھ ا و تھم ت ھ ا ق رار دارد و ای ن ی ک فرھن گ             گگائیدن و   

ژه و معن ا فق ط وی را ریاک ارتر و    اجھانی بشر است و تلاش ب شر م درن ب رای ف ائق آم دن ب ر زش تی ای ن و             

  . ھم کمتر نشده کھ بیشتر ھم شده است یت و حس این زشتی اندکدیوانھ تر ساختھ اس

  

حول   ھ و م   سواک خ   صوصی ، قاش   ق و ب   شقاب خ   صوصی، لب   اس خ   صوصی و  : » زن   دگی خ   صوصی « 

مخصوصاً لباس زیر کھ ب ھ ت ن تم اس دارد ، رختخ واب خ صوصی، اط اق خ صوصی، خان ھ خ صوصی، زن                 

خ   صوصی و خ   اص و : ت   ن خ   صوصی . ..خ  صوصی، اتوموبی   ل خ   صوصی،املاک و ام   وال خ  صوصی و   

 انسان حتّی بیزار است از اینکھ ھم. و نھایتاً قبر خصوصی. مخصوص و متخصص و اختصاص و خصلت      

و ھ ر ک سی ک ھ ب ر ای  ن     . او زی اد باش ند ، اس م م ستعار مح صول ای ن بی زاری اس ت و خ صوصی س ازی            ن ام 

ا آنرا لمس کند و اینکھ بخواھد آنرا ع ام  یوارد شود ، آنرا ببیند و اسرارش را بداند و  » من  « خصوصیت  

ول ذا  . اس ت  » ت ن   « او ھستھ مرکزی این خصوصیات ھمان. حق نابودی ستکند خیانتکار ودشمن است و م  

آن چیزھائی کھ بھ تن من نزدیکتر است و تن من آنرا مستقیم ت ر لم س م ی کن د خ صوصی ت ر اس ت و فق ط             

و خصوصی ترین چیز زنده ای . ر قابل بخشش تر می آیند حرمتش واجب تر می آید و متجاوزین بھ آن غی    
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 وپس ھمسر ھر کسی خصوصی ت رین و من ی ت رین    . آنرا عریان لمس می کند ھمسر است    » من  « کھ تن   

اگ ر بخ واھیم   . اس ت  » م ن  « تنی ترین چیز ھر کسی است و اینست کھ زنا نابخ شودنی ت رین تج اوزات ب ھ      

 پرستی را بر حق ابدی بدانیم پس بایستی خصوصیا ت ھر کسی را این تن پرستی و من پرستی و خصوصی

 کھ ھمان امپریالیزم و جھ انخواری اس ت   یر حق بدانیم و خصوصی سازی را در جنبھ ماد   بمطلقاً مقدس و    

و اگ  ر بخ  واھیم ای  ن ام  ر خ  صوصی س  ازی نف  س را ن  احق ب  دانیم پ  س         . را نی  ز ب  ر ح  ق و مق  دس ب  دانیم     

ی است و آفاق بی انتھای خ صوصی  ست و من پرینیا پرستی کھ آثار تن پرستجھانخواری و سلطھ گری و د 

ر ب ر ح ق نباش د    گنمودن جھان است و سیر ھر نوع میل بھ تملک خصوصی کاملاً ناحق است و لذا زنا ھم ا 

بھرح ال بای ستی ب ین ای ن دو یک ی را انتخ اب کن یم و ی ا وض عی بین ابینی را ک ھ وض عی               . لااقل ن احق نی ست      

ھ ج ز پ وچی و بطال ت عق ل و حکم ت نتیج ھ ای       ک   بری از ھر نوع میزان و معرفت و باوری است   بازیچھ و 

مگ ر  . در اینجا ش ریعت ونی ز نف س پرس تی و ب ی دین ی ب ھ ی ک می زان زی ر س ئوال ق رار دارد              . دیگر ندارد   

 چ را  اینکھ بگوئیم کھ امپریالیزم و نفس محصول شریعت و دین و حقیقت است ولی اگ ر چن ین بگ وئیم پ س      

 زنا امری رایج تر است ھدر جھان امپریالیزم و در نزد ھمھ نفس پرستان قدیم و جدید نقض شریعت و خاص

بھرحال داعیان و مبلغان و فلاسفۀ دین و دنیا ھر دو بھ یک اندازه در مقابل این . و بلکھ تبلیغ ھم می شود 

برخ ی دیگ ر حرامن د بی شترین ب ازی را ب ا       آنان کھ می گویند برخی از مالکیت ھ ا ح لال و   . سئوال مسئولند  

دین و معرفت کرده و در عمل ھمۀ مالکیت ھا را برای خودشان حلال ک رده ان د حتّ ی زن ا را و خ وردن م ال           

 و ستم و تجاوز و جھل می دانند اگر ھم سرشان  آنھایی را کھ کلاً  مالکیت را حرام و ناحقامّا  و  . مردم را   

د و یا از او انتقام نمی گیرند و او را خائن و غی ر قاب ل بخ شش نم ی دانن د ؟      زنا کند اصلاً ناراحت نمی شون   

 از دلای ل ذات ی شک ست و ض عف و فروپاش ی سوس یالیزم       یک ی این سئوال ب ی ج واب و ای ن تن اقض معرفت ی         

مانوی ان و مزدکی ان و نی ز ب سیاری از ص وفیان و عارف ان ذات اً ب ا ھ ر ن وع           . اس ت   علمی و مارکسیزم ب وده   

م م ی دانن د ول ی آنھ ا ھ م علن اً و واض ح درب ارۀ         ستصوصی مخالف بوده و آنرا ذات کفر و پلیدی و تملک خ 

) ع(عل ی  . ن و م ائو  ن ی و ل  و این امر را مسکوت گذاشتند مثل م ارکس دھمسر عمومی حکمی صادر نکردن    

زوی خ ود در  مصدر و مظھر تاریخی کمال دین و عرفان و عدالت و مساوات کھ حتّی نانی را ک ھ از زور ب ا   

می آورد صدقھ می داد و دست خالی بھ خانھ میرفت و آنرا بر خود حرام می دانست ھم در این بارۀ م ذکور     

فتارش این امر ،مستثنی فھمیده می شود کھ البتھ طبق شریعت محم دی  گمسکوت است و یا در برخی از      یا

 بعن وان ی ک محق ق س خن م ی گ وئیم       م ا در اینج ا ن ھ بعن وان ی ک م سلمان بلک ھ       . می بایستی ھمچنین باشد    

 نی ست بلک ھ ط رح ی ک تن اقض      ھابانمو این طرح یک معمای بولھوسانھ و روشنفکر . دتاحق آشکارتر گرد  

ذاتی در معرف ت شناس ی ب ھ معن ای ع ام دین ی و غی ر دین ی آن اس ت و ط رح ی ک س ئوال ذات ی درب ارۀ اص ل                    

 و اص لی جاوی د اس توار اس ت و ی ا       یقین ی معرف ت معرفتی اخلاق بشر است تا معلوم شود کھ اخلاق اصلاً بر    

اینکھ فقط احکامی محض است کھ چون و چرا کردن در آن باعث تباھی آن است ھمانطور کھ نیچھ با چون     

و چرا کردن در ذات اخلاق ، بانی پوچی مطلق شد و حتّی این پوچی نیچھ ھم خود نیچھ را در عمل نفسانی   

ی  و و معشوقھ خود جدا شد زیرا نامزدقدیس زندگی کرد و از نامزدوی مجاب نکرد زیرا وی ھمچون  یک 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠

خواستار رابطھ ای غیر متعھد و غیر ازدواجی با وی بود و ھمین مسئلھ نطفھ انقلابی در نیچھ شد کھ نیچھ 

یعنی نیچھ خودش حاضر بھ زنا نشد و معشوقھ اش را ترک کرد و ھرگز . را بانی مکتب پوچی مطلق نمود 

احق ن   نک  رد ول  ی م  ابقی عم  رش را ص  رف ابط  ال ای  ن عم  ل خ  ود نم  ود و ثاب  ت ک  رد ک  ھ ک  اری      ھ  م ازدواج

واحمقانھ و خرافی کرده است کھ وی را ترک نموده است ،ولی نھ اینکھ از این عمل خود پشیمان شده باشد 

 لااق ل  ک ھ ت ا س الھا ازدواج نک رد ب از م ی گ شت و ی ا        ) نامزدخود( زیرا اگر پشیمان شده بود بسوی سالومھ     

ھمسر خود را نداشت و می دانست کھ چنین  او ازدواج نکرد زیرا تحمل خیانت. ھمسر دیگری بر می گزید 

اب ناپذیر است و در عین حال تمام عمر را صرف این نمود تا ثاب ت کن د ک ھ خیان ت       نخیانتی بھ گونھ ای اجت    

 دۀ مکت ب ن احق  ن   لحاظ نیچھ ادامھ دھاز این. معنائی ندارد و کل اخلاق بر جھل وجنون وفساد استوار است  

ولی این تکمیل منجر بھ تضادی عظیم . است و کامل کنندۀ این مکتب » مالکیت خصوصی« مارکس دربارۀ 

قدیسی کھ عظیم ترین نبرد : تضاد بین عمل واقعی زندگی نیچھ و آثار و اعتقادات فلسفی او : و لاینحل شد  

و ای ن لااق ل در ت اریخ جدی د جھ ان ام ری ب دیع و معج زه         . ه اس ت  تاریخی را بر علیھ اخلاق و قداس ت نم ود     

غرایز ھم بستر و شالوده و علت پدید آمدن تن انسان .  براندازی انسان است –آساست و مظھر غایت خود 

و ھم راز استمرار این تن بر روی زمین ھستند و نیز عل ت العل ل ک ل مادی ت و معنوی ت ان سان و ک ل جھ ان           

  .خاطبی جز غرایز بشری ندارد خیر و شری کھ م

  

بشر غرایز خودم نیستم و بدون این غرایز جسمانی وروان ی و ع اطفی و ع صبی و ح سی و ذھن ی      » من ِ « 

و داده ش  دگان بم  ن ھ  ستند از درون و ب  رون ، من  ی ن  دارم و اص  لاً  » م  ن « ک  ھ جملگ  ی وارد ش  وندگان ب  ر 

ھم از غرایز و بر غرای ز و ب ا غرای ز    ) تن ( من وجودی را احساس نمی توانم کرد زیرا موجودیت فیزیکی   

و ھم  ین حقیقی  ت را ھ  م . غرای  ز خ  ود نی  ستم و ب  دون آن ھ  م نی  ستم  » م  ن « . اس  ت ک  ھ امک  ان یافت  ھ اس  ت 

 یبواسطھ تجربھ و درک غرایز است کھ درک م ی ک نم و اص لاً ادراک ب شر مح صول فع ل و انفع الات غری ز            

کامی ھا و رنجوریھای غرای ز اس ت   اگ و ریشھ ھایش ناشی از نرعقل در درجھ اول   . اوست و نیز عقلش     

عقل نی ز ی ک غری زۀ ث انوی اس ت ک ھ بت دریج در ب شر         . و بر غرایز بیدار می شود تا غرایز را مدیریت کند  

پس بشر، عقل خودش ھم . پدید می آید و او بھ ناگاه ھشدارھا و نداھائی در خود می شنود کھ بکن و نکن 

در جھ انی ک ھ ن ھ از    : خودش ھم نیست زیرا دین ھم محصول عقل و ریشھ در غرای ز دارد  نیست و لذا دین  

من است و نھ با من می ماند و نھ در اختیار و فھ م م ن اس ت و ن ھ م را راض ی م ی کن د و ن ھ م را رھ ا م ی                 

ھی غرایز در مفھوم وسیع کلم ھ، عناص ر و نیروھ ائی ھ ستند از ع المی غی ب و م اوراء اراده و آگ ا        . سازد  

بشر کھ بسراغ بشر می آیند تا نھایتاً بھ او ثابت کنند کھ وجود ندارد و بھت ر اس ت ب رای وج ود ی افتن خ ود              

کاری کند زیرا درک و تجربھ بشری کھ تماماً از غرایز و با غرایز است فقط حس و فھ م م رگ و ناک امی و      

.  او را بر نی ستی اش آگ اه م ی کنن د     غرایز پیام آوران نیستی انسان ھستند و. نیستی را برجای می گذارند    

. خ ود را درک و ب اور کن د   » ع دم  « بھ انسان آنقدر وجودی عاریھ ای و فرض ی م ی بخ شند ت ا فق ط بتوان د         

انسان موج ودی اس ت ک ھ وج ود ن دارد و م ی دان د ک ھ وج ود          . آنگاه کھ این درک و باور کامل شد می روند  
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و رھائی از جبر غرایز ھ م  . یجۀ تجربھ ودرک کامل غرایز است و این کمال نت. اینست انسان کامل   : ندارد  

  .معلول آگاھی و یقین بر عدم است » وجود« ھمانطور کھ .  معرفت بر غرایز است ولمحص

  

نیمھ . اند در ھر بشری می باشند و نیز مخرب ھمان من کھ پدید آورده » من « غرایز عناصر پدید آورندۀ 

  . عرصۀ از این عملکرد غرایز ھستند اول عمر و نیمھ دوم عمر دو 

  

و انسان جھان بی رونش را از  . غرایز سئوال کننده و خواھش کننده ھستند و جھان بیرون ھم جواب دھنده    

پس . چشم سئوالاتی کھ از غرایز می گیرد می بیند و از درب نیازھای غریزی خود بر جھان وارد می شود 

واگر جھان بیرونی نمی ب ود م سلماً غرای ز درون ی و     . ۀ بیرونی غریز: جھان بیرون ھم جھان غریزه است  

جھان برون کالائی است ک ھ ان سان را ب ر نق ص و ناک امی و نھایت اً       . خواھش ھایش نیز نمی بود و بالعکس       

  . نابودی اش آگاه کند 

  

رار م ی  ب ین ب ود و نب ود ق     غرایز عناصر وارد ساختن انسان از عدم ب ھ ب رزخ م ی باش ند و او را در وض ع          

یعنی انسان را بر آستانھ وجود قرار می دھند ولی وج ودش نم ی بخ شند بلک ھ ن ابودی اش را ب ھ او           . دھند  

ن ھم برزخ است و مصرفش انسان را از عدم ب الا ک شیده و ب ھ    روو جھان بی.  تفھیم می کنند     و می چشانند 

پ س غرای ز   . ل ب خ دا   اط:  ش دن  طال ب خل ق  : ت ا ان سان را طال ب وجودکن د    . ب ھ جھ ان   : برزخ وارد می کن د     

مأمور خدا ھستند و مأموری ت دارن د ک ھ ع دم را طال ب وج ود س ازند و ج انوری ب ھ ن ام ب شر را ب سوی خ دا                 

  . آورند و انسانش کنند 

  

ن ک ردن  لع  نادی ده گ رفتن و ی ا    . ب ار دار م ی گ ردد   » وج ود  « بشر بواس طھ غرای زش گائی ده م ی ش ود و ب ھ         

دو ب ھ  ھ ر   ب ھ س بک ق دیم ب ھ اص طلاح م ذھبی ی ا م درن ولام ذھبی          اع م  یوش  غرایز بھر شکل و عنوان و ر    

 ن دانیم بای ستی   آخرالزم ان معنای کمال جھالت بشر وعلّت کف ر و نف اق اس ت  ب دین لح اظ نیچ ھ را اگ ر پیامبر         

  . عارف کامل بخوانیم و یا بیدارترین انسان تاریخ جدید جھان 

  

غری زۀ جن سی   . نی ز ج نس ان سانیت حی وان و حی ات اس ت        ابدی ھم ھ غرای ز و  –غریزۀ جنسی ، جنس ازلی  

  . آئی حیوان دوپاست ھمان گوھره ای کھ عنصر ذاتی حیات است –گوھرۀ بنیادی بخود 
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   خوابیدن -۴
  

اثب ات م ی کنن د و باط ل م ی س ازند       : م ی دھن د و م ی گیرن د     : غرایز منابع خدمت و خیانت بھ انسان ھستند     

ھ معرفت بر کابدی می بخشند ھمانطور  یرا تحقق» عبث« غرایز نھایتاً . رده اند ھمان چیزی را کھ اثبات ک

ھ در نیچ ھ بعن وان بزرگت رین غری زه ش ناس      ک  غرایز در کم الش نیھیلی زم را ب ھ ارمغ ان م ی آورد ھم انطور        

ل ت   عذابھای بشرند وعل ت العل ل تعق ل و جن ون و ع    وزیرا غرایز علّت العلل لذایذ  . جھان معاصر چنین شد     

  . غرایز نھایتاً ھادی انسان بھ برزخ ھستند کھ آستانۀ وجود است و درب حقیقت . ت و ھدایت لالعلل ضلا

  

  .غریزه شناسی بنیاد خود شناسی و مقدمھ واجب بر خداشناسی و فنا شناسی است و شالودۀ وجود یابی

علم ی وتجرب ی م ی باش د و     خوابیدن مردنی خفیف و موقتی است و ای ن واقعی ت م سلّم ب ھ لح اظ اعتق ادی و        

خ ستگی  . وقتی کھ از بودن خستھ ش دی خواب ت م ی گی رد     . اجوئی انسان می باشد فنتجربۀ غریزۀ مرگ و  

است زیرا بودنی ج ز بواس طھ غرای ز     ھمان خستگی از دست غرایز و نیروھای مھاجم و مستھلک کنندۀ آن  

غرای  ز اس ت آنھ  م بط  ور غری  زی و  خوابی دن ھمان  ا مرخ  صی م وقتی از س  لطھ   . اح ساس و درک نم  ی ش  ود  

مرخ صی از ش غلی ک ھ بعن وان زن دگی و ھ ستی ب ر ان سان         . بواسطھ غریزه بنیادی تری ک ھ م رگ و فناس ت        

  . تحمیل شده و بواسطھ انسان پذیرفتھ نیز شده است 

زی را رؤیاھ ا ادام ھ و    . خواب خوب و کامل آن است کھ در آن ھیچ رؤیا یا کابوسی نباشد حتّی رؤی ای خ وب    

صورت دیگر از بروز غرایز ھستند در جریان انتقال از حیات خاکی بھ جھان غیر خ اکی ، از ب رزخ ب سوی           

خواب کامل کھ خستگی واستھلاک برزخ را می زداید خوابی سفید است و روشن و بی ھیچ شکل و      . وجود

د و ش اید اص لاً ممک ن    ولی چنین خوابی بسیار نادر اتفاق می افت. رنگ و واقعھ ای اعم از زیبا یا ترسناک  

عط ش، گرس نگی، ش ھوت، ت رس     : بروز غرایز اس ت  و تمام صور و وقایع عالم خواب تماماً ظھور     . نیاید  

حیوانات وحشی و غولھا و ھیولاھا و نیز حوریان و باغھا و : ،مرگ ،حرص، تصرّف، لذّت و درد و ناکامی

   .خوراکیھا و آدمھائی کھ موجب ناکامی یا کام غرایز ھستند 

  

ھم انطور ک ھ در   . خوابیدن یکی از محسوس ترین واقعۀ بوده شده گی ان سان بواس طھ غری زۀ خ واب اس ت             

خوردن و جماع و نیز نفس کشیدن و بازی کردن این بوده شده گی بھ روش ھا و کیفیت گوناگون اتفاق می 

رد و ی ا ج ز بواس طھ    منظ ور از ب وده ش ده گ ی ان سان ای ن اس ت ک ھ ان سان اراده ای ج ز غرای زش ن دا               . افتد  

غرایزش اراده ای را درک نمی تواند کرد الّ ا آن ارادۀ م اورائی ک ھ در ذات غرای ز بط رز ج ادوئی حک م م ی             

یعنی انسان بواسطھ غرایزش مستمراً در حال شده شدن است در ح ال ش دن نی ست زی را       . ارادۀ غرایز : کنند

اھی و احاطھ ای ندارد و بلک ھ خ ودش تمام اً     اش اراده و آگیاو بر اراده غرایزش و بر ذات جوشش غریز  

  .تحت اراده و احاطھ غرایز است 
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تنھ  ا مت  افیزیکی ک  ھ بنی  اد و عل  ت فیزی  ک ب  شررا معن  ا کن  د و ن  شان دھ  د متافیزی  ک غرای  ز اس  ت یعن  ی آن        

تخی ل و ظ ن و    در عرص ۀ   ک ھ متافیزیکی کھ در تک اپوی حقیق ت غرای ز حاص ل م ی آی د و ن ھ آن مت افیزیکی               

ای ن متافیزی ک   . نطقی در جستجوی خدا و یا یگانھ ای مجرد و فوق وجود انسان حاصل م ی ش ود     استدلال م 

یک جعل و جنون است و جز بھ گمراه نمودن ادراک انسان منجر نمی شود و غرایز را ھم رنجور و منافق    

ی ز  ج ز غرا  حقیق ت حی ات ان سان ب ر روی خ اک ک ھ      : متافیزیک حقیق ی ھم ان حقیق ت غرای ز اس ت         . ی کند   م

و یک ی از واض  ح ت رین دریچ ھ ھ  ای ای ن متافیزی ک در ع  الم فیزی ک ھمان  ا       . ب ستر و عن صر دیگ  ری ن دارد    

در عالم غرب کسانی چون کیھ ک ھ گ ارد و ش وپنھاور و نیچ ھ آغ ازگران برحق ی بودن د        . غریزه خواب است    

از واقعی ت و ی  ا  ول ی ای ن جری  ان و آغ از بواس  طھ ک سانی چ  ون ھگ ل و فروی د تب  دیل ب ھ اندی  شۀ مج رد ج  دا          

. ھا رجعت نمود و پرون ده اش ھن وز ش روع ن شده ب ستھ ش د       ره  و نھایتاً بھ اسطو   یدفیزیولوژی محض گرد  

ای ن ی ک   . برگسون و ھوسرل و جیم ز ب رای احی ای مج دد آن ت لاش ھ ائی ب زرگ نمودن د ول ی ادام ھ نیاف ت              

دعت جدیدی بلافاصلھ یا ب سوی  بدبختی بزرگ است کھ در کل تاریخ تحقیق و معرفت ھمواره ھر حرکت و ب     

ن و ف نّ فلسفھ و متافیزیکی مجرد و جدای از واقعیت می رود و موجب م سخ حقیق ت م ی ش ود و ی ا ب سوی ت         

یعن  ی ھ  ر حقیق  ت ج  وئی و معرفت  ی بلافاص  لھ ی  ا ب  ھ دام ای  ده آلی  زم م  ی افت  د و ی  ا در چ  اه      . دان  ش م  صرفی 

 ح دود ی ک ق رن اس ت ک ھ ب ر روی رؤی ا و س کس          نم ی رود مم اتیزم و ب ر ص راطی م ستقی    گماتریالیزم و پرا 

  .  تحقیق می شود ولی آیا چھ عاید شده است جز افسانھ ھای مونتاژ شده وتکنولوژی پلی بوی 

نامی  ده م  ی ش  ود چ  ھ در روش ق  دیمی و چ  ھ در روش روانکاوان  ھ اش فق  ط ت  صدیق     » تعبیرخ  واب« آنچ  ھ 

ستی وتوجیھ انحطاط ودرمان ده گیھ ا واس تمرار    وتقدیس جبر غرایز است تا سر حد غریزه پرستی و جبر پر    

 حقیق ت ج وئی و جری  ان   ق ف  و پ وچی و تب  اھی وتو زخ ی ش دیدتر آن و اس تمرار ش دیدتر مان  دن ان سان در بر    

  .معرفت 

  

پیامبران نخستین غریزه شناسان تاریخ ھ ستند و ل ذا مح صول کارش ان ک ھ ش ریعت آنھاس ت تمام اً ب ر م دار               

آداب خوردن و خوابی دن و گائی دن و ام رار معی شت یعن ی آداب و راه و      : ست آداب و کنترل  و نظم غرایز ا     

ولی ج ز انگ شت ش مارانی    . روش ارضای غرایز بھ گونھ ای کھ نجات بخش انسان باشد نھ ھلاک کنندۀ او  

این حقیق ت را نیافتن د و م ابقی م ردم خ ود ای ن آداب را در آن واح د در خ دمت س رکوبی و ج ولان ب ی قی د و              

ب سمت اف سار   زی را س رکوبی غرایز  .  یا منافق شدند یا کافر، یعن ی ب دتر ش دند    نی یع.ایز قرار دادند  شرط غر 

 نی ز جب راً ب ھ س وی انحط اط و عق یم ش ده        گسیختگی و جنون غرایز می رود و جولان بی قید و شرط غرایز   

  ! کافر و منافق : گی و بیماری غرایز می رود و این ھردو روش بھ یکدیگر می رسند 

  

و اما خود پیامبران آنچھ را کھ بعنوان نبوت و رسالت و وحی و حقیقت و معرفت و شریعت یافتند تماماً در 

عرفا نیز چنین بوده . ئلھ در قرآن مذکور است سوادی درجاتی از خواب و رؤیاھای گوناگون یافتند و این م 

شان و حق جویان و خود شناسان بوده اب متفکران و ریشھ اندیو دستاورد خماًیعنی دین و عرفان تما  . اند  
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در بی داری ای ن   . یای دان شمندان ب وده اس ت    ؤحتّی الفبای دانش و تکنولوژی ھم دستاورد خواب و ر   . است  

 آستانھ تناسخ و رر و تبدیل می گردد و بیدستاوردھا مبدل بھ منطق و عمل و ابزار و روش می شود و تفس

  . تحریف قرار می گیرد 

  

( ختخواب خصوصی و سر خود اوست و غرایز اگر بر فل سفھ ای باش ند فل سفھ ش ان تنبل ی      تن ھر کسی ، ر    

تن ربّی جز غرایز نمی شناسد و غرایز ھ م  . تن و غرایز مراد و مرید متقابل ھمدیگرند . است )  بلی   –تن  

اھراً ض د  این تنبلی دو جانبھ وجود انسان دو صورت ب روز دارد ک ھ ظ    . نشیمنگاھی و منزلی جز تن ندارند   

حت بی شتر و  راتم ام فعالیتھ ای دوران بی داری ب رای ی ک اس ت      . بی داری و خ واب  : فع ل و انفع ال   : یکدیگرند  

و برای تدارک وض عی ک ھ ع ین بھ شت اس ت و بھ شت عرص ۀ مطل ق         .  و تنبلی جاودانھ است     رخوابی راحت 

م آئ ی مطل ق غرای ز     بھ شت عرص ۀ ب ھ ک ا    –ق رآن  »آنجا کھ نفس ھ ر چ ھ بخواھ د م ی ش ود          « : تنبلی است   

و ب ھ گون ھ ای ای ن بھ شت را     دمن ھ ر  ؤافر و بظ اھر م   ک  و عجیب است کھ ھمھ بھشت پرس تان بظ اھر    .است

کافران می گویند ما آن بھشت وعده داده شده را ھمین ج ا بواس طھ زحم ت خ ود     . منکرند و تحقیر می کنند  

را ) اخ  روی ( دارن  د و ن  سیھ اش را نق دش م  ی کن  یم و مؤمن ان اص  لاً غرای  ز را لع  ن م ی کنن  د و خ  وار م ی      

پ س ک افران ب ھ دی ن نزدیکترن د زی را آن را نق د م ی خواھن د و ای ن ب ھ عق ل غری زه               .ترجیح میدھند بر نق دش    

آتی   ھ، : ک  افران آن بھ  شت و تنب  ل خان  ھ را س   عی م  ی کنن  د در ھم  ین دنی  ا ف  راھم آورن  د           . نزدیکت  ر اس  ت   

 آخر عمر ممکن نمی شود زی را غرای ز روی ب ھ ابط ال     ولی این بھشت!  کامل تبازنشستگی  و آرامش و لذ     

ول ی آن ب ھ   . پی ری و س ستی و بیم اری و ض عف ق وای حی اتی      : می رون د و دیگ ر ب ھ ت ن ، بل ی نم ی گوین د           

اصطلاح مؤمنان از ھمان اوِّل تحت عنوان ریاض ت و قناع ت و عب ادت و ص بوری و توک ل تنبل ی را ش روع         

اینھ ا از ھم ان اول مکت ب تنبل ی را گ ام ب ھ گ ام        . ف را رس د   ) شت اخ روی بھ  ( می کنند تا آن تنبل خانۀ کامل   

قب ر  . آغاز و تجربھ می کنند و بسوی تنبلی کامل در حرکت می باشند کھ درب ش از قب ر ب از م ی ش ود گوی ا           

ولی در این تنبل خانۀ کوچک کھ بھ اندازه تن است دیگر ت ن  : خواب کامل : تنبل خانھ ابدی است     : کجاست  

ننده نیست بلکھ بھ مصرف می رسد بھ مصرف غریزه بنی ادی و اوّل و آخ ر ان سان یعن ی م رگ و       مصرف ک 

  .فنا

  

تی خ ورد و  ستی بیاموزند و بیاموزانن د ک ھ چگون ھ بای     ساز ھر چیزی اول بایپیش نیچھ می گفت کھ فلاسفھ  

یچھ شریعت موجود در نیاز ذاتی نیچھ بھ شریعت آشکار است ولی ن. خوابید و گائید بدون اینکھ رنجور شد 

لذا نیچھ فلاسفھ را مشتی شیّاد حقھ باز و . میان مردم را جھل وجنون و بلکھ منشأ بیماری انسان می داند     

این تحقیر فلاسفھ خواه ناخواه موج ب ترفی ع و تق دیس و تک ریم     . احمق می داند حتّی سقراط و افلاطون را  

ی دانش وتمدن و فرھنگ مدرن را ھم حتّ ی ش دیدتر تحقی ر    انبیای الھی است و جز این معنائی ندارد زیرا و  

  . می کند و ادامۀ منافقانھ مسیحیت منحط می داند 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢۵

و این ھمان دوران ی اس ت ک ھ وی را م تھم ب ھ جن ون       . نیچھ خودش یازده سال آخر عمرش را کاملاً خوابید   

چشمانی باز زیر تیغ آفتاب در نشستھ خوابید ،با : نند چون نھ حرف زد نھ نوشت ونھ ھیچ کار دیگریکمی 

فراس وی خی ر و   : او حتّ ی فک ر ھ م نم ی ک رد      ! و تماشا کرد چھ تماشا کردنی .  خود تنیمروز بزرگ زرتش 

  ! شر

  

نیچھ حدود بیست سال شبانھ روز بر علیھ خودش و آنگونھ کھ بود و می زیست و فکر می کرد و بر علی ھ   

نکردنش و بر علیھ اخلاقش بعنوان قدیسی کھ قداست خ ود را  قطع رابطھ اش با سالومھ و بر علیھ ازدواج    

د و یازده س ال ھ م دوران محکومی ت خ و    . لعن می کرد نوشت و بالاخره موفق شد کھ خود را محکوم نماید    

ط را ک ھ عم ری محک وم م ی ک رد      راب دین لح اظ ب ھ ن وعی دیگ ر س ق      . و م رد  . را سپری نم ود در زن دان ت ن       

 خودش خود را محاکمھ و محک وم نم ود و ای ن حک م را ب ا      راکامل بود زیقراط تکرار نمود ولی نیچھ یک س    

تکرار مسیح ھم بود منتھی مسیحی کامل کھ خود را او  .ردکخودکشی فیصلھ نداد بلکھ باز زندگی اجرایش        

و ب دین ترتی ب م ی بین یم ک ھ حتّ ی ھ یچ پی امبر         . بدست خود مصلوب کرد و یازده سال ب ر ص لیب ب اقی مان د       

ھ خود را کھمچون خدا .  و عارف کاملی نیز ھمچون نیچھ صادقانھ نزیست او ھمچون خدایان زیست بزرگ

ھمچ ون خ دا ک ھ    . در جریان خودشناسی و معرفی خود خدا ک رد و از ای ن خ دائی ، جھ ان و ان سان پدی د آم د         

  . قداست خود را بر خاک افکند، در غریزه نھاد و بھ لجن کشید و ملعون نمود 

  

این معنا بھ ھمان شدت کھ می .ند اات آخرت را محصول خستگی انسان از حیات دنیا و غرایز می دنیچھ حی

و ای ن  .  نیچھ اینگون ھ ان د   –ھمھ معانی فلسفھ . نماید می تواند واقعیت حیات اخروی را نفی کند اثبات نیز     

ی تواند عاشق حقیق ت  دال بر عشقی خارق العاده بھ حقیقت است و کسی کھ عاشق غرایز و بھشت باشد نم     

ھم مح صول نب رد ان سان ب ر علی ھ غرای ز و حی ات        » خدا« ترتیب ھمانطور کھ بارھا گفتھ است    بدین  . باشد  

محصول نبرد انسان بر علی ھ خلق ت اوس ت ب ر علی ھ ارادۀ او و فع ل او       » خدا« یعنی ایدۀ . وی می باشد  نید

فلسفھ : متافیزیکی بشر محصول خستگی استکھ در غرایز جاری است و این واقعیت است کھ ھمھ معارف    

خ ود را در آخ ر   ھمھ فلاسفھ و پیامبران و عارفان و ھنرمن دان ب زرگ مح صولات    . ، مذھب ، عرفان ، ھنر   

اینھا ھمھ مح صول خ ستگی و   .خط زندگی و در کمال خستگی از خود و حیات و غرایز خود تولید کرده اند        

ولی این راه . ی است و راه نجات از این وضع را ارائھ داده اندمرده گی و ناکامی و شکست و ھیچی و پوچ

 نی ھمان رستن از اسارت واراده عن ا ررستگا.  خودشان نبوده استزنجات را اگر کسی یافتھ باشد کسی ج       

، معرفت واژه ھا را زیر ) ع(آدمی بقول علی . م عمر است وگسیختھ و ھلاک کنندۀ غرایز خاصھ در نیمھ د

و این زی ر و روئ ی واژه ھ ا و مع انی ش اید در اندی شھ و آث ار ھ یچ ب شری چ ون           .  می کند و رو و معکوس   

نیچھ آشکار نشده و بھ بیان نثر نیامده است زیرا بیان منظوم بیانی مردد و خواب آلوده و ناباورانھ است و 

 رق ط ب رای ش عا   گوی ا ش عر ف  . ر ب اور نم ی کن د    ش ع بھ ھمین دلیل کسی حتّی عالیترین حکمت ھ ا را در زب ان     

  . دادن است نھ زندگی کردن و ایمان آوردن 
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انسان ترسو و جاھل نسبت بھ غرایز کھ غرایز را در نزد خود لعن می کند ھیچ پناھگاھی بھتر از ش عر در       

ای ن وض ع در ش عر ش اعران درج ھ ی ک ھمچ ون        . گرا می ش ود  ارعرصۀ بیان نمی یابد و شعر پرست و شع 

 ب دین  ھ م و درج ھ ی ک ب ودن ای ن ش اعران      . ز دیده می شود تا چھ رسد بھ دیگران  حافظ و خیام و مولانا نی     

ا ن د   لحاظ است کھ در بیان حق غرایز بیش از ھمھ انسانھای دیگرھراسانند درحالیک ھ حق ش را درک ک رده    

ر می شود خدا در تنبان انسان باشد گم« و بھ میزان درک حق غرایز است کھ بھ وحشت می افتند کھ مثلاً   

برخی از این عارفان کھ این ترس را از خ ود راندن د و حقیق ت را ب ھ زب ان آورن د بدس ت م ردم ک شتھ و            . » 

لعن شدند البتھ بدست رھبران مذھبی مردم کھ مظھر لعنت غرایز ھستند و خ دا را فق ط در پ شت ب ام آس مان           

ب  ول دارن  د و خداشناس  ی را م ی جوین  د و در واق  ع پرس  تندۀ ن ابودن خ  دا ھ  ستند و خدانادی  ده وناش ناختھ را ق    

  . بزرگترین گناه می دانند 

  

طبیعت کھ ھمان جھان حاکمیت غرایز است ھم واره ب ر اعتق ادات و فل سفھ ھ ای م ذھبی و زھ د گرائ ی ف ائق            

قدیسین و زاھدانی کھ بھ ناگاه در یک لحظھ بھ عنوان زنا کار ش اختھ ش ده   :   و رسوایشان کرده است   هآمد

داستان برصیصا درحکمت سعدی یک نمون ھ مع روف اس ت و    . سا سنگسار شده اند و رسوا گردیده و چھ ب   

ان در منط ق الطی  ر عط ار و ص دھا نمون  ھ واقع ی دیگ ر در زن  دگی روزم رۀ زاھ  دان و       نعی ا داس تان ش  یخ ص    

 فقط دال بر ریاکاری و نفاق نیست بلکھ دال ب ر زاھ دی واقع اً    ھاین واقع. ملایان مذاھب در ھمھ جای جھان     

.  از اسارت وخطای غرایز است کھ بھ ناگاه بھ دام غرایز می افتد و تمام عمر و دینش بر باد می رود  منزه

ح ق غرای ز ح ق ان سان و ح ق      ! حق غرایز: این ھمان حق است کھ فرود می آید و باطل را رسوا می سازد    

 ک  ھ ای  ن ح  ق را جھ  ان و ح  ق زن  دگی و ح  ق خداس  ت ، خی  ام، ح  افظ ، اپیک  ور ، گوت  ھ و نیچ  ھ ک  سانی بودن  د  

ای دیگر حق خوردن و خوابیدن را بخوبی درک کرده بود و  د مارکس نیز بھ گونھنتصدیق ودرک کرده بود

بھ ھمین دلیل اینان مردم را بیشتر بھ دل راه می دھند و بحرکتشان می آورند تا ملایان و فلاسفھ ای را ک ھ       

مردم ی ک ھ دنب  ال   . و ھبروتی ات م ی کنن د    فق ط از ع الم غی ب و مج ردات س خن م ی گوین د و دع  وت ب ھ زھ د          

 و سودجو ھستند ولی کسی کھ دنبال حافظ یا نیچھ و م ارکس  سقملایان وفلاسفھ ھستند جملگی منافق و فا    

ھ چ  زیرا ریا فرزند خلف لعن شده گی غرایز است چھ ب ھ زب ان م ذھب و    . است خیلی بی ریاتر است و پاکتر    

و بظاھر ھم ھمھ مذاھب الھی بر . ھم پلیدتر از ریا در بشر نیست صفتی و . بھ زبان فلسفھ و روشنفکریھا 

اساس اشاعھ صدق آمده اند و ھمھ فلاسفھ ھم شعار صدق می دھند و ھمھ مردم ھم دم از صدق می زنند و 

س ئوال این ست ک ھ ص دق ب ھ زب ان واقعی ت        . پس م شکلی ج ز ب ی معرفت ی وج ود ن دارد         . از ریا نفرت دارند     

سان چ  ھ تعریف  ی واض  ح و س  اده دارد وس  پس روش ص  ادق ش  دن چی  ست ؟ وم  ذاھب        غری  زی ان   –حی  اتی 

ر ک املاً معک وس   شجھ عملی این رسالت در عام ھ ب   تیبواسطھ شعار خود نیز رسالتی جز این نداشتھ اند و ن       

. بوده است و بشر از صدق جانوری خود ھم خارج شده و بھ تزویری ھزار لا و شیطانی مبتلا گردیده است 

 بایستی فھمیده شود کھ چرا تلاش برای صادق شدن بھ ریای مضاعف و پیچیده تری منجر می شود این نیز
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ای د ب دون اینک ھ تزوی ر را ب ھ      ماین یک سئوال خصوصی و معرفتی است کھ ھر انسانی بای ستی از خ ود بن   . 

آی ا م ن   « : ید نیچھ در آخ رین ای ام زن دگی ن اطق خ ود از خ ود پرس        . ھم بیندازد لمثاواگردن تاریخ و مذھب     

درد حقیقت جوئی و ح ق فھم ی نھایت اً ب ھ     . و سپس بمدت یازده سال خاموش شد » بواقع راست می گویم ؟    

منجر می ش ود و ش ک درب ارۀ اینک ھ اص لاً حقیقت ی وج ود داش تھ باش د و ای ن غای ت            » خود « شک دربارۀ   

مس فن ا و س رآغاز غری زۀ وج ود     برزخ و نیھیلیزم است یعنی سرآغاز برخاستن غرایز از میان و سرآغاز ل 

 کھف کھ خواب یازده سالھ نیچ ھ از ھم ین ن وع    باز اینجا بھ بعد عرصۀ خواب است مثل خواب اصحا  . یابی

  .   است 

  ی آخرالزمان رخواب ، خوب است از برای عاشقان                       وای بر بیدا

  . شدند قیامتی برپا می کنند عاشقان حقیقت دچار خوابی حیرت آور می شوند و چون بیدار

رد و ھمین کار را ھم کرد و شد پدر ایمان و اسلام و ھفت اد  بھ باید سر پسرش را بکخواب دید  ) ع( ابراھیم  

 خود عطار باشد خواب دید کھ مشغول سجده کردن یک بت است و نشیخ صنعان کھ ھما. دو مذھب و ملت    

ش د اس وۀ    زنّ ار ب ست و خ وک چران ی نم ود  و ال ی آخ ر و       در بی داری ھم ین ک ار را ک رد و ق رآن س وزاند و       

و زنا وخوک چران ی و ق رآن   . قتل ناحق آنھم قتل پسر و آنھم چھ پسری . حقیقت عشق و عشق بھ حقیقت     

. سوزی و جاکشی آنھم کسی کھ شیخ کامل و مظھر شریعت و طریقت است با صدھا مرید آنھم درسن پیری 

زیرا آدمکشی ھ م ی ک   . یشھ ای کھ غرایز را لعن کرده اند دغرایز است بر اناینھا فائق آمدن قدرت و ارادۀ  

. غریزه است و کم نبوده اند کھ فرزند خود و یا پ در خ ود را ک شتھ ان د بواس طھ خ شم حاص ل از غری زه ای          

بالاخره با وی ازدواج کرد و تم ام پی امبری اش ن ھ تنھ ا     پیامبر اسلام ھم عاشق زن پسر خواندۀ خود شد و        

در نزد مردم و بلکھ در نزد خودش بھ زیر سئوال رفت زیرا حکم خدا ت ا آن زم ان ، نق ض ش ده ب ود و ای ن              

  . یک گناه کبیره بود زیرا ازدواج با محارم بود 

  

رؤی ای  « تمام دستاوردھای دین و عرفان و علمی و ھنری جملگی محصولات    . خواب یعنی خوابیدن غرایز   

انھ یعنی بھ رؤیت در آمدن واقعیت حیات و ھستی انسان کھ ھم ان واقعی ت   رؤیای صادق . ھستند  » صادقانھ  

 ک ھ ب ا ای ن واقعی ت حی اتی      یانسان کذّاب و ریاکار یعن ی ان سان  . معنا و عمل و قدرت و ارادۀ غرایز می باشد     

 پس انبیاء و عرفا و دانشمندان بانی و ھنرمندان خلاّق جملگی بھ ن وعی و ب ھ  .خود در جدال و انکار است        

از . درجھ ای بھ این واقعیت روی کرده اند یعنی بھ درجھ ای از صدق و تصدیق واقعیت زندگی رس یده ان د        

ین دلیل دین و معرفت را عرصۀ بیداری انسان نامیده اند و پیامبر مبھ ھ! خواب انکار : اند   خواب برخاستھ 

ھم  ان در خ  واب ب  ودن غرای  ز  و ای  ن ب  ھ معن  ای دیگ  ری  . م  ی نام  د » در خ  واب « اکثری  ت م  ردم را اس  لام 

. آنھاست یعنی غرایزشان خلاق وزنده نیست و در خواب عمل می کند مث ل ک سی ک ھ در خ واب راه م ی رود        

و بارھ ا ب ھ م ردم    » . بخدا کھ شبی نیست کھ ب ا یک ی از ھم سران ھمخواب ھ ن شوم      « پیامبر اسلام می گوید  

در  زھد و دین لااقل در اسلام بھ آن معنائی کھ پس قداست و» . من ھم بشری مثل شما ھستم « : می گوید 
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سائر مذاھب مطرح می باشد نیست ھر چند ک ھ در س ائر م ذاھب ھ م ح ق ھم ین اس ت ک ھ بواس طھ ملای ان و                  

  .پیروان جاھلش مسخ شده است 
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   بازی و کار -۵
  

ھب و فل سفھ و فرھن گ و تم دن و ھن ر وادب      دیوانھ خانھ عظیمی بھ وسعت بشریت و تاریخ و مذ     دربر سر 

و اینست کھ ھمھ بھ نوعی بازی می کنند بھ روش . » بکن ولی مکن « : این جملھ کوتاه نوشتھ شده است 

در آن دیوان ھ خان ھ ھم ان فل سفھ و بنی اد و      این جملۀ ب الای س ر   . و شعائر گوناگونی و بنا بر امکانات خود        

 اس ت و اتح اد و ھم اھنگی بک ن و مک ن     » بک ن ول ی مک ن    «  مظھ ر  ھ ر ب ازی ای    . اس ت   » بازی« غریزۀ  

است و آنچھ کھ مذھب و فلسفھ و اخلاق و فرھنگ و ادب وتفسیر و عرفان و اخلاق نامیده می شود مظھ ر   

ذات معنوی ت ب شر اس ت و    » ول ی « ای ن جن اب   . است کھ در بین بکن و مکن قرار گرفتھ اس ت     » ولی« آن  

نھ بھ معنای نفی کامل بلک ھ ب ھ معن ای    » ھرگز« است ، » ھرگز « معنویتی یک اینست کھ قلب ھر معنا و        

مرو گناه و خطا اس ت ای ن ول ی    لق» ولی« این . این است انسان . قلمرو بی پایانی بین دو مطلق آری و نھ      

ب ی نھای ت منط ق م ی توان د      » ول ی « ای ن  . درحیوانات وجود ندارد آنھامظھر کامل اتحاد بک ن مک ن ھ ستند     

ول ی  ول ی م ذھبی ، ول ی م سیحی ، ول ی اس لامی،       : اشتھ باشد زیرا ذات منطق و روح آن و خون آن است     د

ول ی عامیان ھ ، ول ی    ول ی عالمان ھ ،   ... ولی فلسفی ، ولی عرفانی ، ولی ھنری ، ولی ادب ی ، و      ... بودائی و 

رالی ستی و کمونی ستی و   بی لیل  وو ..... متکبرانھ ، ولی متواضعانھ ، ولی مؤمنانھ و کافران ھ و منافقان ھ و        

این ولی روح خیر . است و یک ھرگز و حسرت ابدی » ولی« نیھیلیزم ظھور قلب . و ولی نیھیلیستی ..... 

ھم ان روح ام ام   » ول ی  « در معن ای اس لامی و عرف انی م ا ای ن      . و شر است کھ در بالای آن پرپر می زن د    

و پ س از آن درب آن  . ن بازی و جن ون یاو پا. برانسان روح ولی و ولایت ، روح انسان کامل و یا ا   : است  

ھ چ ھ ک سی بھت ر عم ل     ک  و آنگاه معلوم می ش ود  « . دیوانھ خانھ باز می شود و محشر کبری برپا می گردد   

   –قرآن » کرده است

  

ای ن ھم ان ک ودک اس ت ک ھ چ ون       . یک بازی ریاکارانھ است کھ تظاھر بھ جدی ب ودن م ی کن د       » کارکردن« 

ه شد خجالت می کشد کھ ھمچنان بازی کند و لذا تظاھر ب ھ ج دیت م ی کن د و ب ھ ناگ اه ب ر ح سب            ھیکلش گند 

ی ک وی روس، ی ک    : اتفاق ودر کمال حیرت می بیند کھ چیزی ساختھ اس ت ک ھ م ی توان د ھم ھ را ن ابود کن د          

  . بمب، یک ایدئولوژی 

  

   ؟چیست و کیست » ولی« این جناب 

  

پیدایش » ولی« دورۀ کار بازی کردن بود ولی اند ک اند ک) کودکی( د اولش کھ ھنوز ولی ای در میان نبو

 ب ازی در ی ک م سابقھ    –ای ن ک ار   .  بازی–کار : کار بازی و بعد بازی کار : شد و بازی کارکردن آغاز شد      

فوتبال و یک جنگ اتمی کاملاً بھ یک شدت و کیفیت وج ود دارد و فق ط امکان ات بازیکن ان ک اری و ش رایط           

کھ بین کار و بازی حضور دارد کل ماجرا را معنا و ح س   ) -( ولی این خط دش . زی متفاوت است    با -کار
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دیگری می بخشد این خط فاصلھ ھمان زندگی است ، حقیقت وج ود داش تن اس ت ک ھ ب ین ان سان آنگون ھ ک ھ              

 واقعی ت  باید باشد و می خواھد باشد ولی نی ست و حاکمی ت ب ی چ ون و چ رای غرای ز فاص لھ م ی ان دازد ک ھ              

  . آنچھ کھ ھست می باشد 

  

وصیت می کند ھم باور ندارد کھ دارد می می رد و ل ذا ب ازی موس وم     و آدمی حتّی ھنگامی کھ دارد می میرد    

  .واقعاً تماشائی و حیرت آور است کھ گاه بارھا عوض می شود » وصیت«بھ 

 ام ک  ھ ت  ا چ  ھ ح  دی غری  زۀ   در ای  ن ب  اب بط  ور وس  یع س  خن گفت  ھ  »  ب  ازی کودکان  ھ – وکات  اچو« در کت  اب 

ب  ازیگری ان  سان ت  ا اعم  اق م  ذھب و در اش  د ج  دیتش و در قل  ب نبردھ  ای خ  ونین او ح  ضور دارد و نی  ز در   

ولی گاه انسان چنان در یک بازی غرق می شود ک ھ آن را ب ھ اش د ج دیت      . عشق ھای او و حتّی در مردنش  

تراژدی ھم می تواند تماماً فاجع ھ و تخری ب و   این . باور می کند و در این باور است کھ تراژدی رخ میدھد     

 ب ازی م ی ش ود و در    –فساد و نابودی و ھیچی کامل باشد و ھم گاھی بستر یک بیداری و جدّیتی فوق ک ار     

اینصورت است کھ انسان بکلی کنار می کشد و خاموش م ی گ ردد زی را ب ھ یق ین م ی بین د ک ھ ن ھ نی ازی ب ھ               

زی را م ی بین د    . از بھ تظاھر بھ جدی بودن و نھ ا مکان چنین تظاھری بازی است و نھ امکان بازی و نھ نی 

و بع د  . ب ودن ب ازی   : بازی بودن : تظاھر بھ بودن : کھ بودن کافی است و این بازی آخر است و آخر بازی 

 بازی است ک ھ در اوج بیک اری رخ   -و این آخرین کار. کمی خجالت می کشد و از خجالت فنا می شود   ..... 

در ای ن ف صل پ نج    . زی ن پ س عرص ھ اختی ار اس ت      .  آنگاه کھ دیگ ر اس باب ب ازی ای دس ت نمیدھ د        می دھد 

  . نمونھ از غرایز را نظر نمودیم کھ جسمانی بود و مابقی اش خودتان نظر کنید 
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  فصل دوم
   

  
  
  
  

  »جبر روان « 
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   عشق -١
  

و آنچ ھ را ک ھ ان سان    . فھم د ب ھ حقیقت ی ک ھ ع ین واقعی ت اس ت نزدیکت ر اس ت          آنچھ را کھ انسان کمت ر م ی          

زیرا قوۀ فھمیۀ بشر از پستان فنا تغذیھ می . بیشتر و کاملتر می فھمد بھ ھمان میزان  غیر واقعی تر است  

  . کند 

  

 واقعۀ عشق در شاید واقعۀ وجودی ناخود آگاه تر و غیر ارادی تر و حتّی ضد ارادی تر و ضد اگاھانھ تر از

ع شق ب ھ لح اظ منطق ی     . ض د وج ود عاش ق ش ونده     : واقعۀ ضد وجودی : زندگی انسان وجود نداشتھ باشد      

ھر کسی چیزی جز نظام غرایز و جبرھای درونی » خود« اگر .  براندازی است –دقیقاً مترادف واقعۀ خود 

یل و اسباب وج ود فیزیک ی ف رد    و برونی وی نیست پس عشق ھمانا نھضتی متافیزیکی بر علیھ تمامیت دلا    

ک ی و حی ات حی وانی ب ھ اش د      یاست آنھم در حالیکھ بواسطھ قدرت عشق ھمھ این دلایل و اس باب وج ود فیز      

پس عشق دو مرحلھ . جولان و ظھور و بروز می رسند و عطش ظھور در انسان عاشق بھ کمال می رسد      

 ب ھ ج وش وخ روش ان داختن غرای ز م ادی و       مرحل ھ : کلی دارد کھ درآن واحد در وجود عاشق حضور دارد     

این نبرد نیز از بطن این جوش وخروش بر می خی زد  . جوش و خروش این معنوی و مرحلھ نبرد بر علیھ    

 .  

خ ود تقوی ت م ی ش ود و     . م ی ت ازد   » خ ود  « را ب ھ اش د میرس اند و س پس ب ر علی ھ        » خ ود « پس عشق ،    

خ ورد و خ واب ،ل ذت طلب ی و ص فاتی چ ون ح رص و        غریزه جنسی، ب ازیگری،   : سپس بجان خود می افتد      

 خود نمائی و خود پرستی جملگی بھ اوج قوت و بروز می رسند و از بطن این قوت –حسد و برتری طلبی 

ن غری زۀ ع شق نامی د و مرحل ھ دوم را     ابت و  مرحلھ اول را ش اید . بطرز حیرت آوری بر سر خود می شکنند    

مرحلھ اول ھمان مادۀ عشق یا ع شق م ادی اس ت و مرحل ھ     . عرفتی  معشق غریزی و عشق     : وجدان عشق 

این دو مرحلھ در واق ع دو گ وھرۀ ع شق اس ت ک ھ در ھ ر گ امی از        . دوّم معنای عشق و عشق معنوی است  

مرحلھ و گوھره و معنای اوّلی عشق بھ مثابۀ جان عشق اس ت و دوم ی   . عشق حضور دارد و عمل می کند  

  . ظ عملکرد و نیز منطق این دو ضد یکدیگرند و بھ لحا. ھم بھ مثابۀ اخلاق عشق 

  

ای ن ص فت ع شق نھایت اً ش امل خ ود مع شوق م ی ش ود ک ھ عل ت            .  لحاظ دھنده ای گیرنده است کعشق بھ ی 

گوئی کھ عشق ھمان صفت ذاتی و محوری کل حیات و ھستی . علل و مبدأ و مقصود و زمینۀ عشق است      لا

ی رسد زیرا کل زندگی ان سان ھم ین ص فت و اراده و عم ل را     انسان است کھ بھ اشد بروز و ظھور و فعل م 

ھر نفس کشیدنی ھم حیات زاست و ھم مرگ آور، ھم علت زنده بودن است و ھم . نسبت بھ انسان داراست  

و ع شق مظھ ر کم ال تجرب ھ ای ن حقیق ت       . ھ م ج وانی م ی آورد و ھ م پی ری     :  می برد گان را بسوی مر  نسا

یالکتیک است و انسان را بر این حقیقت بیدار می س ازد و آگ اه م ی کن د     عشق ، عرصۀ اشد ظھور د  . است  

منطق عشق، تماماً قھر است لذا .  نصیحت بلکھ با عملی قھارانھ ودر سکوت منطق ومنتھی نھ با فلسفھ و   
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نھ عاشق و نھ معشقوق ھیچکدام میلی ندارند کھ از واقعھ ای کھ بین آنھ ا جاری ست س خنی واض ح و ج دّی           

 دل خ ودش م ی دان د ک ھ بخ ودی خ ود ب ھ لح اظ منطق ی لای ق ع شق            رمخصوصاً مع شوق زی را ک ھ د      بگویند،  

نیست و لذا گاه عاشق خود را ابلھ می دان د و خ ود عاش ق ھ م بت دریج ب ر بلاھ ت خ ود در ع شق واق ف م ی                 

  . این تردید بلاھت بار منشأ فروپاشی عشق است . شود

  

و نی  ز . نی اس  ت دومّ اینک ھ غی  ر ارادی ون  امعقول اس  ت  یک  ی اینک  ھ ھمگ  ا. ع شق غری  زه اس  ت ب  ھ دو دلی ل  

کارخانھ اوج گیری ھمھ غرایز ظاھری و باطنی است و شاید بتوان گف ت ک ھ روح غرای ز اس ت ک ھ بواس طھ            

 س قوط  ر مادی میرسند و نیز درمرحلھ دومش بھ قھقھ رای ذلّ ت و زج    تآن غرایز بھ اوج برخورداری و لذ  

نبھ ھای گوناگونی م ورد نظ ر و بررس ی ق رار داده ام ، از جنب ھ متافیزی ک ،       عشق را سابقاً از ج . می کنند   

حتّ ی ع شق   . و اینک در این مقالھ عشق بعنوان یک غریزه م دنظر  اس ت   . اخلاق و معرفت و حتّی انقلاب     

عرفانی در مراحل اولیۀ خ ود ھن وز ت داوم غری زۀ ع شق و ع شق غری زی اس ت منتھ ی از گ وھره و مرحل ۀ              

  . دومش 

  

شق بین زن و مرد کھ بستر و مادۀ اولیۀ ع شق و ع شق اوّل اس ت ت ا فھمی ده و ھ ضم نگ ردد ھ یچ ع شق            ع

ن وخوابیدن وگائیدن فھم نگردد بھ شت و م ذھب ھ م فھ م نم ی      ردھمانطور کھ تا خو  . دیگر مفھوم نمی شود   

ۀ ع شق  ع شق عرف انی از غای ت تجرب     . تا عشق جنسی فھم نگردد عشق عارفانھ ھم فھ م نم ی ش ود      . شود  

جنسی درقھقھرای شکست و ذلّت و خیانت شده گ ی اس ت ک ھ م ی توان د س ر ب راورد اگ ر آن قھقھ را موج ب             

ھ م ج نس گرائ ی ص ورت     . بر علیھ ذات عشق نکشاند تباھی و ھمجنس گرائی نشود و انسان را بھ عداوت     

ست کھ اگر م راد و  و برای ھمین ا. اسفلی و دوزخی عشق عرفانی است کھ بین مراد و مرید رخ می نماید    

مرید از دو جنس مخالف باشند پیچیده ترین و بغرنج ترین ع شق اس ت ک ھ واق ع ش ده اس ت ک ھ معج ونی از           

  .روح و لجن است کھ البتھ بایستی پالایش شود 

  

ع شق ب ھ   : عشق عرصۀ تکامل و تعالی و تصعید غرایز است ھر چند کھ قبل از آن بستر غرایز نی ز ھ ست    

ابیدن و بازی کردن و گائیدن ، عشق ب ھ ھوس بازی ب ی انتھ ا ، ع شق ب ھ خودنم ائی،        خوردن ، عشق بھ خو   

  . و نھایتاً عشق بھ ایثار و عشق بھ فنای خود ... عشق بھ قدرت ، عشق بھ تجربھ کردن و فھمیدن و 

  

لذا فقط امیال و اعمالی کھ از روی عشق باشد دل نشین و . عشق ھمان جوھرۀ صدق است بھ معنای ظھور

یذ و بی ریا می باشد و در غیر اینصورت کردار بشری تماماً ریاکارانھ ورنجور کنندۀ اوست چھ بر اساس لذ

ھ ر ان سانی اس ت و ل ذا     » خ ود «  بھ معنای ذات شقدر اینجا ع. اخلاق و ارادتی باشد و چھ عقل عاریھ ای  

اس ت ک ھ ح ریم خ ود را     ع شق  . از خود است و بھ خود رجعت م ی کن د   : اعمال عاشقانھ اعمال خودی است  

  .را باعث می شود و حدودش را تعیّن می بخشد » خود«عملاً پدید می آورد و 
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« عشق عرفانی بر علیھ ھر انسانی است کھ در» خود«  و ھستھ مرکزی عشق ھمان عقل غرایز است   

ع شق ھم ان   .و بر علیھ غرایز و نھایتاً بر علیھ وصال بر می خیزد و حتّی  خود را ھم نفی م ی کن د          » خود

عشقی کھ حقیقت خود را بیان وعیان . گوھرۀ بوده شده گی است کھ در انسان اھل معرفت بھ سخن می آید      

ای ن گ وھرۀ ب وده ش ده گ ی در ع شق عرف انی برعلی ھ         . نسازد ھنوز عشق جانوری و نب اتی و جم ادی اس ت        

 بودنی با اختیار و معرف ت پدی د   گوھره اش می تازد و میل بھ فنا می یابد تا بودن جبری و کور را بشکند و 

  . آورد 

  

نیچھ بعنوان تنھا فیلسوفی کھ ب ھ خلق ت م ادی و ازل ی ب شر تکّب ر و پ شت ننم ود خیل ی دل ش میخواس ت ک ھ                  

رذالت و حماقت رشد و توسعھ یابد و بھ غایت خود برسد تا از آنجا اگر حقیقتی باشد پدید آید زیرا تا قبل از 

نیچ ھ م ی گف ت ک ھ     . و حماق ت  ذالت و حماق ت اس ت و ل ذا در خ دمت رذال ت      این غایت ھر حقیقتی محصول ر  

 خرم ائی نی ستند و احمق ان ھ م ای ن مزیّ ت را       –رذلان این مزیّت را دارا ھ ستند ک ھ متوس ط و ریاک ار و خ دا         

ندق بین حقیقت و بطالت وسیع خپس می بایستی . دارند کھ از متوسط بودن خود احساس حقارت نمی کنند   

ندق را می کند و عمیق و وسیع می کند زیرا خبنظر ما عشق ھمان کلنگی است کھ این .  تر گرددتر وعمیق

  . محصول ھر عشقی یایک جنون و جنایت کامل واضح است و یا یک معرفت و عزّت جاوید و برتر 

 می عشق ھمان قدرتی است و ھمان جادوئی است کھ زشت را زیبا می نماید  و زیبا را زشت ، حق را باطل

ی م ی کن د و ب ھ تمامی ت آرم ان خ ود       نف  سازد و باطل را بر عریکھ حقیقت می نشاند و نھایتاً خودش را ھ م      

مدت زیادی نم ی اورد و فق ط انگ شت ش ماری ب وده       پس ھر کسی تاب تحمل عشق را برای. خیانت می کند    

  .ان عشق است یعنی اینکھ حقیقت ھم) : نھ معشوق پرستی .( اند کھ بھ عشق پرستی رسیده اند 

  

کامل نمی شود و رسوبات و سموم پدی د  یعنی غذا ھضم و جذب . خوردنی کھ با عشق نباشد بیماری زاست    

 ھای آن و ھچاقی ، سنگ کلیھ و مثانھ و صفرا ، چربی و غلظت خون ، تنگی عروق قلب و دریچ  : می آید   

ھ ان واع و درج اتی از قحط ی ب رای ت ن      ک ھ ھم ھ اینھ ا ن شان    ......... خفقان ھمھ سلولھای بدن و سرطانھا و     

امراض از ھر نوعش نشانھ فقارت و حقارت وگرسنگی و مسمویت بدن ھ ستند ک ھ ربط ی ب ھ      . است  انسان  

س ائر غرای ز ھ م از ھم ین قاع ده برخوردارن د و       . خود غذا ندارند و معلول بی عشقی ص احب آن م ی باش ند     

نی کھ از عشق نباش د فق ط افک ار و امی ال و ق ضاوتھائی       کھ  از عشق نباشد و نیز اندیشیدیخصوصاً گائیدن 

 ک ھ  ھ ھ ر آنچ   . وانق لاب پرس تی   ....  م ساوات و  ،ھ م ج نس گرائ ی   : بیمار و مھلک و جنونی پدید می آورد  

ھم   ھ .... ورزش، تکنول   وژی ، حکوم   ت و : عاش  قانھ نباش   د حرف   ھ ای و تخص   صی و ق   انونی م  ی ش   ود   

ن و خوابی دن و گائی دن و ب ازی ک ردن و حتّ ی نف س ک شیدن و        تکنول وژی خ ورد  : محصول بی ع شقی اس ت      

در این جنبۀ مذکور، عشق بھ معنای عشق بھ زندگی ک ردن  . و نھایتاً تکنولوژی عاشق شدن .... عبادت و  

است کھ در عشق غریزه ھا نھفتھ است ک ھ زن دگی ک ردن را ب ا ح داقل امکان ات ھ م ام ری لذی ذ و عزی ز م ی             
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ت کھ تم امی امکان ات جھ ان را ھ م ب رای زن ده ب ودن ک افی نم ی یاب د و ان سان را            زندگی بی عشق اس  . سازد

انسان عاشق و انسان تکنولوژیکی در نقطھ . زرق و برق پرست و کثرت پرست و تکنولوژیکی می سازد        

ی ک ھ ن ور ع شق را از دس ت داده عاش ق ب رق و ن ور افک ن اس ت و ادی سون           سک. مقابل یکدیگر قرار دارند   

  . وست والکترونیک مذھب اوست و باطن گرائی او در نفت و بمب اتم متجلی می گردداخدای پیامبر و 

  

کسی کھ عشق ندارد پرخور و قحطی زده است و کل جھان را بھ مثابھ یک اسباب بازی کلافھ کننده می یابد 

ط ی و  وتمام دان ش و ف ن وھن رش از قح   . و رابطھ جنسی اش محل بروز اشد جنون و وحشت است و خفّت        

بدبختی و بیماری تغذیھ می کند و باقی بھ بقای آن است کسی کھ ع شق ن داردغرایز را پلی د م ی دان د و ای ن        

 گ ری ک اذب را پدی د م ی آورد ک ھ ب اطن آن       یطرز فکر اساس جنون و جھلی است کھ نف اق م ذھبی ودروی ش        

مرد و آنھ ا را درش أن   ھ ر ک ھ غرای ز را لعن ت کن د و خ وار ش        . روسپی گری و دزدی و شکم باره گ ی اس ت     

این ھمان میل انسان بھ خدا بودن است و عداوت با خداست کھ . خود نداند غرایز ھم از او انتقام می گیرند   

بھ عداوت بھ غرایز و بھ نفاق مذھبی و غیر م ذھبی م ی انجام د و ان سان را ی ا آخون د من افق م ی کن د و ی ا                

لا می شوند و نھ بھ اعتلای آن ، بھ ذلت آن مبتلا می ش وند  بھ فساد غرایز مبتکھ ھر دو . آزادیخواه منافق  

 خوار شمارد و در ش أن  یدلیلھر  ھب و کسی کھ عاشق شدن را گناه و یا. این کفر است . و نھ بھ عزّت آن      

خود نبیند و آنرا مطابق با منافع دنیوی خود نداند وتکّبرش را در خطر ببیند از عزّت و لذّت غرایز مح روم   

زیرا عشق .و در حقیقت از جان حیات محروم می گردد و از راه رشد و اعتلای وجود باز می ماند می شود 

عشق بعنوان یک غری زه عرص ۀ تطھی ر    .  فریبی است –بر خلاف تکبّر است یعنی برخلاف شیطنت و خود        

 مخالف عشق .غرایز و عرصۀ بھبودی وارتقای غرایز است تا غرایز را بخود آورد و انسان را بیدار سازد 

مخالف حیات است و در اسارت حیوانی ترین جنبۀ غرایز ب اقی م ی مان د و ان سانیت غرای ز را س رکوب م ی          

  . انسانیت غرایز در عشق رخ می نماید . کند

انسان ، حیوانی عاشق است و اگ ر عاش ق نی ست حتّ ی از حی وان ھ م       . عشق یک غریزۀ خاص انسان است   

یوان ات را ھ م از دس ت میدھ د و ل ذّت حی وانی خ ود از غرای ز را ھ م از          پست تر است و ھوش یاری غری زه ح         

  . دست میدھد مثل اینکھ موتور جت را بھ یک موتور سیکلت نصب کرده باشند 

  

ند قدر غرایز را و امکان ارضای آنھا را در چھارچوب امکان ات درک نم وده و ب ھ انج ام     افقط عاشق می تو 

  . و نھ بھ فساد آنھا برساند کھ نھ بھ قحطی غرایز افتد 

عشق باعث و بانی اخلاق غرایز است و براساس چنین اخلاقی است ک ھ احک ام م ذھبی بی ان و ت صدیق م ی              

و اینست کھ فقط انسان عاش ق م ی توان د ص ادقانھ و ب ا ش وق ب ھ م ذھب و ش ریعت ت ن در دھ د زی را              . شود  

  . حقش را در خود تصدیق می کند و گرنھ با مذھب منافق می شود 

ان شور و شوق و جنبش غرایز است ، ارادۀ بھ کمال و قدرت در غرایز است و غرایز کل دنیایش معشق ھ

ان سان در عرص ۀ   . و س لامت بخ شد   را تماماً با نبوغ خاصی کھ دارد بخدمت می گیرد تا جان را بارور کن د         
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خنھ ای پدید می رعشق در سالمترین وضعیت خود قرار دارد و بمیزانی کھ در عشق حتّی بھ لحاظ جسمانی 

ھم انطور ک ھ ج ان ھ م ج ان غرای ز اس ت و        . عشق ھمان عشق جان اس ت  . آید تن نیز بھ رنجوری می رود  

ب ج  ی ز و حی ات م ادی مو   ا از غری ر تعری ف و فھ م ع شق ب ر اس اس غ     . غرای ز جملگ ی غری زۀ ع شق ھ ستند     

 ک ھ تمام اً ب ر    یو اخلاق   . تناسخ عشق است و تردید در عشق و تبدیل عشق بھ ابزاری ب رای غی ر و غی رت     

ق در اینج ا ھم ان اخ لاق عاری ھ ای و     منظ ور از اخ لا  . غیرت استوار است ب ھ ھم ین دلی ل ض د ع شق اس ت              

ق زندگی است کھ از بطن زندگی سر بر می آورد خود عشق ھمان اخلا.  سیاسی است    –تبلیغی و اجتماعی    

ا فسق نموده و فسخ می کن د و ب رای ای ن    و تنھا مشکل کار انسان درعدم فھم حق عشق است کھ عشق ر       . 

ھمھ عاشقانی کھ کار را خراب می کنند بھ انواع . د ر کتابی را دلیل می او-خرابکاری خود اخلاق عاریھ ای

در اینج ا متافیزی ک چی زی ج ز ض دیت      ! ب ھ متافیزی ک   : خراف ھ ھ ای م ذھبی و ش بھ علم ی روی م ی آورن د        

انسانی بظ اھر  : ریای محض است کھ انسان را دو شقھ می کندباحیات و سلامت و عزّت نفس نیست و یک     

اخلاقی ھم کھ در بیرون و عموماً بواسطھ ریاکاران تبلیغ می ش ود برحق ی اس ت و    . خدا و بھ باطن شیطان     

بی  انگر اخ  لاق ع  شق و غرای  ز اس  ت ول  ی اکث  ر ان  سانھا ب  ھ ای  ن اخ  لاق بیرون  ی ھنگ  امی گ  وش م  ی دھن  د           

 ذاتی خود را تباه کرده اند لذا اخلاق بیرونی را بھ قصد ریا می پذیرند تا تباه قند کھ اخلاشووتسلمیش می  

   . این اخلاقیت ھمان کفر است کھ لباس ایمان بھ تن دارد . شده گی اخلاق درونی را مخفی دارند 

  

 .تلاش برای عشق نمائی منشأ ریا است کھ غرایز را در درون معذب و در برون فاحشھ و رسوا می س ازد   

 در درج ات و اش  کال  ردای ن ت  لاش نی ز ی  ک غری زه اس  ت ب ھ ای  ن دلی ل ک  ھ کم ابیش در ھ  ر ان سانی وج  ود دا        

یک غریزۀ روانی است و بی ریا فقط یک انسان ایده آل می باشد کھ اگر ھم » ریا« ھمانطور کھ . گوناگون 

   .پدید آید نابودش می کنند و یا خودش بسوی نابودی می رود و تاب ماندن ندارد 

  

 غری زۀ جن سی ص ورت م ی گی رد در جھ ت اع تلاء و        ھتظاھر  و تلاش برای عشق بھ فرم ان غرای ز و خاصّ     

بخاطر تو است کھ کار می کنم و غذا می خورم و با تو :  پرستی غرایز-پالایش خود و برای رھائی از خو د

شق آشکار می شود ک ھ  این ھمان آرمان پرستی غرایز است کھ در درجاتی از ع . می خوابم نھ برای خودم      

پس انسان غریزتاً محت اج ای ن اس ت ک ھ عاش ق باش د       . نخستین گام و مقدمھ آن ھمان تظاھر بھ عشق است     

 ی ریای عاشقانھ نیز ب ر حق ی ق رار دارد و ب ر نی از     ھپس ریا و خاص. یعنی برای غیر باشد نھ برای خودش       

  . ذاتی کھ اخلاقی ھم ھست زیرا محور اخلاقیات ایثار است 

  

عشق ناب و پاک شاید ھرگز بر روی زمین واقع نگردد ولی انگیزه و مب دأ آگ اه و ناآگ اه ھم ھ ع شق ھ ائی              

کس منافق نشد مگر اینکھ چ ھمانطور کھ ھی.و حسرت و بدبختی منتھی می شود و جنون است کھ بھ فسق 

نشد مگر اینکھ  فاسق نشد مگر اینکھ اول عاشق شد و نیز ھیچکس ستمگر  ماول ایمان آورد ، ھیچکس ھ     
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انسان را بھ ضد آن چیز می ) علاقھ شدید (گوئی کھ عشق بھ چیزی .می خواست عادل باشد آنھم عاشقانھ      

  .پس آیا عشق  ھمان گردونۀ دیالکتیک نیست . رساند

  

ول ی ب ر ھ ر    . ب یعنی عشقی کھ در آن غرایز حضور نداش تھ باش ند و ی ا خنث ی باش ند و ی ا ب ی نی از          اعشق ن 

ب دین ترتی ب   .  است کھ ھرگز تا دم مرگ چنین وضع مطلقی برای انسان خاکی روی نخواھ د داد  عاقلی مسلّم 

ار عزیزی شیون می کند و یا ک یش و  مزعشق ناب فقط در قبرستان قابل یافتن است آنگاه کھ مثلاً کسی بر        

را کھ سعی می مات گردیده است تازه او ھم گذشتھ اش را بھ یاد می آورد یعنی دوران دریوزه گی غرایزش 

رد عاشق باشد ولی موفق نشد وتلاش زورکی وی در این آرمان چ ھ ب سا موج ب م رگ زودرس آن عزی ز         ک

از ای ن ن وع ع شق و جنای ت در می ان ب شر       . یعنی تلاش وی ب رای عاش ق ب ودن موج ب جنای ت ش د         . گردید  

در . ک ار ب وده اس ت    در ھ ر کج ا ک ھ جن ایتی ھ ست ع شقی و ی ا تظ اھر ب ھ ع شقی در           . مستمر رخ می نماید  

 چی زی فق ط بواس طھ ع شق قاب ل      ھ ر جستجوی چیزھای ناب ھمواره جنون و جنایت آفرین بوده است و ناب   

ع دالت پرس تی،   : ن اب ج وئی ھم ان ع شق اس ت      .  انسان را در جھتش بحرکت می ان دازد  وتصور می شود   

ھا ارزش ھ ائی ن اب ھ ستند ک ھ ت ا      ھمھ  این..... . آزادی خواھی، حقیقت جوئی، اخلاق طلبی، خدا خواھی و   

در انسانھائی متصور نشوند و بھ پرس تش در نیاین د ھم ان ارزش ھ ای نیم ھ ن اب و ناخ الص و مخ دوش و          

ریائی ھم پدید نمی آیند و فرھنگی بوجود نمی آید و نظمی ھر چند غرق در ھرج و مرج  رخ نم ی نمای د و        

ممکن نمی شود ریا پدید می » ناب«چون . ی واحد است ناخالصی و ریا امر. اصلاً تمدنی میسّر نمی گردد 

 رفتاری معلول نایاب بودن عشق ناب اس ت یعن ی مح صول    - یک غریزۀ روانی ننیز بعنوا » ریا« پس  . آید  

نبردی اس ت ک ھ در ذات غرای ز و در ذات غری زه حی ات ب شری ب ین نی از و ب ی نی ازی در جری ان اس ت زی را                

نب رد  ) : شکم و ع ورت (و پائین تنھ ) ذھن و دل( بین بالا تنھ :  خداستانسان موجودی معلق بین حیوان و   

و انسان مجبور بھ این نبرد است و ھیچ راه گریزی از آن ندارد و تلاش برای . و خدائیت نفس یّت کبین خو

ید می کند و سرعت می بخشد و نیھیلیزم محصول این تلاش است کھ آنھم ریز از این نبرد فقط نبرد را تشدگ

آنھ  ائی ک  ھ از ق  وّت ش  دیدتری از غرای ز برخوردارن  د س  ریع ت  ر ب  ھ   . اجتن اب ناپ  ذیر و ام  ری غری  زی  اس ت   

نیھیلیزم کجاست ؟ بطالت عشق و غریزه و اخلاق و نھایتاً بطالت حق ج وئی و بطال ت      . نیھیلیزم می رسند    

سرآغاز پیروزی انسان نیھیلیزم عرصھ ومقام بی نیازی غرایز است و . ھر نوع شناختی و ھر نوع حرکتی 

امامان و . ھ گوارا نیست و منجر بھ خودکشی ھای گوناگون می شودمولی این پیروزی برای ھ. بر خودش 

عارفان ھم کھ بھ این پیروزی می رسیدند دیگر جز مرگ آرزوئی نداشتند و م رگ ھ م بواس طھ دشمنان شان       

  . بھ سراغشان می رفت 

تا ھم ھ ع شق ھ ا در وی نمی رد ب ی ری ا نم ی ش ود و نی ز          . یا نمی شودانسان تا از بودن بی نیاز نشود بی ر   

خود عشق است کھ  انسان را بر سرش می شکند و او را بی ریا می کند با معشوقھایش و بی نیاز می کند  

و از اینجاس ت ک ھ غرای  ز خجال ت م ی ک شند و گ  اه از خجال ت م ی میرن د ک  ھ چ ھ بلائ ی ب ر س  ر            . از ع شقش  
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خواس تند ب ھ ص احب خ ود حی ات و ھ ستی جاوی د بخ شند ول ی ن ابودش            د زیرا آنھ ا م ی    صاحب خود آورده ان   

  . کردند و این بودن انسانی است و غرایز رسالت خود را درست انجام داده اند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  
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   اندیشه -٢
  
اندیشھ خود . ل آوردن غریزهاراده را کردن ، بھ فع: غریزه ھمان اراده است و اندیشھ نیز اراده کردن است 

محصول غرایز جسمانی است و یکی از غرایز انسانی است و ابزاری در خدمت غرای ز اس ت ب رای ب ھ فع ل          

بھ ای ن دلی ل ک ھ اندی شیدن ام ری ارادی نی ست و       . پس بخشی از سازمان غرایز است . آمدن و ظاھر گشتن    

ان سان فاع ل نی ست بلک ھ     . نھ اینکھ م ی اندی شد   انسان در مغز خود اندیشیده می شود : ک داده شده است     ی

در عشق نیز ھمین وض ع  . بر آید ) اندیشنده( مفعول است ھر چند کھ تلاش فراوان می کند تا در مقام فاعل     

رفتھ کاملاً غلط است کھ گت از عالم و عامی قرار یھ بشرمو این ادعای دکارت کھ مورد تأئید ھ. حاکم است   

. یشیده می شوم پس بوده شده می ش وم  دمن ان: ھ کدرستش این است . » . تم من می اندیشم پس ھس   « : 

یعنی اینکھ من نیستم بلکھ کس دیگری بر جای من است و سعی م ی کن د ک ھ خ ود را ب ر م ن غال ب و قال ب            

برتر از اندیشھ ام و ی ا پ ائین ت ر از اندی شھ     » من « پس . سازد و مرا بھ این باور برساند کھ او من ھستم  

م بھرحال من اندیشھ ام نیستم ولی تلاش می شود ک ھ م ن اندی شھ ام باش م ول ی ای ن تلاش ی عب ث اس ت ک ھ              ا

  . ندارد ھم انتھا 

  

کتھ را در مغرب زمین جز نیچھ بطول کامل درک نکرد ولی نتوانست حق ش را واض ح بی ان کن د و ل ذا       ناین  

 یعن ی اندی شھ اش توان ست خ ود را ب ر      دریائی سوء تفاھم پدید آورد وخودش بواسطھ اندیشھ اش م سخ ش د      

  .زیرا من خودم را می شناسم و اندیشھ را کھ من نیست . جای او بھ جھانیان غالب کند ولی نھ بمن 

  

م ن  « و ھ ر اندی شۀ برت ری ب ھ     . نمای د » م ن کی ستم   « ھ ان سان را مواج ھ ب ا    ک  غایت ھر اندیشھ ای این ست     

م ن  « ج وابی ج ز   » م ن کی ستم ؟   «  م ی رس د تاآنج ا ک ھ     یبرتر و ج دیّ ت ر و عمی ق ت ر و ک املتر     » کیستم  

  .و این رسالت نھائی اندیشھ است و پایان اندیشھ گری و یا بھ عبارتی پایان فلسفھ . نمی یابد » نیستم 

  

ما اراده نم ی کن یم ک ھ می ل جن سی داش تھ       . پس اندیشھ گری یک غریزه است یک داده شده مثل سائر غرایز 

 ک شش ش ھوانی پی دا کن یم ی ا ھ وس ف لان غ ذا را نم ائیم ، اندی شیدن نی ز دقیق اً ھ م              یص  باشیم و یا بھ فرد خا 

. بعنوان یک روح و ھم بعنوان موضوعات اندیشھ بر ما وارد می شود و یا از اعماق وج ود م ا م ی جوش د           

مت از درون و برون داده می شود و ما بر جریان آن احاطھ ای نداریم بلکھ جریان بیرونی است کھ آن را س    

  . و سو می دھد و محور موضوعش را تعیین می کند و ثمراتش را تأئید و یا تکذیب می نماید 

  

ن غری زه ، خوانن  ده و مت رجم س  ائر غرای  ز اس ت ، امی  ال و م سائل غرای  ز را م ی خوان  د و ب  ھ       ااندی شھ بعن  و 

  .اعضاء و حواس فرمان میدھد تا امکانات تأمین غرایز را فراھم سازند 
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و نیز واسط بین غرایز درونی .  ، حریص کننده و یا تضعیف کننده غرایز نیز ھست ھین اندیشو علاوه بر ا

و ب ھ زب انی رواب ط عم ومی غرای ز  اس ت و نی ز        .  رابط بین خواھنده و خواستھ شده: و جھان بیرون است   

ر ذھ ن ان سان   و اگ  . اندیشھ ھمان اخلاق غرای ز اس ت   .ھماھنگ کنندۀ امیال غرایز با جامعھ و جھان بیرون   

ات بسیار متفاوت است و بسیار پیچیده تر و م دبّر ت ر اس ت بواس طھ ح رص ب ی پای ان غرای ز         از سائر حیوان  

رش د ذھن ی ب شر ب ھ ھم ین دلی ل اس ت ک ھ         . بشر است کھ م دیریت و ترجم ھ و تأدی ب ش دیدتری را م ی طلب د          

 و در ع ین ح ال اندی شھ خ ود     .غرایزش حدود ندارند و اندی شھ م سئول تعی ین ح دودغرایز ب شری م ی باش د          

ری  شھ در غرای  ز دارد و از آن ب  ر آم  ده اس  ت و ج  دای از آن نی  ست و ل  ذا در تح  ریص نم  ودن غرای  ز و ی  ا       

تضعیف کردن آن شدیداً مؤثر است زیرا خود اندیشھ یک غریزه است کھ حد نشناس و حریص و جھانخوار 

  . مسئول غرایز است و نیز. اندیشھ معلول غرایز است مثل عشق . و دیوانھ است 

  

« ول ی بت دریج   . را ھمان غرایزش می داند و این دان ائی ھم ان دان ش اندی شھ اس ت        » خود« انسان نخست   

 مح وری اندی شھ اس ت ک ھ م ی خواھ د مرک ز وج ود و         –و ای ن خ ود   . را ھمان اندیشھ اش می پندارد    » خود

ل ی ای ن وض ع بت دریج بواس طھ ابط ال و       و. بلکھ تمام وجود باشد و وج ود را در قلم رو س لطنت خ ود نمای د           

ناکامیھای اندیشھ شکستھ می شود و این ابطال و شکست ھای س لطنت اندی شھ موج ب پی دایش نگ اھی م ی          

» نگ اه  « را ھم ان  » خ ود « و ان سان زی ن پ س    . ھ فراسوی اندیشھ است و شاید این نگ اه دل باش د      کشود  

 خود می یابد و تحت قلمرو نگاه خود و گاه سربار خ ود  می بیند کھ ھمھ غرایز و از جملھ اندیشھ را طفیلی    

  .داده شده ای ھم مفید  و ھم مضّر: و حتّی مزاحم خود و گاه دشمن خود و گاه امانتی در نزد خود 

  

ھر انسانی در عرصھ منطق و بیان و بروز ارادی بواسطھ اندیشھ نی ز  » من« آخرین  ولی بھرحال ھمواره    

و ای ن انک ار   . وغیر مستقیم نفی و تکذیب می گ ردد مستقیم  از جانب مخاطب ممکن می شود کھ ھمواره ھم     

ب ارز ش ده اس ت و آن حقیق ت این ست ک ھ ھ ر آنچ ھ ک ھ ذھ ن م ی            » م ن  « نیز بر حقیقتی است کھ مربوط ب ھ   

 م ی دارد م ن ص احبش نی ست و بلک ھ م ن اندی شھ و غرای ز         زارصاحب خ ود اب   » من« پرورد وتحت عنوان    

 وذاتاً متناقض و دو شقھ است و در درون خودش پوچ است و در خودش نفی می یضاست کھ موجودی فر  

» نگ اه « م ن ان سانی ان سان ی ک     . دریاف ت و واض ح م ی ش ود    ) دیگ ران ( شود و این نفی از جانب مخاط ب       

نگاھی واحد از :  نشان و بی بیان و بی میان و بی این و بی آن بیاست نگاھی محض و بیرنگ و بی بو و

  . احد بر موجودی واحد وجودی و

  

در وج ود  ) تجرب ھ ف را رون ده   (بدین ترتی ب رس التی ک ھ اندی شھ بخ ودی خ ود و ب دون نظ ارت و احاط ۀ عق ل              

زی را ع شق ھم ان نی روی فرارون ده ای      . ن غری زه اس ت   اانسان ایفا می کند بر خلاف رسالت عشق ب ھ عن و   

 و هح وتفکی ک نم ود  ی تنزیھ و تسبوز مبرا است کھ ھمواره وجود انسانی انسان را من ھای اندیشھ و غرای     

  .تعالی می بخشد 
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را » م  ن « و امّ  ا آنچ  ھ ک  ھ عق  ل نامی  ده م  ی ش  ود و غرای  ز را تح  ت فرم  ان اخ  لاق و ع  شق در م  ی آورد و   

خ شد و از اس ارت غرای ز خ ارج نم وده و ب ھ فراس وی آن مت صاعد م ی کن د و           بمستمراً پالایش و ترفیع م ی    

س لامت و ارض ای ب ا ع زّت غرای ز م ی ش ود از ی ک س وء ری شھ در ذات           و ام ش   موجب تعلیم و تربیت و آر     

غرایز و از جملھ اندیشھ و عشق دارد ک ھ ای ن بنی ادی ک ور وگن گ و م ردد اس ت و ق وتی خ لاّق ن دارد و از                  

 آئ ی غرای ز   –سوی دیگر ریشھ در تجربیات بیرونی فرد و جامعھ دارد کھ این جنبھ دوم درحکم آئینھ بخود    

ولی این فعل . در اندیشھ خوانده شده و بواسطھ غریزۀ عشق مشاھده می گردد و بھ فعل در می آیداست کھ 

مگ ر اینک ھ در رابط ۀ ت صدیقی ب ا ی ک        و جنبش و مشاھده نیز سمتی مسلم و حرکت و ایم انی پای دار ن دارد       

 غن ی و ب ی   دیگر باشد کھ وجودش بطور واض ح و روش ن تح ت فرم ان اراده ای واح د و قدرتمن د و        انسانی  

نیاز باشد و ھمچون نوری در مقابل نگاه غرایز گیرد و بھ او ایمان بخشد تا برخودش مسلط شده و از خود 

رود و من انسانی خود را از ارادۀ کور غرایز نجات دھد و فرمانده غرایز گردد حتّ ی فرمان دۀ اندی شھ و          فرا

 – و خ ود  ردی شھ و ع شق نی ز غری زه ای ک و     ت ا چن ین واقع ھ ای رخ ن داده ان    . بلکھ فرمان دۀ ع شق غری زی       

ب ین  . ود ھ ستند و ن ھ ک املاً ب ی خ ود      خ  محور و دوّاری بیش نیستند کھ بر گرد سائر غرای ز در گردش ند ن ھ         

  .د و این رویاھا را واقعیت می پندارندنش و ناخوش می بینو بیداری چرت می زنند و رؤیای خوخواب 

 از طب ع غری زی اش ب الا م ی     ھی ک درج   م ی ش ود    شکند و باطل ھ بر سرش میکاندیشھ ھر بار با ھر منی   

بن  ابراین کم  ال اندی  شھ بعن  وان غری  زه ھم  ان  . یعن  ی ب  ھ تعق  ل نزدی  ک م  ی ش  ود  . رود و معق  ولتر م  ی ش  ود 

ین بھ بعد است کھ در حریم ذھن پدیده ای بنام تفکر حقیقی و تعم ق  ازاو. نیھیلیزم و پوچی تمام عیار است   

در ای ن عرص ھ غرای ز آرام و ش رمنده ان د و ت رک       . ادل و تع الی امک ان پ ذیر م ی ش ود      و نگرش و تعقل وتع    

ود را از دست داده اند و رئ یس جدی دی در ح ال ی افتن ھ ستند ک ھ       ختازی و یاغیگیری نمی کنند زیرا رئیس  

 ای ن  و اندی شھ بخ ودی خ ود ب ھ    . بلکھ آنھا بایستی مری دش باش ند   ذاتاً متفاوت است ودیگر مرید آنھا نیست  

مقام نمی رسد وبخودی خود عقل رخ نمی نماید الا بواسطھ رابطۀ ایمانی و تصدیقی با انسان دیگری کھ بھ 

  .این مقام نائل آمده است 

  

 کھ بر خوی شتن  یاندیشھ یک ابر غریزه است و عشق ھم یک ابر اندیشھ است و ایمان بھ یک انسان دیگر    

ع شق ان سانی و ن ھ غری زی،     :  ب ھ مثاب ۀ اب ر ع شق اس ت      فائق آمده و از من غری زی اش برخاس تھ اس ت ،       

ان سانی ک ھ حقیق ت غرای ز را ش ناختھ و یافت ھ و       :  انسانی و نھ غریزی، ایم ان ان سانی و ن ھ غری زی         شھاندی

  . صعود کرده است بواسطھ غرایز

ب ھ   فریب ی دقیق اً   –خ ود  .  و ذھنی ت اس ت   شھ فریب ی نامی ده م ی ش ود عملک رد غری زی اندی          –آنچھ ک ھ خ ود      

 امر غری زه را ب ر ان سانیت ان سان م شتبھ نم ودن و ان سان را        ومعنای کلاه گذاشتن بر سر خود انسان است     

  .تو ھمین وبس : ھمان امر غریزه قرار دادن کھ 

 را ھ م  زو کار اندیشھ بخودی خود این است کھ انسان را در غریزه تمام کند و جز غریزه ندان د و نی ز غرای       

ی ز نکن د و   عزپای ان و قحط ی و ناک امی و رنج وری نگ اه دارد و آرام و راض ی و       فقط در حرص و ول ع ب ی          
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 فریب ی  –ای ن ھم ان خ ود    .  شان س ازد و ان سان را ھ م دری وزۀ ای ن دری وزه گ ی غرای ز کن د           هھمواره در یوز  

 فریب ی  –و کار اندی شھ در رابط ھ ب ا روح ان سان چی زی ج ز ھم ین خ ود         . اندیشھ است کھ غریزی می باشد  

اندی شھ ب ھ م ا م ی     .....  وقتی غذائی لذیذ می خوریم و یا از یک لذت جنسی برخوردار می ش ویم و          .ستنی

ھ تم ام  شو بع د ک ل اندی    . و سعی می کند ب ھ ان سان بقبولان د ک ھ ھم ین اس ت و ن ھ برت ر        .  و بس  یگوید تو این  

ھم سر و فرزن د و   ز ب ر  ک  وجود و روح انسانی ما را متمرکز بر ارضای غرایز می کند و ع شق را ھ م متمر      

و ل ذا چن ین ان سانی ب ا چن ین اندی شھ و       . خانھ می کن د و خ انواده را ھ م فق ط در بن د ارض ای غرای ز م ی کن د            

عشقی جز عیاشی عنان گسیختھ و دیوانھ و رنجور ودریوزه و حم ال چی ز دیگ ری نی ست حت ی اگ ر فقی ھ و             

 دان ش و ف ن ھ م ج ز ع یش ب رای ع یش        زیرا این فقھ و فلسفھ و شعر و. فیلسوف و شاعر و دانشمند باشد   

مقصودی دیگر ندارد و در عمل روزمره اش مثل ھر عامی دیگر است الا فقط در مقابل مشتریان خود برای 

او ان سان برت ر ب ودن تنھ ا راه ام رار معی شت       ب رای  . ساعاتی تظاھر بھ این می کند کھ انسان برت ری اس ت          

یز است و موجودی عزیز و کور و مذبذب  اس ت و ب ھ دور   ده غرانغرایزش شده است او نیز مثل دیگران ب  

 –لذا چنین فرھنگ اشرافی خود کارخانۀ اختراع و ابداع خود . خودش می چرخد و چشمی برای دیدن ندارد

 فریب  ی ھ ای ھن ری وادب  ی و فقھ ی و فل سفی و علم  ی و فن ی و سیاس  ی و      –خ ود  : فریب ی ھ ای ن  وینی اس ت   

 اندیشھ سعی می کند درحالیکھ برای غرایز می اندیشد اعمال غرای ز را نی ز   ..........اقتصادی و عرفانی و     

: این بھ آن دلیل است کھ اندیشھ محل حس گناه است . رنگ و لعاب دینی و ھنری و عاشقانھ و عقلی بزند 

ی  ت لاش وی ب را  ھت ک ھ ھم   انسبدین لحاظ می توان اندیشھ را غریزۀ گناه و یا گناه غرایز ھم د    . گناه غرایز 

و تطھی ر گن اه و ی ا پنھ ان داش تن عم ل غرای ز و سان سور         درک گن اه و توجی ھ   : ناه زدائی از غرای ز اس ت        گ

ھم انطور ک ھ   .  علاوه ب ر ش کر ، اح ساس گن اه و طل ب مغف رت ھ م وج ود دارد         همثلاً در دعای سفر  . غرایز  

درک می شود و ن ھ در  ھمواره در عمل جماع جنسی نیز احساس گناه وجود دارد و این احساس در اندیشھ     

گ وئی ک ھ اندی شھ     . ت در ح ق غرای ز ب س ج ای تأم ل اس       شھواری اندی  گاین تھمت و بزر.  زیر شکم  وشکم  

 س عی م ی کن د ک ھ ای ن م سئلھ را       واحساس می کند کھ انسان برتر از غرایز و دریوزه گیھای غریزی اس ت         

  . جبران کند 

  

 تماماً اندیشی است و این تعریف مول وی مخ تص ای ن    یک انسان) انسان داده شده و جبری ( یانسان غریز 

  : نوع انسان است و نھ انسان برخواستھ از میان کھ 

   .ی مابقی ھم استخوان و ریشھ ا             ای برادر  تو ھمھ اندیشھ ای

چنین انسانی جز اندیشھ ھایش نیست و اندیشھ ھایش تمام اً از درب غرای زش ب ر وی وارد و ب ر او تحمی ل       

ی شود و او اسیر و مغلوب اندیشھ ھای خویش است ک ھ ای ن اندی شھ ھ ا بق ول ق رآن ھم ان ھ وای نف س و              م

ظن ھا ھستند کھ معجونی از جبر و تردید می باشند و خدائی کھ در چنین اندیشھ ای وجود دارد بقول ق رآن   

ست  و مذھب این نوع خدای ھوای نفسانی آنھاست یعنی شیطان است کھ نام مستعار خدا را بر خود نھاده ا     

ر بنیاد تردید است بذھن مذھب شرک است و اعمال صادره از این انسان نیز بقول قرآن مشرکانھ است زیرا 
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چنین  انسان و ذھنیتی در کمال خود آگاھی اندیشی اش بھ آگ اھی ب ر   . و لذا بھ بطالت و حسرت می انجامد      

 جب ر زمان ھ ،جب ر اقت صاد ، جب ر ص نعت ، جب ر        جب ر م شیت الھ ی ،   : ر و اصالت و تقدیس جبر م ی رس د    بج

ھمھ اینھا شعباتی از جبر غرایز است کھ نقد و حی ... حکومت ، جبر تاریخ ، جبر جامعھ ، جبر خانواده و     

رۀ اس تثمار و  طو حاضر در جان و تن آدمی حضور دارند و بروجود امر می کنند ووجود را تماماً تح ت س ی         

این جبرھای بیرونی بعنوان جبرھا ، معلول و محصول و مقبول . خود دارند استبداد و استعمار    استحمار و   

در ن زد چن ین ان سانی جب ر و ع شق یک ی اس ت ، یعن ی ھ ر          . جبر  غرایز ھستند و مورد پرستش این غرایز  

چیزی کھ زورش بر انسان شدیدتر باشد و بر انسان مسلط تر باشد مورد پرستش بیشتری است و بھ لح اظ      

و غریزه پرستی ، چنین انسانی کھ ھمان خود پرستی اوست از ھمین . بولتر و معقولتر می آید ذھنی ھم مق 

ار و محبت ب ی انتظ ار   تیچنین انسانی تا چنین است ضد اختیار و ضد ایثار است و کانونھای اخ. بابت است   

ن درحکم نفی جبر  درکش نمی کند و پذیرش آوو بی حساب را دشمن می دارد زیرا اصلاً با آن آشنا نیست    

 ب ی انتظ ار ،   شقچنین انسانی در رابطھ با یک انسان مختار و عا. غرایز و نفی خود پرستی اش می باشد      

نب رد مردم ان ک ھ  اکث ر در ای ن رده ھ ستند ب ر علی ھ م ردان ح ق،           . احساس پوچی و بلکھ ن ابودی  م ی کن د         

» غی ر « تی غ م ی ک شد و ب ر     » خ ود «  ب ر  و مرد حق کسی است کھ ھمواره. ھمواره بھ  این معنا می باشد  

اس ت در حقیق ت   » م ن « زیرا آن غیری کھ موافق . ھ ضد اوست و نھ موافق او کبر غیری  : مھربان است   

بھرحال چنین . در اسارت باقی بماند و از خود رھا نگردد» من« دشمن حق برتر من است و می خواھد کھ 

د نیز پرستندۀ غرایز خویش است غرایز را بھ اوج ظھور و اندیشھ ای کھ معلول و معبود غرایز است و خو

چنین اندیشھ ای ذاتاً و علیرغم میلش ضد غرایز . و این حق است . بروز می رساند و بر سرش می شکند 

است و نھایتاً ضد ایده ھا و آرزوھای خویش است و بھ ھمین دلیل بواسطھ خودش باطل و پوچ می گردد و 

. یعنی غایت جب ر و جیرپرس تی ھم واره بطال ت  و ع داوت اس ت ب ا خوی شتن            . ودمأیوس می ش  » خود« از  

چنین انسانی نھایتاً یا خودکشی می کند یا بھ تخدیر خود می گراید ویا زاھدی رنج ور ودروی ش مفل وج م ی        

  .این غایت و کمال چنین انسانی بر روی زمین است . گردد 

  

پیچیده ، بلعنده و در خود فرو رونده و در خود :  است  یک گردابھمچون عملکرد عملکرد اندیشۀ غریزی 

 –و آنچ ھ ک  ھ آرزوھ  ا و آرمانھ  ا نامی  ده م ی ش  ود پ  روژه ھ  ای  خ  ود    . گ م ش  ونده و مخ  وف و ھ  لاک کنن  ده  

چنین اندیشھ ای در مذھب کھ بھ کمال برسد بھشت پرس ت  . جاودانگی اندیشھ برای بقای ابدی غرایز است        

ی دقیقاً ضد خداپرس تی و یگان ھ پرس تی اس ت و دقیق اً ع یش پرس تی و جن ون         سترمی شود ولی این بھشت پ 

و اینست کھ غایت این نوع مذھب ھمانا .  می رود ی و انواع عذابھای زمینمغرایز است و لذا بھ سوی جھن

ابطال این ن وع م ذھب در نف ی ای ن م ذھب اس ت       . انکار و کفر است و طرد و نفی ھمھ اصول اعتقادی دینی        

ذھب شرک است، و ھمان کفری است کھ جبراً و با بی میلی کامل بھ تفاس یر وتع ابیر م ذھبی گرائی ده        زیرا م 

  .است تا سلطنت غرایز را نجات دھد 
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 کمال اندیشھ گری غریزی است و ای ن ن وع بطال ت ربط ی ب ھ بطال ت معرفت ی ن دارد و ل ذا ای ن            شھبطالت اندی 

ردابی است کھ مبدل بھ مرداب گوج از خویشتن ندارد یک بطالت تبدیل بھ جھنم ابدی می شود و رھی بھ خر

مرده گانند و از « . شده است و کانون تعفن ومرض است و اکثر مردم در این دنیا غایتی برتر از این ندارند

 اینھا بستر و مادۀ اولیھ تاریخ ھستند کھ ب دون وج ودآن ب شر ب ر     –قرآن » . نزد خدا روزی داده می شوند   

ظلمت ی ھ ستند ک ھ گھگ اھی از خ ود ن ور م ی جھانن د و ای ن نورھ ا ھمان ا            . راری نمی یافت    روی زمین استم  

. ا ک شتھ م ی ش وند    ھ  خود قیام می کنند و چھ بسا بواس طھ ھمان » ام« مردان حق می باشند کھ برای نجات      

گی از ر از ظلمت و خیر از شر و ایمان از کفر و زن د و کھ ھستی از عدم و نورحق از ناحق می جھد ھمانط  

  . مرگ و حیات از تعفن 

  

خود پرست و غریزی است و اسیر خودش است و جھ ان بی رون را   دارد اندیشھ تا زمانیکھ آرزو و آرمانی      

بی غیرتی اندیشھ راز اندیشیدن اس ت ، اندی شھ   . ت اسھم بھ مثابۀ چیزی برای بلعیدن می بیند و بی غیرت  

ای ن  . ک افر ھم ھ را ب ھ ک یش خ ود انگ ارد       :  این کفر است و. ای کھ ھمھ را چون خود می خواھد و می بیند   

 خود خواھی اندیشھ است زیرا تا کل عالم را ھمچون خود نبیند نمی تواند برای خود بخواھد رونیصورت بی

این بی غیرتی و ھمھ را چون خ ویش خواس تن راز جھ انخواری اندی شھ اس ت و از جب ر و جبّ اری           . وببلعد  

چن  ین اندی  شھ ای . ی خ  واھی ک  ھ گ  اه آن  را ع  دالت خ  واھی ھ  م م  ی نام  د ب  ھ دروغ   اندی  شھ اس  ت ، راز ت  ساو

و ھ یچ چی زی را ب رای    . زیرا ھر چیزی را بھ رنگ خ ود در م ی آورد  . دروغگو و تھمت زن است و ریاکار   

« خود آن چیز نمی بیند و نمی خواھد ، یعنی جز خودش ھیچ موجود مستقل دیگری راقائ ل نی ست ، منک ر      

اس  ت ک  ھ من  شأ جب  ر و   » وح  دت وج  ود « ای  ن ھ  م خ  ود ن  وعی   . ان وج  ودی م  ستقل م  ی باش  د   بعن  و» غی  ر

ولی در عین حال ب ر حق ی ق رار دارد ک ھ خ ود ب ر آن واق ف         .جھانخواری و جنون می باشد و ھم معلول آن  

ماماً  دینی و کلاً معرفت نفس تفتن است کھ معریو برای ھم. نیست و آنگاه کھ از خود بر آید آنرا می بیند     

ش اید ایم ان شناس ی و    . جبرشناسی و کفرشناسی و حق شناسی و یگانھ شناس ی اس ت و ن ھ ایم ان شناس ی         

  .معرفت شناسی آخر سوژۀ دین و معرفت باشد یعنی اندیشھ شناسی 

  

شناخت اندیشۀخود بواس طھ اندی شۀ خ ود غ ایتی ج ز نیھیلی زم ن دارد ھم انطور ک ھ ای ن غای ت در نیچ ھ ب ارز               

، غیری کھ ضد خ ویش  » غیر« ولی اندیشھ ای کھ خود را در آئینھ یک .  بھ یک مکتب شد    گردید و تبدیل  

است ، می نگرد واقعھ دیگری رخ می دھد کھ حقایق غی ر قاب ل ت صوری را بط رز حی رت آوری اش کار م ی         

جھل در اینجاست کھ دیگر کفر و  . غرایز را و حقیقت کفر و جھل را قیقتقیقت پوچی را و ححکند از جملھ 

و پوچی و جن ون و ف ساد جملگ ی ب ر حق ی برت ر یافت ھ م ی ش وند و لعن ت ش دنی نم ی آین د و آدم از خ ودش                    

 پرستی کور بر م ی دارد و از جباری ت خ ود    – محوری و خود –خجالت می کشد یعنی اندیشھ دست از خود    

  .  می گردد ع می کند و متواضھتوب
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 اندیشھ کھ بطرز ج ائوئی رخ میدھ د دزدی ع شق و    دعملکرشاید پیچیده ترین و لطیف ترین و رندانھ ترین     

اندی شھ چ ھ دزد در دل   «و بق ول مولان ا  . اندی شھ نی ز م ی باش د     دزدی ت رین  ھ ظری ف  ک  یا ع شق دزدی باش د       

و این شاید آخرین رخنھ ودخل و ت صرف و جھ انخواری اندی شھ باش د و نی ز عمی ق ت رین و مج رب            . »افتاد

 بھرح ال اکثری  ت مردم  ان ج ز ای  ن ع  شق و دلب ری و دل  داده گ  ی ای نم  ی     ول  ی! دزدی دل: ت رین ن  وع دزدی  

ب  ودن آن اعت  راف م  ی کنن  د و ب  ھ شناس ند و نی  ز در پای  ان ھ  ر تجرب  ھ ای از ای  ن ع  شق، ب  ھ خیان  ت و دزدی   

عشق در آغاز دوران جوانی ھم . مواضع ضد عشق می رسند کھ این یک موضع دوران پیری است معمولاً 

 صد در صد ک ور  ھ از جنس عشق دزدی یا دزدی اندیشھ از دلی نیست بلکھ یک واقعرخ می دھد کھ عموماً 

غریزی می باشد کھ در آن اندیشھ بعنوان عامل نقشی درجھ اول ندارد واگ ر ھ م پی دایش ش ود در نیم ھ دوم        

 ماجراست کھ بعنوان واسطھ و مشاور و حلال مشکل وارد می شود کھ معمولاً فاتحھ عشق را ھم می خواند

ولی در دوران سن کمال اندیشھ یکبار دیگر دست بکاری ب دیع م ی زن د و آن    . و آنرا تبدیل بھ فسق می کند    

و این مکر اندیشھ  و بلکھ غایت مکرھ ای اوس ت و مج رب ت رین مکرھ ای      . دل دزدی   : است  » دل بری   «

پ وچ م ی س ازد یعن ی     خود اندیشھ م ی ش کند و اندی شھ را    راوست و لذا بھ عنوان آخرین حربھ اندیشھ بر س    

دل است کھ با اندیشھ چنین می کند و نھ اندیشھ ب ا   واین. کاملش می کند در عرصۀ جبر و جھانخواری اش  

از ..... دلبری ، ع شوه گ ری ، محب ت ح سابگرانھ و     ! دام دل : یعنی اندیشھ نھایتاً بھ دام می افتد    . خودش  

 دل اس ت ک ھ نھایت اً اندی شھ را م ی دزدد و تنبی ھ و       ول ی ای ن  . دل دزدی : ترفندھای ای ن دزدی اندی شھ اس ت     

یک غریزه ذاتی نشان دادیم ک ھ ع شق، فرمان دۀ ک ل     بعنوان » عشق« ل مربوط بھ  صدر ف . تربیتش می کند    

قوای ھمھ غرایز و از جملھ اندیشھ است منتھی فرماندھی صامت و بسیار لطیف کھ ھمچون روح عمل می        

  ! روح غرایز: کند 

  

 دل ، دیالکتیکی بس لطیف و جادوئی است و شاید بتوان آنرا اوج دیالکتیک وجود -ک اندیشھ دیالکتیولی  

دل تا مدتھا در وجود انسان گوئی کھ نیست و ی ا م رده و در   . زی این دیالکتیک  کانسان دانست و ھستۀ مر    

دی شھ    ول ی دزدی ان -ق رآن  » دلھای مردگان چ ون س نگ اس ت    « .خواب است و گوئی ھمچون سنگ است      

در دل موجب این بیداری و جاری شدن دل می گ ردد زی را غای ت ای ن ع شق ب ازی ک ھ واقع اً ب ازی ب ا ع شق               

ق ، تظاھر بھ عشق و تلاش مذبوحانھ برای عاشق شدن است دل را می شکند و م ی س وزاند   شونھ ع  است

وانھ می زند مش ، جخل شکستگی یا سوختگی و زمحو ھمین موجب زنده شدن دل می گردد ودل در ھمان 

اندیشھ چنین مقصودی نداشت و جز دزدی منظوری نداشت ول ی ای ن واقع ھ در ورای اندی شھ و اراده اش          . 

از اینجاست کھ  اندیشھ ھ ای عاش قانھ رخ میدھ د و ش عور پدی د      . رخ داد و ارادۀ اندیشھ را نیز پوچ ساخت  

ئولوژیھای اجتم اعی و ایث اری وع دالت    می آید کھ گاه مبدل ب ھ ش عار م ی گ ردد و ش عر، و گ اه مب دل ب ھ ای د             

 بازی با دل، بازی با ھاین ھمان عشق اندیشھ است یعنی اندیشھ عاشق شده است بھ بھان. خواھانھ می شود

 این از لطف و برکت و معجزه وکرامت نیروئی است کھ در اعم اق ھم ان دل ی ک ھ چ ون        .عشق و دزدی دل     

  .سنگ است نھفتھ می باشد 
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م ب   ھ ش   عور و ش   عر و ش   عار اندی   شھ و آرمانھ   ای معن   وی و ایثارگران   ھ او و نی   ز ب   ھ    در اینج   ا م   ی رس   ی

یعن ی اندی شھ پ س از اب تلای ب ھ ع شق و اب تلای ب ھ ای ن توفی ق اجب اری، بط رز             . ایدئولوزیھای ایث ار گران ھ     

مح وری و  –حیرت آور و نامعقول و غیر اندیش بر علی ۀ خ ودش م ی آش وبد و م ی خواھ د از اس ارت خ ود            

و این انقلابیگری اندیشھ است کھ دھھا صورت و بیان .  پرستی برھد و از پرستش غرایز نجات یابد –خود  

از مذھبی ترین تا ضد مذھبی ترین شعارھا را در بر می گیرد و ماھیتاً یکی است و ب ھ مثاب ۀ     : پیدا می کند    

چکس ج داً و باطن اً انقلاب ی    یعن ی اینک ھ ھ ی   . نخستین گام اندیشھ در جھت نیکوکاری و رھائی از خود اس ت       

 م ارکس و نیچ ھ بعن وان   . نمی شود مگر اینکھ عشق بازی کرده باشد و در این بازی شکست خ ورده باش د    

دو ت ن از انقلاب  ی ت رین ب  شر در تم  دن جدی د جھ  ان نمون ۀ کام  ل و ب  ارز و م ستند ای  ن ع شق ب  ازی شک  ست        

رف و خیانت نکشید و لذا اندیشھ منقلب و قلبی منتھی عشقی کھ بھ فساد نگرائیده ، بھ تصّ: خورده ھستند  

ب ی  لااگ ر درک نکن یم ک ھ ی ک اندی شھ انق     .  اندیشھ را زد و بر خیزاند و زن ده ک رد   ، دلیعنی . و انقلابی شد  

اندی شھ انقلاب  ی  . یعن ی اندی شھ ای ض د خ ود ،اص لاً اندی شھ ھ  ا و ای دئولوژیھای انقلاب ی را درک نک رده ای م           

اندی شھ ای ک ھ تازیان ۀ دل را چ شیده اس ت در ح ال دزدی ک ردن از        .  ودل زده اس ت  ھمان اندیشھ ع شق زده    

 مجنون   اندیشھ ایاندیشھ انقلابی و ایثارگرانھ.اندیشھ انقلابی بھ مثابھ دزدی است کھ دزدیده شده است . دل

ی شۀ ش ان دل زده   آنھ ائی ک ھ اند  : راه دارند و دیوانگی می دانند کوبیخود شده ست و لذا اکثریت مردم آنرا ا  

  . نشده است و ھنوز خود پرست ودلشان ھنوز نسوختھ است وسنگ است 

  .اندیشھ ، دل را می سوزاند ودل ھم اندیشھ را 

ک  سی ک  ھ از روی کت  اب ی  ا بواس  طھ تبلیغ  ات و ش  عار وش  عر ب  ا اندی  شھ ھ  ای انقلاب  ی آش  نامی ش  ود آدم   ول  ی 

جوی من افعی اس ت ک ھ از باب ت اج رای ای ن ای ده ھ ای         او خ ود در ج ست  . انقلابی و منقلب شده و قلبی نی ست   

ایده ھای ایثارگانھ بھ کم ال خ ود پرس تی     انقلابی نصیبش می شود او ھنوز خود پرست است و بواسطھ این     

جھ انخواری ریاکارن ھ ای ک ھ نق اب     : بھ جھانخواری واضح و آشکار ولی تطھی ر و تق دیس ش ده    . می رسد  

ر و بلکھ بر حق است و س رعت  یولی بھرحال این امر اجتناب ناپذ. رد  بر صورت داتایثار و عشق و عدال   

اینست کھ مصرف کنن دگان  .  محور را بھ غایتش می رساند و آشکار میکند–و شدت و ماھیت اندیشۀ خود  

م و نیھیلیزم و تشیع و ھر سبلائی کھ بر سر مارکسی. ھای ایثارگر مبدل بھ غولھای آدمخوار می شوند  ایده

ای ن ن ھ تق صیر م ارکس     . بوده است و چاره ای جز این نداشتھ است رو قلابی دیگری آمد از ھمین      مکتب ان 

کھ در عین حال اینھاعلت و مسبب بودند زیرا بدون . بود  نھ تقصیر نیچھ ونھ تقصیر علی و محمد و مسیح

 غای  ت س  تم و   ایث  ار و ع  دالت ، مظھ  ر  واندی  شھ ھ  ای آنھام  سلماً پیروان  ی پی  دانمی ش  دند ک  ھ بن  ام ع  شق        

پلیدترین پیروان اندیشھ ھای عاشقانھ از عاشقانھ ترین اندیشھ ھای ھمانطور کھ . دیکتاتوری و فسق شوند 

فانھ پدید آمدند و لذا مسلماً بسیاری از فرقھ ھای درویشی را می بینیم کھ در غایت پلیدی و خود پرستی ارع

 ش  وند وام  روزه جھ  انخواری ب  ین الملل  ی و  توجی  ھ م  ی) ع( بواس  طھ اندی  شھ ھ  ای ح  افظ و مول  وی و عل  ی  

 این واقعھ  دربھرحال. امپریالیزم متوسل بھ توجیھات اسطوره ای و عرفانی می شود تا بقای بیشتری یابد 
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ھ بشریتی را کھ دلش چون سنگ است بر سر خودش می شکند تا کنیز حقی برتر وجود دارد و یکی آنست   

  . شاید زنده شود

و نیھیلی  زم ارد و اس لامیت ربط ی ب  ھ محم د ن دارد و سوس یالیزم ربط  ی ب ھ م ارکس        عل  ی ن د ھ ت شیع ربط ی ب    

اجتماعی ھم ربطی بھ نیچھ ندارد ھمانطور کھ آب و آتش ربطی بھم ندارند ولی بی یکدیگر وجود ندارن د و         

  . آب محصول اشد احتراق است . علت وجودی یکدیگرند 

  

و ھ ر اندی شھ   . ول تضاد و تناقض ونف ی و انک ار اس ت     است یعنی محصیھر  چھ از اندیشھ است دیالکتیک       

ولی اندیشھ بخودی خود نمی خواھد ای ن ماھی ت خ ود را ب شناسد و ت صدیق      . ای خود با خودش چنین است  

برای ھمین اس ت ک ھ کاش فان    . کند مگر اینکھ دل زده و عشق زده باشد و بر سر خودش خراب گشتھ باشد   

شان می پندارن د دیالکتی ک پرس ت و اندی شھ پرس ت نبودن د بلک ھ ع شق         دیالکتیک بر عکس آنچھ کھ پیروان     

ھگل کاشف دیالکتیک نبود و لذا بھ دیالکتی ک پرس تی گرائی ده    . مثل  افلاطون و مولوی : ا ند    پرست بوده 

اندی شۀ خ ود را ب  اور   ( خ ود  ب اوری اندی  شھ   . و نھایت اً جبرھ ا را قداس ت بخ  شید و مق یم درب ار ش  اھان ش د       

ک ھ اینھ ا ھم ھ    .  فریبی و یا غرور–ان چیزی است کھ تحمیق یا حماقت نامیده می شود و یا خود      ھم) کردن

 ب اوری اس ت و محک ومیتش بواس طھ ابط ال ش ونده       –غرور ھمان خود . واقعھ ای واحد در ذھن می باشند      

 اندی شھ در  غرور حاصل موفقیت آن ی و کوت اه م دت   . اندیشھ ھمواره یا مھاجم است و یا نادم . گی آن است  

فائق آمدن بر شک خویش است این فائق آمدن بھ لحاظی بھ معنای نادیده انگاشتن شک می باشد و از ای ن    

ش ک ب ھ اینک ھ آی ا م ن ھم ان       : اصلاً اندیشھ گری محصول شک است .  فریبی  است   –دیدگاه مترادف خود    

 فراموش کردن این سئوال طبیعی و غرور حاصل از آن بھ معنای.  فریبی –و خود . امیال و غرایزم ھستم 

 فریب ی مح صول ن اتوانی    –بھ بیان دیگر ھمین خ ود  . و ذاتی است بدون آنکھ بھ آن پاسخی داده شده باشد        

ھ پاس خی وج ود ن دارد پ س بگ ذار اص لاً ای ن        ک  ح الا  «  : س ت انسان در پاسخ بھ این سئوال انسانی و ذاتی ا     

و لذا تا این سئوال زن ده و در مقاب ل ذھ ن ق رار دارد و     . ین خود فریبی یعنی ھم . » مسئلھ را فراموش کنم     

 و بمیزان  ی ک  ھ ب  ر آن چ  شم ف  رو م  ی بن  دد مغ  رور م  ی ش  ود و دس  ت     س  تذھ  ن ب  ھ آن م  ی نگ  رد متواض  ع ا  

بکارھائی می زند کھ باز وی را نادم می سازد و باز آن سئوال را جدی تر از قبل در مقابل خودمی خواند و 

یان دیگر اندیشھ گری محصول بازخوانی مکرر این س ئوال اس ت و ت لاش ب رای پاس خ      بھ ب. باز می اندیشد  

 م ی  این پاسخ ھا بصورت آرزوھا و آرمانھا بروز می کنند و انسان را برای تحقق انھا بھ تلاش وا. بھ آن  

ناکامی ی کھ تحقق می یابد عرصۀ اشد ئولی ھر آرزو. انسان ھمان آرزوھای اوست : دارند تا ثابت کنند کھ 

آی ا براس تی ان سان    « . ای انسان تو آرزوھایت نی ستی  : و عرصھ شدیدترین پاسخ منفی بھ انسان است کھ      

 و آرزوھا حتّی معنوی ترینش نیز ریشھ در غرایز جسمانی دارند و –قرآن . » ھمان آرزوھایش می باشد ؟

زیرا بھشت . بھشت را : آرمانھائی غول پیکر و جھانی از بھ کام رسیده گی عظیم غرایز را تداعی می کنند 

  !   بِِھ ھست : ھستی بھینھ : ھستی و جلوۀ بھینۀ غرایز : یعنی بھشت غرایز 
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زدیکت ر اس ت ت ا    ن ب ھ معرف ت دین ی و ع دالت ان سانی و حقیق ت اندی شی          »اصالت شک ست    « مکتب  بنابراین  

 فریبی و مخفی داشتن شک ذاتی ذھ ن اس ت و   –ورھای مغرورانۀ بظاھر مذھبی کھ محصول خود      اتب ب امک

  . م می انجامد و جنون و ندامت طلبھ 

ی ھ یچ حجت ی یق ین    مثلاً کسی کھ بھ وجود خدا شک می کن د ب ھ خ دا نزدیکت ر اس ت ت ا خ داباوری ن سیھ و ب            

چن ین  ! ای ن م نم   : رین کھ خدا را مبدل بھ حجابی  ساختھ تا شک خود را پنھان دارد و خود را بفریبد ک ھ     فآ

خدائی فقط خدای شک و فریب و غرور انسان است و لذا موجب ستمھائی از انسان می شود کھ از ھیچ بی  

دد و مذبذب و منافق است و سخت عصبی و این خدا ،خدای شک است و لذا خدائی مر   . خدائی مقدور نیست  

  . اس می کند حسکلافھ و بی ظرفیت کھ از ھمھ احکام دین فقط قصاص و قتال را ا

ت کرد و بنیاد ریا را بران داخت و ل ذا در ھ ر ای ده ای     حارنیچھ چنین خدائی را در خود بر انداخت و خود را        

 بود کھ  اندیشھ ای ذاتی و جاودانھ رخ نخواھد داد مگر او فھمیده.ھ داد بلافاصلھ آنرا نیز برانداخت ئکھ ارا

ای ن جری ان ش ک ب اوری و ش ک بران دازی       . اینکھ ذھن ان سان ب ھ غای ت ش ک خ ود برس د و ش کش برافت د          

عارف ان  ھم ھ  نتیج ھ ای ب ود ک ھ    ای ن ھم ان   .اندیشھ بای د برافت د   : یعنی معلوم شد کھ   . منجر بھ نیھیلیزم شد     

دند و کشفی جدید در تاریخ نبود ولی ھر انسانی بایستی در خ ودش ب ھ ای ن ک شف     بزرگ بھ آن نائل آمده بو   

  . فریبی اش پایدار می کند –نائل آید و کشف دیگران بکارش نمی آید و بلکھ در خود 

و خ ود  .  براندازی گوھرۀ کلیۀ فعل و انفعالات ذھن بشر است و مبدأ و معاد ھر اندیشھ ای می باشد  –خود  

  .خود خود : مل مترادف می شود با کشف خدا در خود  براندازی کا–

و ش ب  . م بھ کنار م ی رود و آفت اب یق ین پدی دار م ی گ ردد      یدر اینجاست کھ اندیشھ ھمچون ابری سیاه و عق       

  . ز بھ پایان می رسد و جبرشان عین اختیار می شود و زجرشان عین رضایغرا

  . یز مبدّل بھ بالی از پرواز می شودوحقارتشان مبدل بھ عنایت می گردد و ھر قیدی از غرا
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   ایمان-٣
  

 بواسطھ ھیچ منطق و حادثھ ای مخدوش دھ در آن واحکاگر ایمان بھ معنای باور یقینی دربارۀ چیزی باشد     

در ھم ھ  » ایم ان « و .  بدس ت آم ده باش د نی ست    ینگردد پس باوری ذھنی کھ بواسطھ استدلال و تجربھ م اد      

 زم ان نم ی ش ود ھرچن د ک ھ      تن ح سی مفھ وم اس ت یعن ی اح ساس اس ت ک ھ م شمول گذش          فرھنگ ھا با چن ی    

ایمان بھ این معنا یک غریزه است ، . طعی از زمان بھ ناگاه و بھ بھانھ ای شکستھ شود   قکن است در م   مم

ه ش ده از اعم  اق ذات ی ا روح و ی ا از بی  رون بواس طھ ی  ک جری ان ن امرئی مت  افیزیکی ی ا ع  اطفی و        دی ک دا 

  . ھمامثال

  

اگر بھ معنای احساس ایمنی باشد نسبت بھ جھان بیرون و محیط زی ست ک ھ از باب ت ب اور یقین ی         » ایمان« 

دربارۀ چیزی حاص ل ش ده باش د ک ھ زن دگی را در ھ ر ش رایطی کم ابیش می سّر و ممک ن س ازد چن ین ایم انی               

قع انسان بی ا و در وور موضوعی و بھ تعبیر خاص وجود داردحدرھر فرد و گروه بشری بھ نوعی و بر م 

 ک شی اس ت   –ایمان وجود ندارد و حتّی کسی کھ از فرط ھراس و نومیدی و ناامنی در حال ارتکاب بھ خود    

 کشی نابود نمی شود و بلکھ ایمن-نیز از بابت نابود شدن احساس ایمنی می کند و مطمئن است کھ با خود      

 ک شی دال ب ر ی ک    –ی حتّی می توان گفت ک ھ خ ود   بھ بیان.  کشی نیست –تر می گردد و گرنھ قادر بھ خود    

  . ایمن خاص و برتر و قدرتمندتری در فرد خودکشی کننده است 

ھمھ بھ نوعی غرق در بی احتیاطی ھستند ودھھا خط ر  کھ اگر بھ انسانھای اطراف خود دقت کنیم می بینیم        

ند ، لااقل  نسبت ب ھ خطرھ ائی ک ھ    نکآنھا را در برگرفتھ ولی با اینھمھ چھ آرام و با خاطر راحت زندگی می  

اول می پنداری کھ آنھا متوجھ این خطرھا نیستند چون بھ آنھا . با آن زندگی می کنند آرامش و ایمنی دارند 

نزدیکتر می شوی و سخن می گوئی می فھم ی ک ھ آنھ ا ب سیار بی شتر از ت و متوج ھ خطرھ ا ھ ستند و بلک ھ            

را ھستند کھ تو متوجھ نشده ای و چھ آرامند و یا بھ زب انی ب ی   خطرھای بسیار شدیدتری درک می کنند ودا   

تا خطری بزرگ و حتمی در میان نباشد ایمان ھم معنائی ندارد و ب ھ ھم ین   . این نوعی ایمان است  . خیالند  

 ھ ر ف ردی   دحت ی خ و  . دلیل عریانترین و شدیدترین ایمانھا را در بدترین و ضعیت ھا می توان مشاھده کرد   

اقع مصائب و گرفتاریھای بزرگ و غیر قابل پیش بینی و تصور ، از آرامش و صبوری و نترسی ھم در مو

در ای  ن تجربی  ات ، ایم  ان . خ ود حی  رت م  ی کن  د یعن  ی از اح ساس ایمن  ی و ایم  ان خ  ود در ش  گفت م ی مان  د     

  .  می شودکه شده بھتر دردبعنوان یک غریزه و دا

  

ه ای دانست کھ مثل ھر غریزۀ جسمانی یا روانی دیگری ب رای  پس می توان ایمان را نیز غریزه و داده شد     

  .ھر فردی بھ درجھ ای قابل دریافت واستخراج است مثل غریزه جنسی و یا اندیشھ گری و یا عشق 

و م صائب ، ی ک فیل سوف ی ا روح انی ب سیار       ھ در مواقع اض طراری و خط رات ج دی    کبسیار اتفاق می افتد    

نتر از یک عامی شرابخوارۀ بیگانھ از ظھ وار و مع ارف م ذھبی م ی بین یم و      متدیّن را کم طاقت تر و ھراسا  
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حتّی در زندگی عادی و روزمره ھم بسیار شاھد ھستیم کھ ی ک آدم بظ اھر غی ر م ذھبی و بلک ھ ض د م ذھبی         

ایمن تر و بی باکتر و لاابالی تر زندگی می کند و یک آدم شدیداً مذھبی ھراسانتر و محتاطتر زندگی می کند   

البتھ این دو نوع ایمان متفاوت است و یا د و بروز متفاوت .  بیشتر دعا می خواند و خدایا خدایا می کند  و

  .ایمان 

  

 مقابل ترس از خطر ق رار دارد ک ھ مح ور ھم ھ خطرھ ا ھمان ا خط ر م رگ و ن ابودی اس ت ب ھ            ھایمان در نقط 

. و یا باور یقینی بھ جبران نمودن است پس ایمان ھمان احساس فنا ناپذیری  . و احساسات گوناگون یممفاھ

در مورد اول احساس جاودانگی و باور ب ھ جاودان ھ ب ودن خ ویش اس ت و در م ورد دوم اح ساس ق درت در           

 خود داراس ت و ب دون آن اح ساس ق درتی مح سوس و      در از جاودانگی را یمقابل خطر است کھ باز ھم حس       

  . مفھوم نیست 

  

: و دس تھ تق سیم ک رد ک ھ در دو ن وع ان سان ح ضور دارد و ب روز م ی کن د          بطور کلی می توان ایم ان را ب ھ د   

ایم ان ب ا   : ایمان منطق ی و ایم ان ص امت    : ایمان عالمانھ و  ایمان عامیانھ : ایمان معقول و ایمان نامعقول   

 کسی کھ ایمن است: و کسی کھ بر ایمان خود آگاه نیست کسی کھ میداند ایمان دارد : سواد و ایمان بیسواد 

و کسی کھ ایمن است و احساس ایمنی .  احساس ایمنی می کند و می داند این ایمنی و احساس از چیست و 

ایمان امی و عامی و بی . می کند و بی خیال است واھمیّتی ھم نمی دھد کھ از چھ بابت خیالش اسوده است 

پذیرتر است از ایمان عالم محکمتر و خدشھ نا خبر و خوش خیال تا زمانی کھ حضوردارد و فعال است خیلی

 بھ  وایمان عالم ھمواره بقول حافظ چو بیدی می لرزد ولی در عوض بھ ناگاه و یکباره گسستھ نمی شود  . 

وای ن بھان ھ   . بھانھ ای بر باد نمی رود ولی ایمان عامی باھمھ استحکامش بھ بھانھ ای دیگ ر وج ود ن دارد         

وچون و چرائی قرار  شود یعنی ایمان تحت الشعاع آگاھی معمولاً چیزی است کھ موجب بخود آئی ایمان می

اگر امروزه کھ عرصھ حاکمیت علوم و چون و چرائی و سواد ھمگانی است . می گیرد و بوی علم می یابد     

ول ی ای ن فق ط  نمای شی ب یش نی ست و ب ھ آن معن ی         . عرصۀ نمایش بی ایمانی عامھ است طبیع ی م ی باش د         

اگر ایمان بھ زی ر س ئوال رفت ھ اس ت ای ن خ ود ایم ان و        .  رخت بر بستھ است نیست کھ ایمان از اعماق ذات  

قوت و امنیت ایمان است کھ ایمان سنتی را زیر ذره بین برده و نفی می کند تا ایمان برت ری آی د زی را ب شر      

 ھ از عرص ۀ عملک رد  ک  ایم ان برت ر یعن ی امی انی     . تاج ایمان برت ری اس ت   حھر چھ کھ جلوتر می رود ذاتاً م 

ص احبش یعن ی ان سان بدھ د و ب ا ان سان پیون د و عھ دی          رفتھ و میخواھد مسئولیتش رابدست      ترغریزی فرا 

اندیشھ ای کھ مسئولیت وجود را بعھده : اندیشھ ایمانی  : یایمان اندیش! ایمان اعتقادی   : جاوید منعقد کند    

یعنی ایمان را . خودی خارج کند گیرد و بھ لحاظی بھ جای ایمان غریزی بنشیند و ایمان را از عرصۀ خود ب

یعنی ان سان ایم ان را تحوی ل بگی رد و خ ود م سئول حف ظ        . از رسالت غریزی بھ مقام ولایت وجودی برساند     

  .  سرنوشت خود شود یحراست و ایمنو
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کھ اح ساس ق درت و ت وان رس یک پ ذیری  و حتّ ی م اجرا ج وئی ب شر نامی ده م ی ش ود و ب ھ ب شر ای ن                  آنچھ

ایم ان و تم ام موقعی ت وج ودی اش طغی ان کن د نی ز از ق درت و اح ساس          د کھ حتّی بر علی ھ  امکان را می دھ 

امنیتی است کھ از ایمان ذاتی و غریزی بر می خی زد و از ھ ر ان سانی در ش رایط خ ودش ی ک قھرم ان م ی                

 ش  رایط خ  ودش در مرحل ھ ای از زن  دگی دس ت ب  ھ اعم  ال   درسی ک  و ای  ن ی ک واقعی  ت اس  ت ک ھ ھ  ر   . س ازد  

 –م خ ود  کعمل قھرمانانھ عملی فراسوی امکانات و امنیت کلی زندگی فرد است و در ح. نانھ می زند قھرما

 براندازی ندارد بلکھ بھ ناگ اه از عم ق ذات ش ق درت و     –براندازی می باشد ولی فرد در آن لحظھ قصد خود   

و او ب  ا کم  ال امنی  ت و حم  ایتی برخاس  تھ اس  ت ک  ھ او را ب  ھ فراس  وی خ  ودش میخوان  د و ت  ضمین م  ی کن  د     

ای  ن ق  درت  . اطمین  ان دس  ت ب  ھ ک  اری م  ی زن  د ک  ھ از چ  شم اطرافی  انش ن  شانھ جن  ون و ی  ا خودک  شی اس  ت       

فراروندۀ ایمان است کھ حتّی ب ر علی ھ خ ود ایم ان طغی ان م ی کن د و ای ن خ ود بران دازی ایم ان اس ت ک ھ ب ھ                 

مان ھ ب ھ ایم انی عارفان ھ ، و ایم انی      ایم ان عامیان ھ ب ھ ایم ان عالمان ھ ، و ایم ان عال        : برتر می رسد    ایمانی  

و یکی از حیرت آورترین این ایمانھا ھمان ایمان نیھیلیستی است از نوع ایمان . عارفانھ بھ ایمانی شھودی 

مان رھزن لعارفان رھزن ایمان عالمانند و عا. خیام و حافظ و شمس و تولستوی و مارکس و نیچھ و کامو 

و نیھیلیست ھای بزرگ رھزن ایمان ھمھ ان د و ایم ان را ب ھ    . مان عوامندایمان فقھا ھستند و فقھا رھزن ای 

. فراسوی خیر و شر می کشانند یعنی بھ ھستھ مرک زی و واح د ھم ھ ایمانھ ا یعن ی ب ھ ذات و غری زۀ ایم ان          

آنجا کھ ایمان بواسطھ کفر بھ محک نمی خورد بلکھ رو در روی عدم قرار دارد و با زھم از عدم نمی ترسد 

 کھ وجود دارد ھھر چ. وجود خودش منشأ ایمان است. مان بھ عنوان غریزه ھمان ایمان بھ وجود است ای. 

د اس ت و در  ایم ان از ت ن اس ت  از ھ ر آنچ ھ ک ھ مح دود اس ت و موج و         . من اس ت وگرن ھ ن ابود م ی ب ود           ؤم

م عدم شده و است یعنی وجود محصور عدم است و لذا اگر مؤمن نباشد تسلی محدودیت خود موجودیت یافتھ

پس ایمان ھمان قدرت وجود در عرصۀ محصوریت و محدودیت ع دم اس ت و نب رد وج ود        . معدوم می گردد    

  .  عدم نپاریداری وجود در تھاجم بی اما: بر علیھ عدم است 

  

 وخی ر و ش ر نی ز   .  مرب وط ب ھ ب ود و نب ود اس ت     ش د پس ایمان پیش و بیش از اینکھ مربوط بھ خیر و شر با 

: آنچھ کھ تکبر و غرور نامیده می شود نیز نماینده قدرت غریزی ایم ان اس ت   .  و نبود است    فتی از بود  ص

و غ رور یعن ی مطم ئن ب ودن بخ ود در ای ن       . در قلم رو ع دم   ) ت ن  ( تکبر بھ معنای پیش روی وجود مح دود    

 ک ھ خ ارج   و اینست کھ ایمان از قلمرو کور و خودبخودی و عامیان ھ . پیش روی جنون آسا در نبرد با عدم        

می شود و بھ شعور مذھبی و شعار اخلاقی مزین می گردد اتفاقاً متکبرتر و مغرور تر م ی ش ود درحالیک ھ         

تا آنجا ک ھ  . رتر می آید دانسان در چنین عرصھ ای معمولاً بھ لحاظ شرایط مادی ضعیفتر می گردد ولی مقت     

م ی ش ود و خ دایگونگی اش رخ م ی      و فن ا مظھ ر ق درت لای زال ی ک ان سان       رایمان یک ع ارف در وادی فق     

را ب ھ اش د تکب ر و غ رور س رزنش      ) ع ( تا آنجا کھ مثلاً شیوخ اعراب و اصحاب کبار پیامبر، عل ی  . نماید  

و این در حالی است کھ درمیان اعراب . کبر من از کبریائی خداست :  آنھا می گوید ھمی کنند و او خطاب ب  

  . رد مردی فقیرتر و بیکس تر از علی وجود ندا
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ک  ھ ی  ک ماتریالی  ست ی  ا نیھیلی  ست و ی  ا ی  ک لاط و ل  ومپن لام  ذھب ب  ھ ناگ  اه دس  ت ب  ھ عمل  ی          اتفاق  اً آنگ  اه 

کند ایمان بارزتر از ھر جائی دیگر ماھیت ذاتی و غری زی  می دا فایثارگرانھ می زند و جانش را برای ھیچ     

ماھی ت ف وق اعتق ادی و    : را ماھی ت توحی دی و فراس وی خی ر و ش رش      : اش را محقق و معرفی می نمای د     

 ذات ی اوس ت ک ھ خ ود ان سان      هان بعن وان ک انون ق درت ب شری، ع ین ک انون اراد      مدر اینجا ای. فلسفی اش را  

ی را م ورد حمای ت ب ی قی د و      زراتحت الشعاع فرمان خ ود دارد و ان سان مری د اوس ت و او را دوس ت می دارد           

  .شرط  اوست 

  

م دانست زیرا ان سان ای ن ق درت را ن ھ در س رش بلک ھ در       ھرت عشق در اینجا می توان آشکارا ایمان را قد     

 .نک ھ زب انش را بفھم د ض مانتش را درک ک رده ودس ت بک ار م ی ش ود          آاعماق دلش احساس می کند و بی    

انکھ زبان اندیشھ با تمام گویائی اش ھمواره تردید زاست و قدرت عمل را مستھلک می کند و ان سان       آحال  

. ھمواره دس ت ب ھ کارھ ائی متوس ط م ی زن د ت افقط روزم ره گ ی اش خدش ھ دار ن شود           با حمایت اندیشھ اش   

اندیشھ مصلحت گراست درحالیکھ ایمان حقیقتگراست و خطرکننده است و ھرگاه ک ھ ایم ان دس ت بک ار م ی          

شود اندیشھ خجول و منزوی و نادم است  و سپس جانی تازه گرفت ھ و از ق درت ایم ان ب ھ ق درت برت ری از        

  . ، بھ اندیشۀ برتری دست می یابد اندیشھ 

  

 ل ذا ان سان بمیزان ی ک ھ از ایم انی فع ال و زن ده        ،از آنجا کھ عشق دعوت بھ ایثار می کند تا سرحد فنا ش دن    

ل ذا م ی ت وان ایم ان را ق درت      . دار است می تواند عشق راحمای ت و پی روی کن د وگرن ھ در م ی مان د            ربرخو

 –ت وان از خ ود   : نترس یدن از ب اختن   :  اس ت  شقت اجرائی دعوت ع  ایمان ھمانا ضمان.فعالیت عشق نامید   

  .گذشتن 

  

لذا ایمان بمیزان ی ک ھ   . قام قوه تا فعل است مر از گپس ایمان از مقام قوّه تا فعل ھمان زمینۀ ھمۀ غرایز دی 

ده ش ده گ ی   وفعال و خلاق می شود کل قوای حی اتی و معن وی ب شر امک ان ظھ ور و ب روز پی دا م ی کن د و ب              

برخاستن از : انسان را شدیدتر و وسیع تر ممکن می کند تا انسان را بھ مقام برخاستن از خویشتن برساند 

زیرا تجربۀ غریزی بشر . نمودن» خود« جبر غرایز، برخاستن ازاین بی اراده گی مقدس ، و دعوی ارادۀ        

ھ در مرحلھ کمالش بھ کت و ایمان اس .تجربۀ بی وجودی است: از وجود ھمانا تجربھ بی خودی خود است   

  !چی ؟» من« پس : انسان قدرت دعوی وجود می بخشد تاطالب و جود انسانی خود شود و بگوید 

  

در ھ ر تلاش ی ب رای ج ستجوی خ ود و تحق ق و اثب ات و        » م ن «و چون . است » من« ایمان ھموارۀ ایمان    

ھمان ا ایم ان ع دم اس ت ب ھ      » م ن « ناک امتر از قب ل اس ت و مع دومتر اس ت ل ذا ایم ان        ، و تع یّن خ ودش    وزبر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ۵٣

و لذا ایمان بھ لحاظ تعریف منطقی یک تعریف جادوئی دارد و عملکردش تمام اً معج زه وار اس ت و           . وجود

  .ایمان ،راز ھمھ رازھای انسان است . لذا منطقش ھم تماماً دیوانھ وار 

ایم ان ب ھ   : یافت ھ م ی ش ود   لذا ایمان ،ھمواره ایمان بھ چیزی است کھ ھر چھ بیشتر جستجو م ی ش ود کمت ر     

» خ ود « ایمان بھ خ دای  :» خدا«،ایمان بھ » خود«ایمان بھ : چیزی کھ وجود ندارد ولی عین وجود است        

ت ن ان سان ک انون ھم ھ     . نمی بود ھرگز چن ین ج ادوئی رخ نمی داد    » تن« و اگر  . خدا  » خود  « و ایمان بھ    

   .  رازھاست یعنی غرایز

  

  .ایمان تن در مقابلھ با مرگ و نیستی : رش ھمانا ایمان غریزه ھاست پس ایمان بھ بیان اول و آخ

و بواسطھ یکی یعنی چھ ؟ و نیز ھر مرتبھ و ظھور و بروزی از ایمان بر بنیاد : ھر غریزه ای ایمانی دارد 

یعنی چھ ؟ و نیز ھر عشق و ھر ایده ای ھم مشمول ھمین سلسھ مراتب وارتب اط ب ا ایم ان    . از غرایز است    

  یعنی چھ ؟. غرایز است و 

  

د عم وم  زخ بھ این مسائل غریزه جنسی را مثال می آوریم کھ سلطان غرایز جسمانی اس ت و در ن       سبرای پا 

  . رابطۀ جنسی نامشروع ھبشری مکروه ترین غرایز است خاصّ

ود م سلماً از ھ ر   ش  ھنگامی کھ مردی بھ زنی میل جنسی می یابد و برای ارض ای ای ن می ل دس ت بک ار م ی           

فرھنگ  م ذھبی ک ھ باش د م ی دان د ک ھ دس ت بک ار واقع ھ ای ب زرگ اس ت ک ھ در آن خطرات ی ب زرگ وی را                   

. ای ن خط رات در ھ ر ف رد و فرھنگ ی ب ھ ن وعی تعبی ر م ی ش ود و دلای ل خ اص خ ود را دارد               . تھدید م ی کن د    

ئی عطش و یا عشق بھ رسیدن بھ ا ی ن ج نس مخ الف از ی ک س و و خطرپ ذیری حاص ل از ای ن می ل از س و              

  . میل جنسی اش را بھ محک می زند و بھ عمل می کشد ،دیگر، ایمان

ی نمای د و  ر وی را متھم بھ خیان ت و فریبک ا  فکمترین و حداقل خطری کھ وجود دارد اینست کھ جنس مخال 

ب ھ  . این خطر در سوی دیگری در خود او ھم وجود دارد کھ خودش ھم خ ود را ب ھ ای ن خیان ت م تھم س ازد        

ول ی  . ن حس خیانت در او وجود دارد در جنس مخالف او نیز وجود دارد و یا بوج ود م ی آی د       میزانی کھ ای  

ھ در جوھرۀ میل جنسی اش وجود دارد تمام تلاش را می کند تا ای ن اح ساس خیان ت را    کاو بواسطۀ ایمانی  

انتی در و ع شق خی   . تبرئھ نماید و بلکھ این احساس را مبدّل بھ احساس عکس نماید یعنی اح ساس ع شق     

بخ شوده ش ده گ ی ک ھ در ج وھرۀ      یعنی ایم ان ب ھ   . بر ندارد و برای عشق ھمھ چیز حلال است و بلکھ واجب  

غریزه جنسی حضور دارد موجب این می شود کھ غریزه جنسی خود را ببخ شد و بلک ھ ب ھ خ ود پ اداش ھ م        

خ الف م ی نمای د ذات اً     ونیز تلاشی کھ یک فرد برای اثبات عشق خود بھ جنس م. بدھد بواسطھ نیروی عشق  

پ س ایم ان عظیم ی    . در خطری عظیم قرار دارد زیرا شکست در این تلاش برای او از مرگ ھم ب دتر اس ت          

ای ن ایم ان در   . ایم ان ب ھ لعن ت ش دن و س پس بخ شوده گ شتن       : می طلبد تا  انسان دست بھ چنین کاری بزن د  

زی را زن  . نشأ تولید اعتقادات مذھبی ید عشق و رحمت است و ملذات غریزۀ جنسی حضور دارد و منشأ تو 

ر زن و ش وھر ق انونی و   گ  و مرد وقتی از آغوش ھمدیگر ب ر میخیزن د ش دیداً اح ساس گن اه م ی کنن د حتّ ی ا           
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وی این گناه بھ مثابھ درک ک ل ح ق ت ن و حق وق غرای ز و حقیق ت دی ن و         تدرک اعماق ھزار    . شرعی باشند 

ھ با نخ ستین ھمخ وابگی دچ ار بی زاری جن سی ش ده و امی ال        کم نیستند کسانی ک. وجدان و آگاھی بشر است  

سی ناینان از یک سو دارای ایمان ج. شدید مذھبی پیدا کرده و گاه طلاق می گیرند و یا تارک دنیا می شوند

  . بسیار ضعیف و غیر فعالی ھستند واز سوی دیگر دارای ایمان اندیشی خلاقی ھستند

  

ن اه  گو ای ن س ر ب رآورده از اح ساس     . ن یعنی ایمان بھ بخشوده ش دن  بدین لحاظ می توان درک کرد کھ ایما   

یعنی غرایز بھمان شدت کھ مھاجم و وحشی و . می باشد کھ در ذات غرایز قرار دارند خاصۀ غریزۀ جنسی 

و  ای ن ش رمنده   . خواھنده ھستند در لحظھ ارضای خود از خود شرمنده می شوند و این احساس گناه اس ت   

ب  دین لح  اظ . د داش  تن و گن  اه یعن  ی گن  اه وج  و. از تنیّ  ت و مح  دودیت وج  ود: از خوی  شتن اس  ت » ت  ن« گ  ی 

 مشرب دانمارک یعنی کی یرکھ گارد بھ درک بنیادینی از مذھب رسیده است کھ البتھ در نزد فیلسوف عارف 

  . عارفان اسلامی امری بس قدیم و بدیع بوده است 

  

بھ ای جز ضعف وناکامی و پستی و سستی و مرگ و نی ستی  ز و بوده شده گی غریزی انسان تجر یپس غرا 

تأمین کنندۀ این نقصان است : وایمان جبران کنندۀ این وضعیت اسف بار انسان است . را بھ اثبات نمیرساند

ی ل کنن دۀ ان سان اس ت و در واق  ع کم ال غرای ز اس ت و غری زۀ کام  ل اس ت ک ھ ب دون آن ن ھ غری  زه ای             مو تک

و حتی م ی  . روانی و نھ جھانی ،ھیچکدام قابل امکان و تحمل وجود انسان نیست انی و نھ غریزه ای    سمج

د ت  ا در از،ذات غرای  ز اس  ت و نقط  ۀ امک  ان غرای  ز اس  ت و ت  ن را ممک  ن م  ی س      » ایم  ان« ت  وان گف  ت ک  ھ  

باز ھم آرام باشد و مھراسد و بھ ) مرگ( محاصره عدم ھمچنان باقی بماند و حتّی بھ لحظھ نفوذ عدم در تن

و امّ ا ایم ان خاص ی وج ود دارد ک ھ در معن ای دین ی و        . امید ھمان ایمان اس ت  . ی خود امید داشتھ باشد    بقا

. جاست کھ مؤمن از اسماء خداوند ق رار داده ش ده اس ت    نمخصوصاً قرآنی صفات کاملاً ویژه ای دارد و تا آ     

 ص بر و توک ل و بلک ھ    و البتھ ھمین ایمان مخصوص ھ م درج اتی دارد ک ھ در ق رآن م ذکور اس ت و ص دق و         

چ شم پوش ی از   . شکر و رضا در جریان بلایا و مصائب بزرگ از جملھ ص فات وی ژۀ ای ن ن وع ایم ان اس ت            

معرفت وحکمت واحیای دین خالص ھم از جملھ صفات برتری امور دنیوی و اختصاص دادن زندگی بھ امر     

امبران وامامان و قدیسین و عارفان مختص این ایمان در درجھ ای برتر است کھ مظھر چنین ایمانی خود پی

و ای ن نب رد ایمانھاس ت    .اکثریت ایمان عامھ بوده است  بزرگ بوده اند کھ ھمواره ھم مورد انکار و عداوت       

و ب ھ لح اظی م ی ت وان گف ت ک ھ نب ردی ب ین         . کھ منجر بھ اعتلای ایمان عامھ و کمال ایم ان ع الم م ی ش ود      

و از ھم ین  . اس ت   نب ردی ک ھ ح ق ایم ان    . مانھای شان نب وده باش د    ھ نب رد ای ک  افراد و گروھھ ای ب شر نب وده     

 بین اعتقادات  دینی و علمی و فنی و سیاسی و اخلاقی ھم جملگی نب رد ب ین ایم ان غرای ز اس ت      رددیدگاه نب 

در غرایز گوناگون حضور دارد و نبرد بین درجات ایمان در ھر کھ نبرد بین ایمانھائی : در درجات گوناگون 

مثلاً نبرد بین حجاب و بی حجابی و نبرد بین آزادی جنسی و . ی در میان افراد و گروھھای بشری   غریزه ا 

محدودیت جنسی،  نبرد بین آزادیخواھی بی قید و شرط اجتماعی و شریعت ، جملگی دال بر نبرد مذکور می 
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 ان سانیت اس  ت و  یک ی نگ  ران ن ابود ش دن ان  سان و   .  نب  رد ب ین ای دئولوژیھای اقت  صادی سیاس ی    نی ز باش د و 

این دو نوع ایمان اس ت ک ھ ب ھ لح اظی ایم ان دوم ی ک ھ ظ اھری کافران ھ و          . دیگری بھ این نگرانی می خندد  

ونیز می بینیم کھ امروزه ایمان کافرانھ در سراس ر جھ ان ب ر ایم ان     . ضد شرعی دارد محکمتر بنظر میرسد 

 ھ ستند و ل ذا ایم ان دین ی و عقل ی در      شرعی و عقلی م ی چرب د و جھانی ان ب سوی ایم ان کافران ھ در حرک ت         

  . موضع ترور قرار می گیرد و تروریست می شود تا بقای خود را حفظ نماید

  

و م ی بین یم ک ھ نیھیلی زم ب ر      . نیھیلیزم و شریعت ھم . سوسیالیزم و کاپیتالیزم بیانگر دو نوع ایمان ھستند      

یعنی ایمان غریزی بر  ایم ان  . ائق آمدن است شریعت و اخلاق و نیز کاپیتالیزم ھم بر سوسیالیزم در حال ف  

.  یعنی ھم ین  منیھیلیز. مان پائین تنھ ای بر ایمان بالا تنھ ای مسلط می شود ییعنی ا. اندیشی فائق می آید    

میک ایم انش ق وی ت ر اس ت ؟ آی ا ایم ان       اکد. کسی کھ از نابودی می ترسد و کسی کھ از نابودی نمی ترسد    

ک س ئوال ب زرگ اس ت ک ھ تمامی ت حقیق ت عق ل و دی ن را ب ھ          ی  ای ن  . ان آل ک اپون  پاپ قوی تر اس ت ی ا ایم       

اینکھ یک روسپی مؤمن تر است یا یک . دی ندارد ی نبا–پاسخی منطقی و باید مقابلھ می خواند و براستی     

راھبھ، سئوالی است کھ بیش از ھر کسی یک عارف دینی بایستی جوابش را بخودش بدھد وگرنھ ھرگز بھ        

 کاینکھ یک کمونیست لامذھب کھ جانش را برای ھ یچ ف دا م ی کن د م ؤمن ت ر اس ت وی ا ی          . نمی رسد   یقین  

آخوندی کھ شبانھ روز از وحشت جھنم ورد می خواند و م ی ترس د ک ھ دس ت بک اری بزن د مب ادا ک ھ گن اھی                 

  . کند

  

عرفت و علم مؤمن در معنای خاص قرآنی و مخصوصاً مؤمنان خالص کسانی ھستند کھ رسالتی جز کسب م     

و حکمت دینی ندارند و وظیفھ دارند کھ زندگی خود را وقف فھم احکام دین نماین د و حق ایق آن را اس تخراج        

پس مؤمن در قاموس قرآن بسوی . تن در دادن بھ چنین وظیفھ ای خود ایمانی بسیار بزرگ می طلبد . کنند

پ س م ؤمن قرآن ی    . ام غرای ز ب شر اس ت    معرفت بر احکام شریعت کھ تماماً احک  : عشق بھ معرفت می رود      

بایستی بسوی تن شناسی و غریزه شناسی و خودشناسی برود و ن ھ ک سب فق ھ و فل سفھ و ح دیث و تف سیر              

و بایستی بسوی ذات عملکرد غرایز برود کھ دلیل وجود انسان بر روی زمین ھستند، یعن ی  . کلام و منطق  

ای ن  ک ھ  . ایم ان شناس ی او در خوی شتن نم ی باش د      و خودشناس ی م ؤمن چی زی ج ز      . بسوی ایم ان شناس ی      

ایمانش چیست و از چھ رو او تا این حد ایمن است ، بی آنکھ روی بھ دنیا داشتھ باشد چ را دنی ایش ت أمین           

 عظیم غرایز از کجاست ؟ زیرا تا غرایز کھ اھرمھای حیات انسان بر یاین ایمن. است و دریوزه دنیا نیست 

اش  ند و م ؤمن نباش  ند ان  سان ق درت ک  سب معرف ت ن  دارد و تمام اً اس  یر نیازھ  ای      روی خ اک ھ  ستند ت أمین نب  

  .غرایز خویش است 

  

 آگاھی ایمان خود قرار می گیرد تا بھ منشأ و علت ایمان –و اینگونھ است کھ یک مؤمنی کھ درمسیر خود   

ر م ی یاب د و ب ھ    خود برسد بتدریج در جھان بیرون جز ایمان نم ی یاب د و ھم ھ م ردم را از خ ودش م ؤمن ت           
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حی رت م  ی افت  د و حی  رت آورت  ر اینک ھ مف  سد ت  رین وک  افرترین و ابل  ھ ت رین آدمھ  ا را بمرات  ب م  ؤمن ت  ر از      

سائرین می بیند و آنگاه آنھارا برای اولین بار می فھمد کھ معنای آنچھ کھ تا قبل از این جھل وجنون مردم 

و طغی  ان .  ب  ود ب  ر غای  ت ایمان  شان   یباس  نامی  ده م  ی ش  د حقیق  تش چی  ست و آنچ  ھ ک  ھ کف  ر مردم  ان ب  ود ل    

  .ولی آنھا خود این حقیقت را نمیدانند . غرایزشان دال بھ اشد ایمانشان 
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   خویشتن داری-۴
  
ت بھ معنای تن خویش را حراست نمودن و پ اس داش تن   سھمانطور کھ از واژه اش پیدا   » خویشتن داری « 

 است و تن را از خطرات بیرونی مصون داشتن و حدود تن را رعایت ک ردن و ت ن    و خدمت کردن   تو مراقب 

بدین لح اظ خوی شتن داری مت رادف اس ت ب ا      . را از مداخلھ در اموری کھ برایش مضر است ممانعت نمودن        

و اخلاقی  ات در اینج ا معن  ایش بط ور واض  ح ھمان  ا ش ناخت ق  وانین و خی ر وش  ر ت ن اس  ت و ای  ن       . اخلاقی ات  

 و ھ ر آنچ ھ ک ھ    اندر اینجا تن نم ی توان د ج دای از رو   . رارعایت نمودن برای در خطر نینداختن تن   قوانین  

و خوی  شتن داری یعن  ی حف  ظ و رش  د س  لامت ج  سم و اع  صاب و روان و غرای  ز و    . اس  ت تلق  ی گ  ردد  درت  ن

  .جوارح و گفتار و رفتار و حواس و ھوش و اراده و اندیشھ و اعضاء 

  

پ س  . حرک ت وب از ای ستادن    : کردن و نک ردن  : ۀ فعل و انفعال قابل ملاحظھ است  در دو جنب   خویشتن داری 

خوی  شتن داری ب  یش از ھ  ر چی  زی م  ستلزم خوی  شتن شناس  ی اس  ت و خوی  شتن شناس  ی ھ  م م  ستلزم تجرب  ۀ   

خویشتن شناسی و خویشتن داری خویشتن است پس انسان در مسیر زندگیش از بدو تولد تا مرگش بتدریج 

می کند و بکار می بندد و ھر کسی ھم در این راه خویشتن شناسی و خویشتن داری خاص را تجربھ ودرک 

یعنی ھر کسی اخلاق تن خود را بت دریج  . خود را بر حسب شرایط و امکانات و خصائل خود تجربھ می کند  

 از روش تغذی ھ ت ا خوابی دن و جم اع ک ردن ت ا روش ام رار معی شت و رواب ط اجتم اعی ت ا             : بدست می آورد    

ودر این راستا مسلماً از تجربھ و آموزش ھای دیگران ھ م  .  روش اندیشیدن و سخن گفتن و تصمیم گرفتن   

و اگر اھل سواد باشد این . قیم و غیر مستقیم بھره می گیرد و بھ تقلید و تشبیھ ھم دست می زند تبطور مس

دوستان تا آموزش ھای علمی از آموزش ھای والدین تامعلمین و: آموزش و تقلید وسعت بیشتری می یابد      

  . و فنی و مذھبی و طبی 

  .ھمھ اینھا در خدمت خویشتن و خویشتن داری است 

  

ولی در عین حال می دانیم و می بینیم کھ آنچھ کھ سلامت نامیده می شود اگر مترادف با خوشی باشد بسیار 

و خوشی و آسایش و عزّت و در اینجا تجربھ ودانائی و فضیلت از یک سو و صحت . موقتی و کمیاب است 

و براس تی معل وم نی ست ک ھ     . لذّت در سوئی دیگر ق رار دارد و رابط ھ اش ب سیار متن اقض وعجی ب م ی آی د         

ش بایستی منجر بھ سلامت و سعادت شود یا نھ  دربارۀ خویشتن و جھان خویفتبقول نیچھ آیا دانش و معر

ھمواره بر این اصل پافشاری نموده اند و بھ غی ر  فلاسفھ و اخلاقیون و معارف مذھبی و نیز دانش مدرن  . 

درس بخ وان ، عاق ل ب اش،    . از این اصل دلیل ی ب رای حقانی ت خ ود ندارن د و ک سی ھ م پیروی شان نم ی کن د               

اگ ر ای ن   . ت ا ب ھ س لامت و س عادت برس ی و خوش بخت گ ردی        ...... متدیّن باش ، با ادب باش ، فعاّل باش و       

 ھم ھ  ای ن اص لِ  . ش برحق ی نم ی توان د ب ود و ی ا پیروان ی نخواھ د داش ت         وزم  اصل مورد قبول نباش د ھ یچ آ     
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اصول دیگر در زندگی مادی و معنوی بشر است واصل ارزش ذاتی شناخت و تجربھ وتعل یم و تربی ت اس ت       

این تنھا اصل ذات ی اندی شھ اس ت ک ھ ک سی ل ب ب ھ س خن         . و اصل کلیھ اصول اخلاق و مذھب و دانش و فن   

شھ یاین اصل پایدار است و نمی تواند کھ نباشد و چون این یک پایداری شعاری و بی رنمی گشاید مگر بر 

آیا انسان فقط ب رای خوش بخت ش دن و س عادتمند ب ودن و      . است لذا ھمھ مبلغان علم ودین ریاکار می شوند     

مت سالم ماندن خلق شده است ؟ اگر چنین است آیا کسی توانستھ اس ت خوش بختی و س عادت را و حت ی س لا      

جسمانی را تعریف کند ، لااقل برای خودش ؟ اگر س لامت ت ن یک ی از میزانھ ای س عادت و خوش بختی اس ت         

کھ بدون آن ارزش ھای دیگر بی خاصیت می مانند پس چرا انسان بیمار می شود و می میرد؟ تا بیماری و 

 از سعادت ممکن می پیری و سستی و مرگ وجود دارد چھ تعریفی از سلامتی ممکن است و لذا چھ تعریفی

 و فن ی و اجتم اعی و اقت صادی و    یآید ؟ و لذا آن اصل ذاتی ھمھ اصول عقلی و نقلی واخلاقی وعلمی ودین      

ھ چن ین اص لی از کج ا ب ھ ب شرالقا ش ده اس ت و از        ک   ستسیاسی و فلسفی زیر سئوال است و اصلاً معلوم نی       

ت ھ و م لاک زی ستن و ھ ر فع ل و انفع الی ش ده        کجا از جانب بشر تا این حد مورد قب ول یق ین ب اری ق رار گرف       

 اص ل واقعی ت   ب ھ آیا بدبختی نمی تواند لااقل یکی از دلای ل و مقاص د زی ستن باش د ؟ اگ ر چن ین باش د            . است  

زیرا خوشبختی یک عارضھ موقتی و ب سیار س طحی اس ت    . تر  است تا خوشبختی   یکزندگی بشر بسیار نزد   

ر و پایدارتر ھستند و نیمھ دوم عمر را تماماً رھبری می کنند، یعنی و بدبختی ھا بسیار ماندگارتر ومستمرت

نیمھ ای از عمر کھ بھمراه کمال عقل و علم و تجربھ و فضیلت و اخلاق است بواسطھ ب دبختی رھب ری م ی       

خوش بختی ی ک   ب دبختی ی ک واقعی ت اس ت و     . شود و بدبختی ب ستر ھم ھ واقعی ت نیم ھ دوم عم ر م ی باش د           

و می دانیم ھ ر چ ھ ان سانی ک ھ ش دیدتر ب ر اس اس خوش بخت ش دن          . کودکانھ و رومانتیک آرمان ناممکن و   

نطف ۀ اولی ۀ   » خوش بختی  « ی ک ھ  ئگ و . زندگی و تلاش می کند سریعتر و شدیدتر بدبخت و ساقط م ی ش ود          

و می دانیم کھ اکثریت قریب بھ اتفاق م ردم فق ط ب رای خوش بخت ش دن زن دگی م ی کنن د          . بدبخت شدن است    

پ س بی ائیم ح ساب ش عور و معرف ت را از      . و ای ن ع شق آنھ ا را ب ھ جھ نم م ی ب رد        . ی بھ ع شق بھ شت       یعن

و نیز حساب فضیلت اخلاقی را از سعادت جدا کنیم تا ھر یک را بھ تنھائی بھت ر درک    . تی سوا کنیم  خخوشب

دنیا می شد می   اینزیرا اگر قرار بود فضیلت اخلاقی و معرفت موجب سعادت در. نمائیم و حقش را بیابیم   

بایستی بانیان و اسوه ھای آن یعنی پیامبران و عارفان و علمای بزرگ جھان مظھر کمال سعادت و سلامت 

و ب ھ ھم ین دلی ل اکث ر     . و خوشبختی بر روی زمین می بودن د ، آی ا چن ین بودن د و ی ا درس ت ب ھ عک س آن             

ختی را نق د و ب ر روی زم ین م ی خواس تند      مردمان با ای ن ن وع اس وه ھ ا  ع داوت و انک ار داش تند و خوش ب            

این در : تی اخروی و پس از مرگ خوشبخ: ده نسیھ و سرخرمن می دادند درحالیکھ آن اسوه ھا اساساً وع

ای  ن ب  وده اس  ت پی  ام اول و آخ  ر اخ  لاق وف  ضیلت   : دنی  ا ب  دبخت باش  ید ت  ا در جھ  ان دیگ  ر خوش  بخت ش  وید   

تکنولوژی مدرن نی ز درس ت مث ل اخ لاق ق دیم،ھر چ ھ ک ھ        . رنومعرفت وعلم و مدنیّت و حتّی تکنولوژِی مد    

یندۀ بشریت و تاریخ میدھ د و برنام ھ ھ ای پ نج     آتر وعده بھ شبیشتر وعده ھایش دروغ از آب در می آید بی   

و ای ن ھم ان راز مدین ھ    .  بتدریج مبدل بھ برنامھ ھای صد سالھ و ھزار سالھ می ش ود  اش   ده سالھ و  سالھ  

ھیچکس ھمچون نیچھ این اصل دروغ ین را در  . معۀ اتوماسیون ام و بھشت است و ج   ھای فاضلھ وکمونیز  
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بنظر می رسد کھ این اصل مذکور مثل ھم ھ ارزش ھ ای رای ج     .اخلاق قدیم و تمدن جدید رسوا نکرده است    

م بشری بایستی وارونھ شود تا بر واقعیت حیات بشری قرار گیرد و از ریا و رسوائی نجات یابد و بشر را ھ

فقط بر اساس این اصل نوین است کھ اخلاق !حق با بدبختی انسان است : از یک فریب کھن و ذاتی برھاند    

و فضیلت و معرف ت ودان ش و تجرب ھ و واقعی ت زن دگی ب شر ب ر پای ۀ آن چ ھ ک ھ ھ ست ق رار م ی گی رد و ب ا                   

ق صد وانگی زۀ   ک ھ ب ھ   » خوی شتن داری « در اینج ا و ب ر اس اس ای ن اص ل واقع ی،       . خودش صادق م ی ش ود     

خوشبختی پدید آمده است مجبور  است کھ یا بکل ی نف ی گ ردد و ی ا مق صد و معن ای خ ود را ک املاً معک وس             

را بھ عنوان حق خود پ ذیرا ش ود و ب رای ھ ر     » بدبختی « سازد و راه و روش دیگری برگزیند و یا اینکھ      

  . چھ سریعتر و شدیدتر بدبخت شدن انجام وظیفھ کند

  

بخصوص بر اساس فضیلت و معرفت و دانش و فن و سیاسیت، » حق خوشبختی« ینست کھ واقعیت دیگر ا

م ردم ع امی فق ط س عی م ی کنن د ک ھ خ لاء         . امری مخ تص ب ا س وادان و علماس ت و ن ھ ب ی س وادان و ع وام             

روزمره گی را پر کنند تا شب فرارسد و بخوابند و نھایت اً ب ھ امی د ی ک خ واب ب زرگ ک ھ ھم ان م رگ اس ت                  

این امید بصورت طبیعی در خون و روان شان جاری ست و ل ذا زن دگی را ب ر آنھ ا می سّر م ی            . ی کنند زندگی م 

وای  ن راز و روش ! اش  تغال ب  رای اش  تغال  : و ل  ذا اش  تغال ب  رای م  ردم ع  امی مھمت  رین چیزھاس  ت      . س  ازد

وش وزش و اطلاع ات ھمگ انی ای ن راه و ر   مخویشتن داری عامھ مردم است کھ در عصر سواد اجباری و آ    

ش ده و ب ھ جنونھ ای رنگارن گ     » خوش بختی « در حال انحلال می باشد و لذا مردم عامی ھم دچ ار وسوس ۀ    

و گوئی ماجرای آدم و حوا در بھشت . کشیده می شوند و از عرصھ خوشبختی غریزی خود خارج می شوند

ا ای ن ت لاش   تکرار می شود در این دوران مدرن کھ میخواھد خوشبخت شود درحالیکھ خوشبخت اس ت و ل ذ      

جنون آمیز موجب خروج آنھا از بھشت می شود و بھ عرصھ بدبختی واقعی وارد می شوند زیرا تکنولوژی 

و زم  ان آزاد ش  ده عرص  ۀ ب  دبختی  . اش  تغال را : و اتوماس  یون اب  زار خوش  بختی را از ان  سان رب  وده اس  ت   

 عل م و فل سفھ و سیاس ت وھم ھ     و می دانیم کھ اخلاقیات وف ضیلت و .  واحساس بدبختی انسان گردیده است      

این بیکاره ھا یا دردربارھ ا و ی ا در غارھ ا ب ھ     . تئوریھای خوشبختی برخاستھ از آدمھای بیکار بوده است     

و این  ک آن بیک  اری بواس  طھ تکنول  وژی ب  صورت ی  ک ام  ر  . فلاس  فھ و پی  امبران: ای  ن تئوریھ  ا رس  یده ان  د 

خوی  شتن « یاب  د وام  روزه ب صورت اص  ل نخ  ستین  ھمگ انی در آم  ده اس  ت و ج ز تخ  دیر ع  لاج دیگ  ری نم ی    

بصورت یک اصل تنازع بقا برای کل در سراسر جھان خودنمائی می کند و گوئی این خویشتن داری » داری

 براندازی بھ روش ھای گوناگون صورت – کشی و خود –خود ! تخدیر: این تمدن اجتناب ناپذیر شده است 

اگ ر ک سی را   . اری مت رادف ب ا خوی شتن بران دازی ش ده اس ت       خوی شتن د . معاصر خویشتن داری بشر است     

این اصل ذاتی ھمھ تئوریھای خوشبتی . م می بینی نشئھ است و گرنھ اسلحھ بدست مشغول کشتار است        راآ

یعنی ھمھ تئوریھ ای خوش بختی من شأ    .ھمھ تئوریھای خوشبختی از بدبخترین آدمھا تولید شده است    : است  

ک و م سخره م ی   می  م ی رس د ک اربردی کُ   ) مردم ان ( ه کھ بدست آدمھای خوشبخت ارند و لذا آنگا  دتراژیک  

ان د و ھم ھ فل سفھ ھ ا و دکت رین ھ ا ،ھم ھ بھ شت پردازیھ  ا          ھم ھ م ذاھب و ای دئولوژیھا اینگون ھ ب وده     . یاب د  
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اینکھ بدبخت ترین و زجر کشیده ترین و مظل ومترین و گرس نھ ت رین و ب یکس ت رین و مطرودت رین آدمھ ا         .

ول ی حی رت آور و مالیخولی ائی    . حق ب ا ب دبختی اس ت    : الحق زده اند دال بر حقانیت نظر ماست کھ  کوس ان 

 پرس  تان از ای  ن ب  دبخت ت  رین ختیباس  ت ای  ن واقعی  ت ھم  ھ ج  ائی ک  ھ چ  را ھم  ھ ن  شئگان خوش  بختی و خوش    

بدبختی و چرا تئوریھای خوشبختی بایستی از سرچشمۀ . آدمھای تاریخ پیروی می کنند تا خوشبخت شوند   

ع ل  نونیز آی ا واقع اً ای ن تئویھ ای خوش بختی پی روی م ی ش ود بواس طھ پی روانش ؟ و ی ا اینک ھ              . جاری شود 

 است و پیروان ھر مکتبی تحت شعارھای آن مکتب بھ مسخ و وارونھ سازی آن مکتب پرداختھ اند ھ وارون

 مکت ب و خوش بختی ض  د   آی ا ای ن راز م  ذھب ض د م ذھب و مکت ب ض  د     . ت ا از ب دبختی تولی د خوش  بختی کنن د    

  .خوشبختی نیست 

  

بودا شاھزاده ای غرق در سعادت و رفاه وخوشبختی بود واز خوش بختی اش بی زار ش د و ب رای ھمی شھ از             

ختی بآن گریخت و چھ ل س ال ب ھ ان دازه ھم ھ ب دبختیھای ھن دیھا زج ر و ریاض ت ک شید و پی ام واس وۀ خوش                   

یام او خوشبخت شده در پیروی از نسخۀ خوشبختی بودا بھ ولی آیا براستی کسی از پ. میلیاردھا انسان شد 

ش را یخوشبختی رسید؟یک میلیارد چینی در تبعیت از بودا بھ غایت چنان بدبختی ای رس ید ک ھ ت اریخ نظ ر        

سراغ ندارد و آنگاه یک اشراف زادۀ دیگری بنام مارکس ک ھ از گرس نگی او و خ انواده اش ھم ھ مردن د ب ا        

ی  ک اس  وۀ ب  دبختی دیگ  ری بن  ام م  سیح ک  ھ حت  ی  . ائو موج  ب نج  ات آنھ  ا گردی  د پی امش بدس  ت ک  سی بن  ام م   

( محمد و خاندانش .راست نماید مظھر خوشبختی میلیاردھا نفردیگر شد و الی آخرحنتوانست از تن خودش 

کھ از فرط گرسنگی بھ شکم خود سنگ می بستند و ھم ھ در کم ال مطلوبی ت بدس ت ی اران خ ود در           ) امامان

 ھای کبیری کھ بزرگت رین  ی تاین بدبخ.اردھا انسان دیگر شدند ت کشتھ شدند اسوۀ سعادت میلی   نھایت شقاو 

نسخھ ھای سعادت بشری را در دست داشتند ھمھ  اسوۀ خویشتن داری بودند و نسخھ ھای خوشبختی آنھ ا     

ل اگر طبیب ھ مردم می گفتند کَکو این بود . ھم نسخھ ھای خویشتن داری بود یعنی نسخھ ھای بدبخت شدن 

ده اند کھ ما را سعادتمند کنند ماگر این پیامبران و ناجیان راست می گویند کھ آ: بودی سر خود دوا نمودی   

 ف راوان اس ت ول ی خداون د پاس خی ک ھ م ردم        ناین نوع آیات در قرآ. پس چرا خودشان از ھمھ بدبخت ترند        

 و مالیخولیائی است کھ بھتر است خود انسان بھرحال این یک معما. ست ا پسند باشد بھ این سئوالات نداده 

بھ آن پاسخ دھد و برای ھمیشھ تکلیف خود را با خودش روش ن کن د ک ھ آی ا م ی خواھ د خوش بخت باش د ی ا            

  .بدبخت 

  

ن داری ب وده  شتدر تجربھ و اندیشھ عامھ مردم در ھمھ جای تاریخ و خاصھ امروزه خوش بختی خ لاف خوی       

و ل  ذا ام  روزه دیگ  ر علن  اً خوی  شتن داری حی  ا و تواض  ع  . غرای  ز و ش  رط اس  ت و مت  رادف ب  ا آزادی ب  ی قی  د 

راعقب مانده گی و بلکھ بیماری روانی می دانند و طرف را بھ روانپزشک می سپارند و یا نھایتاً بھ دیوانھ 

خانھ و یا طردش می کنند تا خودش نابود شود و چنین انسانھای مطرود و بیماری بھ روش ھای گوناگونی 

اعتیاد، خودکشی، انقلابیگری و امث الھم و ش اید ھ م ب سوی ھیپ ی      :  براندازی می روند – انواع خود    بسوی
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گ ری و دروی  شی گ  ری و عرف ان برون  د و چ  ھ ب سا خ  ود مب  دل ب ھ ی  ک ن  اجی ش وند و ن  سخھ خوش  بختی ک  ل       

ابودی شان  بشریت را صادر کنند ،ھمان ب شریتی ک ھ آنھ ا را ط رد و لع ن نم ود ودیوان ھ نامی د و محک وم ب ھ ن             

 آی ا ای ن ن سخھ نج ات و خوش بختی ک ھ از س وی ای ن ب دبختان کام ل ب رای            .محکوم ب ھ ب دبختی کام ل       : نمود

زی را ب سیاری را    یک نسخھ انتقامی و واورنھ نی ست ؟ بھرح ال ن سخھ م وفقی اس ت       بشریت صادر می شود     

ھ ب ھ ناگ اه   ک   نج ات اس ت   تحت تاثیر قرار میدھد و بھ پیروی می کشاند و پس ازعمری پیروی از این نسخھ     

یکی از ای ن کلاھھ ای م درن سوس یالیزم ب ود ک ھ نھایت اً        . است  احساس می کنند کھ چھ کلاھی سرشان رفتھ     

این یک کلاه سیاس ی و ب ر   . اشد ضدیت بر علیھ سوسیالیزم گردید و حتی امپریالیزم را روسفید کرد     کانون

و اگر . ایستی در نفس انسان جستجو و فھم شود  بتاگر ھم شیطانی اس. اساس یک توطئھ شیطانی نیست    

توطئ  ھ اخ  لاق، توطئ  ھ   : بررس  ی ش  ود » ان  سان « ای بن  ام  ھ  م توطئ  ھ اس  ت بای  ستی تح  ت عن  وان توطئ  ھ     

ای ن توطئ ھ در   . خوشبختی ، توطئھ فضیلیت ، توطئھ سعادت ابدی ، توطئھ معرف ت و توطئ ھ خوی شتن داری     

ر خاص و نوینی بھ فعل و باور می آید و پس از رسوائی، ھر دورانی بھ رنگ و بوی و مزه و حس وتفسی  

در دورۀ بعدی بواسطھ فل سفھ ودان ش و اح ساس جدی دتری تبرئ ھ و تطھی ر واحی اء م ی گ ردد و روز از ن و             

ب دین ترتی ب بوض وح م ی ت وان دی د ک ھ         ! اخ لاق جادوی  : این یک جادو است تا یک توطئھ  . روزی از نو    

تن داری اوست اساساً یک غریزه است ک ھ ب شر از دس تش ب ھ ھ یچ وجھ ی       اخلاق گری بشر کھ ھمان خویش   

ای عملک ردی   ی ک وارده اس ت و مث ل ھ ر غری زه     . رھائی ندارد کھ ھم عزّت بخش است و ھمم ذل ت آف رین      

اراده ب شری نی ز عن صری از ای ن غری زه اس ت و در درون آن و        خود بخودی و جبری دارد و کل اندی شھ و      

 و محصول آن است و بواسطھ آن اثبات ویا ابطال می شود ھر بار بھ ھم ان ش دتی   بخدمت جادوی  آن است 

و انسان در تصدیق و تکذیبش ب ھ ی ک می زان ب ھ آن     . کھ تصدیق وتحمیل می گردد تکذیب و طرد می شود   

اخلاقی ت و ان سانیت ج دائی    .  و ب دون آن ب رای خ ود تعری ف و اح ساسی ن دارد       تمبتلاست و از آن ج دا نی س   

تلاش برای جدا ساختن حس اخلاقی از حس انسانی منجر بھ نیھیلیزم بوده است و احساس پوچی . رند ناپذی

. و ھیچکس چون نیچھ این جدا سازی را بھ سامان نرسانید و غایت آن مکتب اص الت پ وچی ب ود    . ونابودی

چھ ھرگز نسبت بھ اصالت قدرت در اندیشھ نیچھ فقط تلاشی عبث برای فائق آمدن بر این عبث بود و خود نی

ھم ان ق درت پ وچی و    » ارادۀ ب ھ ق درت   « نظرنیچھ درفلسفھ  قدرت مد. مترین احساسی نداشت    ک» قدرت« 

ن پ وچی  ددا ن شان : و تم امی ق درت اندی شۀ نیچ ھ از ق درت پ وچ کنن ده گ ی او م ی باش د            . پوچی ق درت ب ود      

: را از اس ارت پ وچی رھانی ده اس ت     بنابراین نیچھ ان سان  . ارزش ھائی کھ بشر بواسطھ آن پوچ شده است  

نیچ ھ ان سان را از خجال ت خ ودش خ ارج م ی       . از اسارت خویشتن داری انسان در مقابل پوچ شده گی خود      

ول ی خ ود نیچ ھ ب ھ نق ل از اطرافی انش از خج ولترین زن ان ھ م          ! خجالت پوچ شده گی و پوچی خجالت : کند  

آی ا ای ن حی  رت آور نی ست ؟ باحی اترین ان  سان     ! داری خج ولتر و ب ا حی اتر ب  ود و مظھ ر ک املی از خوی  شتن      

و کسی کھ او را نشناسد یقین می آورد ک ھ  او  . تاریخ جدید غرب شاه رگ حیای تمدن غرب را بریده است  

و ای  ن ج  ادوی خوی  شتن داری اس  ت ، پی  امبر و  . در زن  دگی واقع  ی اش مظھ  ر ب  ی حی  ائی کام  ل ب  وده اس  ت   

  . ھ ھمھ دجالاّن خود را ناجی می خوانندک درحالیقدیسی کھ خود را دجّال می نامد
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خویشتن داری بعنوان غریزه ،جادوی غرایز است و نیز معلم و مرشد و مربی و غرایز است و حتی ع شق      

و اندی شھ  و اندیشھ و ایمان را ھم تحت آم وزش خ ود دارد ھ ر چن د ک ھ ب ھ ناگ اه ھم ھ غرای ز و حت ی ع شق                 

د ھر چند کھ بھ ناگاه ھمھ غرایز بر علیھ او طغی ان نم وده و خ ونش را    وایمان را ھم تحت آموزش خود دار 

را ب ھ  » آزادی«مباح می کنند و پس از قتلش باز از نو احیایش می کنند واز وی طلب مغفرت می نمایند و    

  . زنجیر می کشند و بھ زندان می اندازند 

  

ی ز ب ر م ی آی د و می ل ب ھ س لطنت ب ر         روح از غرا عمل بعن وان دو غری زه ھمچ ون دو    خویشتنداری و آزادی 

یکی . ح متضاد در آن واحد حضور دارند و عمل میکنند رواین دو . غرایز را دارد تا آنھا را رھبری نماید   

مولّد حیا است کھ بتدریج بھ ریا می رسد و دومی مولّد وقاحت و جسارت و صداقت است کھ بتدریج بھ ستم 

  . وجنون می انجامد 

 کننده و تو سری زن غرایز  است درحالیکھ آزادی تأئید کننده و حامی غرای ز در ظھ ور   خویشتن داری نفی 

این دو ھم ان ک انون دیالکتی ک شخ صیت و روان ب شری ھ ستند ک ھ تم امی ک ردار و اندی شھ              . و بروز است    

ه ھر مذھب ومکتبی جز برای حل و مصالحھ این ت ضاد پدی د نیام د   . نکن وبکن : ھایش را در بر می گیرند        

 و ای ن  ...!بک ن ول ی  :  منط ق و س رلوحھ داش تھ ان د     کاست و تلاشی و برنامھ ای و تفسیری کھ جملگ ی ی        

ض ت  اح د وس طی ب ین ری   : تلاش برای پیدا کردن ح د وس ط و خ ط می انی ب ین خوی شتن داری و آزادی اس ت             

 محصول ھر تمدنی. حد وسطی بین آری ونھ . حد وسطی بین خود پرستی و غیر پرستی : محض و توحش 

 رین بوده و نھ ریاضت و غارف تمدن آ،زیرا نھ توحش و افسارگسیختگی غرایز. چنین تلاش و عملی است     

مح صول نف ی   : و قط ب ب وده اس ـت    دو درعین تلاش ب رای ی افتن ای ن ح د وس ط حاص ل گری ز از آن             . نشینی

ی صر، روی اروئی   ، روی اروئی م سیح و ق  ل یعنی محصول رویاروئی شیخ عطار و آن مغ و .صوفی و وحشی    

موسی و فرعون ،محمد و ابوسفیان و در واقع حاصل روی اروئی ص وفی مطل ق یعن ی خ دا و وح شی مطل ق             

ھر تمدن و مذھب و مکتب ی ک ھ در ت اریخ پدی د آم ده مح صول نف ی و گری ز از ای ن ھ ر دو ب وده                 .یعنی ابلیس 

 خدا مظھر مطلق خویشتن داری زیرا. است و سنتز دیالکتیکی بوده کھ تز آن خدا و آنتی تزش ابلیس است 

و . ت ن خ ود را نی ز از می ان ب رده اس ت و ابل س مظھ ر آزادی عم ل و ظھ ور و ب روز اس ت              کھ است تا آنجا 

  . غرایز بشری در آن واحد تحت فرمان این دو قرار دارند 

ص ھ  بھ لحاظ منطقی منشأ دیالکتیک اس ت و ب ھ لح اظ غرای ز و ج سمانیّت واع صاب عر        » ..... بکن ولی   « 

گن اه ک ردن   : این ھمان منطقی است کھ در قلب مذھب می گوی د  . یک استھلاک جاودانھ تا جنون کامل است     

و این ج وھره  . است » بکن ولی مکن« این یعنی چھ ؟ این ھمان . گناه نیست بلکھ توبھ نکردن گناه است    

ھره ھر نوع تعلیم و تربیت ی  واین جو. ھر قانون و مکتب و عرفی  است اعم از ظاھراً مذھبی یا ضد مذھبی    

و مھمتر از ھمھ اینھا جوھره ھر فع ل و انفع الی در وج ود ب شر اس ت و ج وھره       . است و جوھره ھر حکمی   

حی وانی مجن ون و   : این جوھره انسان بودن انسان است بعن وان حی وانی وِی ژه و ش دید       . ھر کنشی از غرایز   
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ی واقت صادی نی ز ھ ست و ج وھره ھ ر عاطف ھ و       این جوھره ھر درگیری اجتماعی و سیاس. درگیر با خودش 

زادی است کھ حیا را مبدل بھ ریا م ی  آ-این ھمان دیالکتیک خویشتن داری  . عشقی و ھر اندیشھ وانتخابی      

تم دن، دان ش ،   :  و محصولات این دیالکتیک در جھ ان بیرون ی عبارتن داز    .کند و صداقت رامبدل بھ خیانت    

  . ، عشق و از ھمھ بارزتر سیاست و قوانین و حکومتھنر ، فن ، فرھنگ ، جنگ ، جنایت 

  

جستجو ھزاران سالھ بشر برای یافتن نقط ھ ای  ! اینست مسئلھ : ا بر علیھ خود بودن یموافق خود بودن و   

بین این دو کھ نقطھ تعادل یا عدالت نامیده شده منجر بھ چیزی شده کھ تاریخ و تم دن و فرھن گ ودان ش و           

و .  نم ی ب ود  حتّی صنعت ھم ارزشی نمی یافت اگر در خدمت ای ن ج ستجو  . نام دارد مذھب و فلسفھ و فنون    

 برای این جستجو می باشند حتّی رھائیھیچیک از این پدیده ھای مذکور ھدف مقصود نیستند بلکھ تنھا ابزا

ادل یافتن نقطھ ای کھ بین خویش و غیر کھ خویش و غیر در آن نقطھ ک املاً براب ر و متع       . مذھب و شریعت  

اوئی ک ھ در  : » او« نھ من و نھ تو بلکھ فقط : باشند و یا اینکھ در آن نقطھ اثری از خویش و غیر نباشد   

انسان کام ل ک ھ   : و در قاموس عرفان اسلامی یعنی امام . است یعنی خدا    » ھو« مشھورترین نامش ھمان    

و بق ول  . بری زی خ ط س وم    و ی ا بق ول ش مس ت   ! وج ود س وم   : ھم خداس ت و ھ م ب شر   : نھ خداست و نھ بشر    

ابر انسان  و گوئی او ھمان نقطھ مفروض و معتدلھ است ، ھمان حلق ھ مفق ودۀ ب ین خ ویش وغی ر،         : نیچھ  

 ک ھ امک ان پی دا ک رده     یھرگ ز : ب ین بک ن ول ی مک ن     » ول ی « ھم ان  . ھمان خط محال ، ھمان مطلق موجود    

  . ل بشریوعقل کل جنون بشری و جنون کل عق: است 

  

 و ظاھر می نمود ولی چون ل انسان اگر می توانست کل غرایزش را تا بی نھایت جولان می داددر درجھ او

 اگر می توانست کل غرایزش را در خود بکی منھدم می س اخت ول ی چ ون ای ن را ھ م نم ی توان د           نمی تواند 

یزه تع ادل ی ا   این نیز یک غریزۀ دیگر است کھ می توان آنرا غر. و رام گردیده است     جبراً معتدل و متوسط   

  . جبر یا غریزۀ عدالت: عدالت نامید کھ علیرغم ارادۀ بشر در وی حضور دارد و بر او فرمان می راند
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   سلطه گری-۵
  

ھر یک از غرایز روانی بدون یک یا ھمھ سائر غرایز ج سمانی ن ھ معن ا و ن ھ انگی زه ای دارد و ن ھ زمین ھ               

 برتربینی و سلطھ گ ری و تج اوز و ظل م نامی ده م ی      – پرستی و خود –د وآنچھ کھ تکّبر و خ  . وابزار عمل   

شود کھ ھمھ غریزۀ واحدی است نیز بدون غرایز جسمانی امکان ظھور ندارد و سرچشمھ و منبع تغذیھ ای 

 ، جم اع تکّب ر در معن ای نھ ائی اش در روش و حال ت خ وردن و خوابی دن و      . ھم جز غرای ز ج سمانی ن دارد        

.  و بازی نمودن و جلوه گری و آداب روابط اجتماعی است کھ خود را نشان م ی دھ د      حرف زدن وکارکردن  

 ن دارد ب ھ دلی ل    خب ر و اینکھ از میزان تکبر ھر فردی ھیچکس جز اعضای خانواده و مخ صوصاً ھم سر آدم     

ه ھ ھر کسی در حریم خانوادکو این.  می باشد کھ شاھد بر واکنش ھای غرایز او ھستند ی درگیریھای غریز

خود کمترین امکان سلطھ گری را دارد نیز بھ این دلی ل اس ت ک ھ اع ضای خ انواده اش ب یش از س ائرین ب ھ            

و او نمی تواند سلطھ گری و برتری جوئی د ضعفھای او کھ جملگی ضعفھای غرایز او ھستند آگاه می باشن

از . ھم بپوشاند و امثالق مدیریت و انسانیت و اخلاق و عرفان و عش و تکبر خود را لباس معنویت و علم و

پادشاھی پرسیدند کھ چگونھ است کھ سائر پادشاھان در مقابل تو اینقدر خاشعند ولی زن ت برای ت ش لغم ھ م      

واقعی ت این ست ک ھ ان سان بای د بدان د       . علتش اینست کھ لخت مرا دیده است : خورد نمی کند ، در پاسخ گفت 

وئی ان سان  ج  و تکبّ ر وس لطھ   .  اینست کھ ھرگز نم ی دان د   از زندگیش ، ولی حقیقتچھ می خواھد    کھ یقیناً   

انسان از خودش  چھ میخواھد؟ اینست .  زندگی ود خودش ازمحصول این نادانی وتردید اوست دربارۀ مقص

د چھ میخواھد؟ ولی واقعیت وآیا لزوماً انسان باید بداند کھ از خ: ی تر اینست کھتولی مسئلھ مقدما  . مسئلھ  

ولی ھر  مان می کند کھ میداند دقیقاً از خودش چھ میخواھدگی از زندگی عقطمانسان در ھر دیگر اینست کھ 

چھ کھ بھ پیش میرود در دانائی اش از خودش بھ تردید می افتد ولی معمولاً حوصلھ و یا فرصت آنرا ندارد 

 از خود نمی را جداًچون این سئوال . پس واقعاً من از خودم چھ می خواھم. از خود بکند     کھ این سئوال را   

 در م ی آی د و   غی ر د را در این تردید عظیم معطل م ی گ ذارد و بخ ودش پ شت م ی کن د تح ت س لطھ          وکند و خ  

تو واقعاً از خودت چھ : او بپرسد ھ ازکودشمن کسی است . تکبّر و دیوانھ مسلطھ جو می شود و ستمگر و   

و عاش ق ک سی م ی ش ود     .  ت ومی خ واھی   اینست آنچھ کھ: ی است کھ بھ او بگوید  سو دوست ک  . میخواھی  

و ای ن ک ل م اجرای    . کھ ارادۀ خود را بر وی عم لاً تحم ل کن د بخ صوص اینک ھ در ت ضاد ب ا اراده اش باش د              

سلطھ و سلطھ گری و سلطھ پذیری انسان است و راه نجاتی ندارد مگر اینکھ بھ آن سئوال پاسخی جامع و     

م ن از  : می تواند ھم جامع باشد و ھم قاطع و پایدار و یقین قاطع بدھد و این پاسخ ھم یکی بیش نیست کھ  

ان پل ھ پل ھ از نردب ان مالیخولی ائی کب ر و نخ وت و       ن س اس ت ک ھ ا   و از اینجا ب ھ بع د  . خودم ھیچ نمی خواھم     

س لطھ وانک ار و ح سادت و ع داوت پ  ائین م ی آی د و س رجای خ ودش م  ی ن شیند و متواض ع م ی ش ود یعن  ی             

  .  فی برای خود ھموضع خود می شود و کا
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و . من برترینم ھرچن د ک ھ ابزارھ ای اثب ات ای ن برت ری را ن دارم        : انسان متکّبر با زبان حال خود می گوید      

چون نمی تواند برتری خود را بر عالم و آدمیان اثبات نماید لذا از ھمھ متنفر است و ھمھ را تحقیر می کند 

او در ص دد انتق ام از ھم ھ اس ت و لااق ل از زیردس تان       . رد و چشم دیدن برتریھای اثبات شده دیگران را ن دا  

ھ آنھا را بھ لجن کو انتقامش اینست . خود انتقامش را می گیرد ، از کسانی کھ بطریقی  بھ او نیازی دارند 

می کشد تا اگر نمیتواند برتری خود بر آنھا را اثب ات کن د و از آنھ ا اعت راف بگی رد لااق ل آنھ ارا از خ ودش                

  .   نماید پست تر

  

آری تکّبر چیز خوبی نیست و تلخ ترین و منفورترین صفات است ولی ھیچکس مال خودش را بد نمی داند      

  . و بدون آن احساس بودن نمی کند و دلیلی برای زیستن ندارد وانگیزه ای برای ھیچکاری 

  

 کردن آن بھ لباس تواض ع   از خود تکّبر ھولناکتر و مستھلک کننده تر و منفورتر است ملبّسولی آنچھ کھ  

آنچھ کھ ریا نامیده می شود تماماً بر مدار چن ین تلاش ی اس ت ک ھ     . و محبّت وایثار وخدمت و فضیلیت است        

ھ راز ب ھ ریاس  ت  ک  تکّب ر بعن وان ی ک غری زه ذات ی ھم زاد غری  زۀ دیگ ری بن ام ری ا م ی باش د            . رخ م ی دھ د   

ن د ب ھ گون ھ ای    کو خ ود را ب ر دیگ ران تحمی ل م ی      تکبر بواس طھ ری ا تحق ق م ی یاب د      . رسانیدن تکبر است    

  .مقبولانھ 

یۀ تواضع است کھ بھ مصرف می رسد و بھ مسند حاکمیت می رسد و نیز می دان د  واد س وستکبر فقط با   

  ش د ھ جزکودکان را نمی تواند فریفت و دیگران ھم اگر چیزی نمی گویند از س ر نی از اس ت و ت ا رف ع نی از          ک

  !  متکّبری و آدم حقھ بازبعج: می گویند انتقام می گیرند و 

  

ولوژی غرایز ھستند و غرایز بواسطھ این فوت نتکبر ، تواضع ، ریا ، محبّـت وامثالھم جملگی بھ مثابۀ تک

نگاه کنی د ک ھ آدم ی ب رای لقم ھ ای ن ان بای ستی چ ھ         . و فن ھا بھ عرصھ ظھور می رسد و ارضاء می شود  

یھا نمای د و ع شق بازیھ ا و ان سانیت نم ائی ھ ا و ف ضیلت فروش ی ھ ا و          فوت و فن ھائی بیاموزد و ھنرورز       

ر عرف انی لقم ھ ن انی اس ت ک ھ م ی       یآدمی حتّی در عرش عرفان ھ م در تف س  . فلسفھ آموزیھا و انقلابیگریھا    

و لذا با اجازه شما بایستی عرفان را ھم . عرفان نیز از اول تا بھ آخرش در گرو نان است و غریزه . خورد 

. آق ای ملاص درا   » حکم ت متعالی ھ   « ب ھ ج ای   » غریزه متع الی « از تکنولوژیھای غرایز دانست و یا     یکی  

.  بصورت خرافھ پرستی متواضع و در علما بصورت خرافھ پرستی مفتخران ھ ح ضور دارد       معرفان در عوا  

ی علما بر خدا منّت ند منّتی بر خدا نمی گذارند و بلکھ منّتی می کشند ولرھ می خوکعوام لااقل نان خود را      

 تکّبر بشری پایانی ندارد و احمق است آنکھ می پندارد کھ می شود . می نھند کھ دارند نانش را می خورند      

  .فقط مجاری کبر است کھ متفاوت است . تکّبر رادر نفس نابود کرد و یا حتّی اندکی تخفیف داد 
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ا ل ب گ ور ادام ھ دارد و ش اید ھ یچ غری زه دیگ ری        تکّبر بعنوان غریزه از آن غرایزی است کھ از بدو تولد ت 

  . عمری بھ این طولانی و مستمر نداشتھ باشد 

  

 است ، از چھ کسی؟ از خدا؟ و یا از خ ودش؟ ول ی در وادی عم ل    سانتکّبر بھ بیان دیگر ھمان طلبکاری ان  

 ش روع م ی ش ود و    از وال دین ! از غی ر : فقط این طلبکاری در رابطھ با سائر انسانھاست کھ ب روز م ی کن د           

چنین امر نیست کھ انسان از خودش طلبکار است ولی مسئلھ اینست کھ ولی حقیقت . نھایتاً بھ خدا می رسد

 یانسان از خودش خدا را م. ھر گز نرخ این مطالبھ اش معلوم نیست و یا جنس آن و یا نام آن چیز مطلوب

یزانی کھ انسان خدا را نمی شناسد طل ب خ ود از   بم .خدای خود را : خود خدا را : خدائیت خود را : خواھد  

و این  ست ک  ھ در حقیق  ت تکّب  ر ان  سان ن  سبت  . و ای  ن راز تکّب  ر اس  ت . خ  ودش را ھ  م نم  ی دان  د ک  ھ چی  ست  

. بخودش می باشد گوئی کھ انسان از خودش قھر است از اینکھ چرا نمی تواند طلبش را ب ستاند از خ ودش    

رایز مدتی و بخشی از عمر را بخ ود م شغول م ی س ازد و آدم ی م ی       این مطالبات در وادی ظھور و بروز غ     

در اینج ا  . پندارد کھ این ھمان مطالبات است ولی بتدریج می بیند کھ طلب او خیلی بیشتر از این چیزھاست   

حرص و ولع بی پایان آدمی بعنوان غرایز دیگری قابل فھم می آید کھ حاصل اشباع ن شدن غرای ز اس ت ک ھ        

  . ثانوی کھ ھمان غرایز روانی ھستند پدیدار می شوند بعنوان غرایز

  

در فلسفھ نیچھ از ای ن دی دگاه مفھ ومتر و مقب ولتر آی د ک ھ من شأ تم ام تکب ر و ری ا           » ارادۀ بھ قدرت   « شاید  

و ناتوانی محض در مقابل ای ن   . ارادۀ بھ قدرتی بی پایان و جھانگیر و خدایگونھ: کاری بشر محسوب گردد  

ز اعماق ذات غرایز می جوشد موجب تکبر ونخوت وریا و عداوتھای بشر است بخصوص در اراده ای کھ ا

حال آنکھ اتفاقاً قدرتمداران ب زرگ ب یش از س ائرین    . ھ می پندارد کھ بھ قدرتی رسیده اند کرابطھ با کسانی   

 حت ی ق درت   در اینج ا . بھ ضعف و پوچی خود در مقابل قدرتی کھ ب ر روی آنھ ا افت اده اس ت اعت راف دارن د            

ی ک وارده، ی ک   : مادی و سیاسی و نظامی و علمی و فنی ھم ب ھ عن وان غری زه ک املاً مح سوس م ی ش ود         

 کنن ده و لذی ذ اس ت م ستھلک کنن ده وع ذاب آور اس ت مث ل ھ ر غری زه           جبر ک ھ ب ھ ھم ان میزان ی ک ھ ارض اء        

 است، مثل فرق قدرت ب دنی  باید درک کنیم کھ قوی و قدرتمند بودن متفاوت از مبتلا بھ قدرت بون .دیگری  

و چاقی ، مثل فرق غنی و ثروتمند بودن ، مثل فرق عالم بودن و علم داش تن ، مث ل ف رق ب ودن و داش تن ،        

مثل فرق پزشک بودن و سالم بودن ، مثل فرق دینی بودن ودین داری ، مثل فرق بودن و تظاھر بھ بودن ، 

یستن می باشند و این ھمان سوی تکّبر و عرصھ آن و غرایز، ھستنی بسوی با. مثل فرق ھستن و بایستن  

است کھ گاه بھ نفی و ضدیت با خود غرایز تبدیل می ش ود و تق دس و زھ د گرائ ی عای د م ی گ ردد ک ھ البت ھ               

 آزمائی دارد و –عمری اندک دارد ولی تجربھ و گزارش اجتناب ناپذیر است از برای کسی کھ شھامت خود  

نمی آید و تکبر خود را می آزماید و از روبرو ملاقات می کند تا لااقل از نسبت بخودش در نزد خودش رذل 

شدت ریا بکاھد و قوه کبریائی اش را ھضم و نشخوار کند تا روی دلش نماند و رنجور ودیوانھ اش نسازد     

د واما آنگاه کھ بھ ری ا و ریاس ت م ی گرای د اس ھال م ی آور      . وست آور است ھم جسماً و ھم روحاً    یبتکّبر  . 
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 آزم ائی در  –خ ود  :  آزم ائی ن دارد   – و خ ود  ی شناس  –تکّبر مرضی است کھ علاجی ج ز خ ود       . واستفراغ  

  . خویش و نھ دیگران 

  

رذل این مزیّت را بر ب سیاری دارد ک ھ میان ھ ح ال و متوس ط نی ست و ابل ھ ھ م ای ن مزیّ ت را برم ا عق لاء                    « 

نیچھ اگر » رذالت وبلاھت باید توسعھ و شدت یاید پس . داراست کھ از دیدار میانھ حالان رنجور نمی شود  

او ب ا ای ن س خن ک ل اخ لاق و ف ضیلت و       . جز ھمین جملھ چی ز دیگ ری نم ی نوش ت تم ام ح رفش را زده ب ود           

اول ح ق   معرفت را بھ زیر سئوال م ی ب رد ت ا بگوی د ای ھم ھ فلاس فھ بیائی د دس ت از ح ق ج وئی برداری د و               

 ک ھ ذھ ن    : م ی گف ت  » برکل ی «.ا کنید و کمی ھم روی زم ین راه بروی د   غرایز را معلوم کنید، آسمان را رھ     

 کھ واقعیت بیرونی جھان  :کانت می گفت .انسان مقدم و برتر از واقعیت بیرونی جھان وبلکھ خالق آن است

 فک ر ھم ان    :برتر و عظیم تر از آن اس ت ک ھ ذھ ن ان سان حقیق ت نھ ائی اش را درک کن د و ھگ ل م ی گف ت              

  .  مار یک چشم را تماشا کن - بگشاابند شلوار سعدی: قول سعدی می گفت ب و امّا نیچھ .واقعیت است 

ای ن  . ھ می گویند چمسئلھ اینست کھ کسی گویا لحظھ ای بھ اعضاء و جوارح خود گوش نداده تا بشنود کھ  

 غری زۀ  و ل ذا م ی ت وان جھ ل را ھ م بعن وان      بی معرفتی و جھل نیز از محصولات تکبر بعنوان غری زه اس ت          

ثالثھ دانست کھ انسان اسیرش می باشد و مثل ھر غریزۀ دیگری ھم از خیر وھم از شرش برخوردار اس ت      

آی ا  . انسان بواسطھ چیزھائی امکان حیات دارد کھ از آنھا شرم می کند و عار دارد و منکرشان می باش د   . 

 ھ وش ان سان را از س وی خ ود     این خود غرایز جسمانی و ارگانھای غریزی ھستند کھ بطور اس رار آمی زی         

ن دربارۀ شان جاھل بماند و با آنھا ریا کند و در حق شان س تم نمای د ؟ در احادی ث     امنحرف می سازند تا انس   

اسلامی آمده است و نیز در قرآن کھ در قیامت کبری و روز حساب و کتاب از ھمھ اعضای بدن س ئوال م ی        

ربارۀ ستمی کھ انسان در حقشان روا داش تھ اع لان ج رم    شود و از آنھا شھادت و گواھی طلب می شود تا د   

این یک منطق نیچھ ای می باشد و اگر نیچھ قرآن  و احادیث . نمایند و انسان از این بابت مجازات می شود

ب از  .  تکبرھاس ت   ھم ھ  تکب ر ان سان درب ارۀ ت نش من شأ     . اسلامی را خوانده بود اسماً ھ م م سلمان م ی ش د            

و تکب ر ان سان درب اره ت ن و      . پائین تنھ نمی داشت در خدا بودن خ ود ش کی نم ی ک رد    بقول نیچھ اگر انسان  

ھ چ را ب ھ او ت ن و    ک  مخصوصاً پائین تنھ اش منشأ تکبر اوست کھ ھمان منشأ کفر او نسبت بھ خ الق اس ت        

 حتی ایدۀ غافل از اینکھ ھمین پائین تنھ اگر نمی بود. مخصوصاً پائین تنھ داده کھ نتواند ادعای خدائی کند  

  . خدا ھم نمی بود کھ انسان بخواھد خدا شود، حتی انسانی نمی بود 

  

چی ست ؟ ارک  ان و عل ت و ظ رف و محت  وای    » خ ود « اگ ر خودشناس ی ب ھ خ  دا شناس ی م ی رس  د منظ ور از       

 بھ خداشناسی نزدیکتر است تا فلسفھ لاھوت و پس غریزه جنسی را شناختن . تماماً غرایز ھستند   » ودخ«

 شیطان وھیولا و پیغمبر شناسی و آسمان شناسی و فقھ و تفسیر و کیمیا و جف ر و حکم ت    و  جن ملکوت و 

این بھ اصطلاح معارف علمی ودینی و فلسفی ھمھ محصول تکبر و انکار تن انسان ھستند ..... . متعالیھ و 

کند شیخ بھائی را ف ابلیسی ھستند و خدا رحمت رقاً کھ اینھا معاح. ، محصول انسان نشناسی و فریبکاری 
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ماتحت خود  در دوران پیری اش کھ فلسفھ و حدیث و طب و فقھ و ھندسھ ونجوم را سنگی نامید کھ ابلیسی

ت ش ده گ ی اش م ی باش د و ابل یس رس التی       عن   ص فت ابل یس در ل  ل زی را تکّب ر او  . را با آن پاک کرده اس ت   

پس آنچھ کھ . د سا بھ حق خلقت خویش نرکند ت ندارد مگر اینکھ حواس انسان را دربارۀ شناخت خود پرت

و خ دای چن ین قداس تی    . قداست نامیده می شود کھ مح صول انک ار غرای ز اس ت ھ ان ابلی سیت ان سان اس ت                

کھ ھمان عرش خلافت خداست ک افر ک رده اس ت    البتھ خود ابلیس است کھ بشر را نسبت بھ کالبد بشری اش    

  . خدا می خواست آدم را جانشین خود نماید زیرا تنھا علت مخالفت ابلیس با خدا این بود 

  

 جنبھ عظیمی از غرایز است کھ اکثریت بشر مبتلا بھ ھم ین جنب ھ اش م ی باش د و ل ذا      ،ونیز ابلیسیت غرایز 

 و حت  ی  ابل  یس بعن  وان ی  ک غری  زۀ روان  ی ک  ھ در اکثری  ت ب  شر ھم  ھ غرای  ز     .م  سلط ت  رین جنب  ھ آن اس  ت  

 و جم اع اندیشھ وعشق و احساس وایمان ابل یس و خ وردن و   : د جسمانی و روانی را تحت فرمان خود دار   

کار کردن ابلیسی و فلسفھ و ھنر و تکنولوژی ابلیسی و تمدن ابلی سی و واقعی ت ابلی سی و اخ لاق و م ذھب       

  . و نھایتاً تن ابلیسی. ابلیسی و خدای ابلیسی 

عاش ق اس ت و ع شقش را منک ر     انسانی کھ عاشق نیست ولی  تظاھر بھ عشق می کن د و ان سانی ک ھ واقع اً       

  .دو نوع تکبر و دو نوع ریا در این دو ماجرا عیان است . می شود 

  

 اس ت من شأ ھ ر    تناین احساس منشأ تکبر و انک ار خوی ش  ! احساس گناه در قبال وجود داشتن ؛ در قبال تن  

ود داشتھ است این احساس از عوام تا عارف بھ درجات و کیفیات گوناگونی ھمواره وج   . جھلی و ھر ستمی   

دم می زنند و راه نجات را رھائی از این تھمتی می دانن د  » تھمت ھستی خود « عارفان بزرگ اسلامی از  .

در اینج ا بای ستی   .... داغ ھستی ، ننگ ھستی ، گناه ھستی ، ناتوانی از ھستن و: کھ خود بر خود زده ا ند    

یگر از بابت آن است کھ انسان بواسطھ آنھا ھستی و گناه غرایز د. از غریزه ای نام برد بنام غریزه ھستی  

ای ن غری زه نی ز از ع امی ت ا      . و نیز بایستی از غریزه ای نام برد بنام غری زه نی ستی   . اش را درک می کند    

ت  ی متف  اوت ح  ضور و ب  روز دارد ک  ھ ع  ارف در کم  الش ک  ل غری  زۀ ھ  ستی اش را   و کیفیع  ارف ب  ھ درج  ات 

در اینج  ا م  ی ت  وان حت  ی  . ھ مق  ام فن  ا م  ی رس  د و از گن  اه م  ی رھ  د  تحوی  ل غری  زۀ نی  ستی اش م  ی دھ  د و ب   

مظلومیت ومعصومیت غریزه تکبر را بھ عنوان ملعون ترین غرایز بشری درک کرد تا آنجا کھ ابلیس را ھم 

تبرئھ نمود ھمانطور کھ عرفا در مقام فنا ب ھ تبرئ ھ ابل یس م ی پردازن د و از ای ن باب ت بدس ت فقھ ا و م ردم                

  . کوم بھ مرگ می شوند لعنت و مح

  

ن شده و بجوش آمده در تن و جان ھستند ک ھ می ل ب ھ خ روج دارن د ، می ل ب ھ         اھمان غرایز رو  انسان  ن  ارو

  . جھش ، میل بھ جھانده شدن تا جھان شوند 

این احساس و » من بسیار برتر از اینی کھ ھستم ، می باشم « ن یک غریزه بھ این معناست کھ اتکبر بعنو

ھ لحاظی روح حاکم بر سائر غرایز روانی می باش د ک ھ البت ھ برخاس تھ از غرای ز ج سمانی اس ت و             اندیشھ ب 
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مخاطب این احساس وادعای  غریزی نیز غرایز جسمانی و بلکھ ک ل ج سم م ن اس ت یعن ی م ن برت ر از ت ن                

  . خود ھستم 

ست کھ در ھمھ لحظ ات  دعا یعنی برای ارضای غریزه کبر ااھمھ تلاشھای بشری برای اثبات این بھ لحاظی   

زندگی انسان حضور دارد در حالیکھ سایر غرایز روانی و جسمانی تا این حد حضوری مستمراً فعال ندارند 

بنابراین ھمھ غرایز جسمانی و روانی انسان در خ دمت ارض ای غری زه تکب ر م ی باش ند در ع ین ح ال ک ھ            . 

 تکبر است کھ ه فھمید کھ اساساً بواسطھ غریز و مدعیان این غریزه نیز ھستند و حالا بھتر می توان ساسا

غرایز روانی از غرایز جسمانی پدید می آیند مثلاً ادعای عشق در رابطھ با نیاز جنسی فقط پاسخگوی تکبر 

پ س بای د گف ت ک ھ ک ل معرف ت و ھن ر ب شر ب رای          . » مپندار کھ من نیازمندم بلک ھ عاش قم   « انسان است کھ   

ت اً بای ستی ب ھ اراض ای غری زه تکب ر منج ر ش ود وگرن ھ ھ یچ غری زه ای ب ھ             ارضای سالم ھر غریزه ای نھای    

پ  س ارض ای غری  زه تکب  ر بعن وان اجتن  اب ناپ  ذیرترین غرای ز ب  شر م  ستلزم      . س  دس لامت و رض  ایتی نم ی ر  

و امر بغایت وجودی و واجب است وانکار و س رکوب آن ب ھ   . عالیترین حد معرفت و توان روحی می باشد      

ریزی و روانی منجر می شود کھ موفق ترین نوع بیمارگونھ اش تولی د ی ک خرمق دس       شدیدترین امراض غ  

رنجور است کھ از فرط تکبری متلاشی شده لب اس تواض ع وتق وا پوش یده و ح ال آنک ھ چی زی ج ز ی ک دی و              

  .مریض بیش نیست 

 ھره ای ن گ و  چون انسان ذاتاً بسیار عالی تر از آن چیزی است کھ ھست و بروز می کند پ س بای ستی بتوان د        

و ت ا موف ق ب ھ ای ن ام ر ن شده       . وامر ذاتی را محقق سازد آن ھم در نزد خود و در چشم خودش نھ دیگ ران   

یعنی انسان باید بتواند خدا را از خود آشکار سازد و این است تنھا کار . است رنجور و ظالم است و ریاکار    

  .  انسانی  انسان
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   فصل سوم
   

  

  

  جبر جهان
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وارد شدن بر ھر واقعیتی از درب اندیشھ ،وارد شدن بھ ظلمت آن واقعیت است و وارد ش دن ب ر جھال ت آن           

فلسفھ چیزی ھمان جھل فلسفی آن چیز است ، علم ھر چیزی جھل علم ی آن چی ز     . واقعیت در ذھن خویش     

ر چیزی نیز ھمان جھل عینی آن  چیز است ، است ، حقیقت ھر چیزی، جھل حقیقی آن چیز است ، عینیت ھ

احساس ھر چیزی نیز جھل حسی آن چی ز اس ت و متافیزی ک ھ ر چی زی ھ م جھ ل مت افیزیکی آن چی ز اس ت              

ب  رای اندی  شھ پرس  تی غ  رب در حک  م ک  شف    » فک  ر ھم  ان واقعی  ت اس  ت   « ادع  ای ھگ  ل ب  ر ای  ن ام  ر ک  ھ    .

پرستانھ بود و از مظاھر تجربھ شدۀ  این بلاھ ت   –سرّالاسرار بود ولی این کشفی بس ساده لوحانھ و خود  

است کھ از ایمان بھ این ادعای ھگل برخاستھ است و نی ز اگزیستان سیالیزم ک ھ بازت اب دیگ ری از              مارکسیم

اگر فکر ھمان واقعیت جھان است پس حتماً واقعیت مادی جھان بیرون نیز ھمان فکر اس ت     . این باور است  

 دی  الکتیکی ک ھ غای  ت رس وائی دیالکتی  ک اس ت از دیالکتی  ک پرس تی ھگ  ل     ای  ن دوگ انگی . و از ج نس فک ر   

امری مسلّم است کھ نھایتاً ماده را با ایده برابر نھد و بدین طریق ادعا کند کھ معمای وجود را ح ل ک رده و        

این تساوی ریاضیاتی سرآغاز نیھیلیزم بود و نمی توانست .  ماده را بر طرف ساختھ است –دوگانگی ایده   

ھمان واژه آب است پس بای ستی ب ا آب آب گف تن ت شنگی     » آب «زیرا مثلاً اگر  . چی منجر گردد  وھ غیر ازپ  ب

ک ل فل سفھ ھگ ل ک ھ بی انگر      . و اگر برطرف نشد لابد اشکال در طریق گفتن ماس ت  . خود را برطرف سازیم   

و .  کلمۀ آب است غایت و کمال اندیشھ پرستی غرب است کھ منجر بھ تمدن غرب شده ،شرح تساوی آب با

آنگاه جنون تساوی سازی کھ امروز روح حاکم بر کل ای ن تم دن اس ت زی را ب ا ح ساب ھگ ل ھ ر چی زی م ی             

ھگل بدین ترتیب خواست برای اولین بار یک سیستم کامل فلسفی ارائھ . تواند مساوی ھر چیزی دیگر شود

  .این وحدت وجود اروپائی است و . دھد کھ کل جھان ھستی در آن تبدیل بھ امر و ایدۀ واحدی شود 

  

ما سر در مگر چھ اشکالی دارد کھ این واقعیت را اعتراف کنیم کھ اندیشھ ما چون نمی تواند از وجود خود 

آورد این جھل را در صورت جھان بیرون مشاھده می کند و جھان بیرون جمال جھل انسان دربارۀ خویشتن 

 ل ذا  جھ ان ھم ان جھ ل جھی ده از ان سان اس ت و      : ی شتن اس ت   جمال تجربھ ناکام ان سان از غرای ز خو      : است  

جھ ان واقع ی م ا    .  ناش ی از ت شابھ فیزیول وژی ان سانھاست    ھ ا جھان ھر کسی متفاوت است و ت شابھات جھان    

اس ت و  »  جھ ان  –ن ھ  « جھان نفھمیدنھای ماست زیرا جھ ان مفھ وم ش ده م ا جھ ان نبای ستن ماس ت یعن ی            

خ ود  و ن ھ  اره واقعیت جھان ولذا عرصۀ درک ما از ح دود ع دم اس ت    عرصھ تجربۀ و باور جھل ماست درب     

چیزی ک ھ م ی   : چیزی بین وجود و عدم : و لذا علم و فھم ما و جھان معلوم و مفھوم ما برزخ است . عدم  

فل سفھ ھ ای غرب ی میخواھن د ای ن ب رزخ را بج ای وج ود ج ا بزنن د ول ذا منج ر ب ھ               . توانست باشد ولی نیست   

 است زیرا عدم ھم پوچی نیست بلکھ برزخ است کھ پوچی اس ت ، پ وچی یعن ی ھ ست و        جنون و پوچی شده   

و . است یعنی چیزی کھ ھست و نیست ایده ھا و کل تمدن حاکم بر جھان کھ تمدن غربی است تمدن . نیست 

ب ھ معن ای کام ل کلم ھ اس ت و عی ان ش ده غرای ز ان سان م ی باش د ک ھ در جھ ان بی رون                 » ناکامی« این بیان   

چیزی بین یافتگی و نایافتگی، بین تجربھ شده گی وتجرب ھ ناش ده   : ی بین خواب و بیداری یافتھ است        وضع

  . گی ، بوده شده گی و بوده ناشده گی 
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تم دن  : غربی کھ بر کل جھان سایھ افکنده سخن می گوئیم از تمدن اندی شھ س خن م ی گ ویئم     وقتی از تمدن   

یعنی .  را کھ اندیشھ می شناسد ،فقط می شناسد کھ نمی شناسد آنچھ. اندیشھ بشری اعم از شرقی و غربی 

اندیشھ کاشف جھل است ولی بطرزی مالیخولیائی این امر واضح را در نزد خود وارون ھ م ی س ازد و ب اور      

من نم ی  « . می کند کھ واقعیت را می شناسد درحالیکھ فقط جھل خود را شناختھ است در رابطھ با واقعیت  

اقعیت صادقانھ ای است ک ھ ذھ ن م ا م ی توان د اعت راف کن د و بی شتر از آن ھم ھ بیم اری و              تنھا و » شناسم  

 فریب ی منج ر   –جنون ذھن است کھ حاصل احساس حقارت ذھن در مقابل جھل خودش می باشد کھ بھ خ ود      

جبر جھل ب ھ مثاب ۀ جھ انی    : مواجھ ھستیم » جھل انسان « مترادف » جبر جھان  « در اینجا با    . می شود   

م ا جھ ل خ ود درب اره     . و جھان بھ مثابھ جھش و خروج جھل م ا ن سبت ب ھ خوی شتن      . ھ پیش روی داریم     ک

. ما جمال جھل خود درب اره خ ود را یافت ھ و آن را جھ ان م ی ن امیم        . خویشتن را در صورت جھان می یابیم      

  .و اندیشھ ما کارخانھ این غیریّت است . جھان بمیزانی کھ غیر ماست جھل ماست 
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   خانواده -١
  

نخستین جمال غی رت  وغیری ت   . خانواده نخستین جھان ماست ، نخستین صورت جھل ما از خویشتن است   

دم می رگ نی ز ھمینگون ھ م ی مان د و بلک ھ عموم اً ب ر ش دت وح دت ای ن             و معم ولاً ت ا  . ماست در عالم وج ود   

ارزش غی  ر و ب  ی : ای  ن ارزش اف  زوده ، اس  ت  گذش  ت زم  ان کارخان  ھ . غیری  ت اس  ت ک  ھ اف  زوده م  ی ش  ود  

  . ارزشی من 

  

ھ غی ر از  ک  جھان من است و جھان غی ر م ن اس ت یعن ی     تا قبل از بلوغ و خروج از خانھ ، » من  « خانوادۀ  

جائی کھ می خ ورم و م ی خ وابم و    : است و این غیر، بستر وجود من و محل نیاز من است  » من  « جھان  

ار می گی رم و ھ ر گ اه ک ھ ب ر نی ازم پاف شاری م ی ک نم غی ر ب ودن م ن ب ھ م ن               بازی می کنم و مورد لطف قر     

گوشزد می شود و غیر بودن این جھان را بتدریج تجربھ می کنم و مجبور می شوم کھ تن خویش را بعنوان 

 دو ایثار خانواده درباره ام بی شتر باش    و ھر چھ کھ لطف. جھان خویش بیشتر لمس نمایم و بخود پناه برم    

ان لمس و تجربھ کمتری از خود را پیدا می کنم و از جھان خویش و تن خویش بیگانھ تر می شوم و تا امک

ول ی ای ن وارونگ ی ب  ا    . آنج ا ک ھ ت ن خ ویش را غی ر م ی ی ابم و خ انواده را ک  ھ غی ر اس ت خ ویش م ی بی نم              

  ! ھ نھ نھ بچ: خروجم از خانھ بر سرم می شکند و مرا بھ حیرت و غربت با خویشم مبتلا می سازد 

این یک واقعیت است کھ مھ ر وعطوف ت خ انواده ب ا م ن موج ب بیگ انگی م ن از ت ن خ ویش م ی ش ود و در               

جامعھ بیرونی عقب مانده تلقی می شوم و خ ود را غریب ھ و درمان ده م ی ی ابم و اتک اء ب ھ نف س ن دارم ودر             

 معل م م ن و گ اه ھم سر م ن      این مادر دوم ص احب ک ار م ن ،   . بیرون ھم دربدر بھ جستجوی مادر دوم ھستم   

را از بچ ھ در م ی   » ن ھ ن ھ   « کھ البتھ مادرانی قسی القلب از کار در می آیند و .  و رھبرتاست و یا حکوم 

  . آروند و بچھ را جبراً بخودش باز می گردانند 

  

حالا حدود بیست و پنج سال پیش این دو بیتی از ناخودآگاه من بعنوان شرح تمام وجودم بر من بیان شد کھ 

  : بھتر درکش می کنم 

  آن  زمانی  کھ  پدر  از  بیکسی                          در  کشید  آغوش مادر با فریب

  ز عالم نیستی کھ بودم خویشتن                          سر نگون گشتم بھ وادی غریب

انسان برای نجات از . ی نھد از بطن این غربت و فریب والدین خود خلق می شود و پا بھ دنیا مھر انسانی 

تنھائی و بیکسی و غربت وجود خود دست بھ فری ب م ی زن د، فریب ی ک ھ ع شق نامی ده م ی ش ود و در نی از              

ورابطۀ جنسی امید بھ رھائی و جستن ابدی از این غربت تن را دارد کھ ھمواره بر لبھ این عروج می رود        

( بتلا می شود تا آنجا کھ دیگر دلیلی برای آن فریب  بیش از پیش  مشتر بھ غربت خوی   لبی تشنھ با  و باز   

نمی یابد و عشق خود را منک ر م ی ش ود درحالیک ھ حج ت ھ ای آش کار آن غرب ت و فری ب ب صورت                ) عشق

: از اینجاس ت ک ھ بواس طھ چی ز دیگ ری فریب ی دیگ ر رخ م ی نمای د           و. فرزندان در مقاب ل دی دگانش ھ ستند       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٧۴

 این پدر و مادر ھستند کھ برای تخفیف درد غربت و بیکسی محتاج بھ   حال آنکھ . خدمت بھ فرزندان    ! ایثار

ق شبھرح ال درس ت اس ت ک ھ ن ھ آن ع       .  را می فریبند و دعوی ایثار م ی کنن د  ودفرزندان ھستند و باز ھم خ    

است و نھ این ایثار است ولی غیر از ای ن آی ا ع شق و ایث اری رخ داده و قاب ل ت صور اس ت ؟ لااق ل در ن زد                 

و این عشق وایثار دروغین و وارونھ کھ ابزار . یب بھ اتفاق بشر عشق و ایثار ھمین است و بساکثریت قر

 فریبکاری ھستند دلیل زندگی بشر بر روی زمین می باشند و بدون آن حیاتی ب رای فرزن دان آدم می سّر        اشدّ

  . نمی بوده است 

  

 فریبی اس ت ک ھ معل ول جب ر     –ی و خود ھ مولّد جبر عشق و ایثار است ھمان جبر و فریبکار    کجبر خانواده   

  .جبر تن : غربت و تنھائی انسان است 

  

ردد و گ   فریبی غریزی ب ر ط رفین واض ح م ی     –ھمان شب اول یعنی شب زفاف کل فریب خورده گی و خود        

ھر دو بھ روی خودشان نمی آورند و یک غریزه ذاتی دیگری ب ھ آنھ ا ای ن اج ازه را نمیدھ د ک ھ ب اور کنن د                 

ول ی غاف ل از اینک ھ ای ن ش ب ھ ای       . » انشاء االله دفع ھ بع د رھ ا خ واھم ش د      « : بخودش می گوید   ھر یک   .

زیرا رابطھ جنسی آن اولین و آخرین نقط ھ  . نخست عسل رابطھ است و ھمین ھم بتدریج زھرآگین می شود       

ز اس ارت  رھائی از محدودیت و محصوریت و زن دان ج ان و روح ا  : امید بھ رھائی ابدی از غربت تن است     

 خ ود ب ر م ی گزین د     ج ایگزین نج ات  این امید کھ بر باد رفت زن بطور غریزی بچھ دار شدن را بعنوان     . تن  

 مرد بتدریج باور می کند کھ فریب عظیم ی را پذیرفت ھ اس ت و آنھم ھ ھی اھوی و عروس ی و       ولی مرد چی ؟   

 اس ت ک ھ ب ھ روی خ ودش     بھت ر مراسم و ب وق و عرب ده ب رای ب ھ دام ان داختن اب دی او ب وده اس ت و او ھ م           

فراموش ی ب سپارد و خ ود را در ک ار و م شغلھ       ب ھ   فریب ی ب وده   –نیاورد و این فریب را کھ اس اس آن خ ود      

برای اینکھ . غرق کند واگر نشد مواد مخدر را بھ یاری می طلبد تا باور نکند کھ بھ دام خودش افتاده است 

ازی ع شق و عاش قی ادام ھ دھ د و اب تلایش را ب ھ رابط ھ        زنش ھم متوجھ این واقعھ نشود مجبور است بھ ب     

زن ھم تامدتی ای ن ب ازی را ارائ ھ م ی     . جنسی تلطیف نماید و توجیھ عاشقانھ کند کھ من عاشقم نھ نیازمند   

دھد ولی با تولد بچھ دیگر نیازی بھ این بازی رسوا و زجر آور نمی بیند و خود را در بچھ غرق می کند و 

ھ او و بچ ھ اش را ت أمین م ادی کن د و ب یش از ای ن م زاحم        ک   دارد این ست  ھری کھ بھ شو  زین پس تنھا نیاز   

نباشد و برود مشکل لاینحل خود را در جای دیگری حل کند ، در نزد دوستانش ،درفاحشھ خانھ ، در کافھ و 

و خ ود را  ا. زن از تنھائی و غرب ت نج ات م ی یاب د در ت ن بچ ھ اش       .... کاباره ، پای منقل و بساط عرق و        

واینگونھ است . یده است ولی مرد تازه باردار شده است و معلوم نیست کھ کی و کجا بایستی زایمان کند ئزا

خان ھ از آن زن و فرزن دان اس ت و ش وھر ت ا زمانیک ھ امی ال        ! اینست خ انواده  : کھ خانواده ای پدید می آید   

و مرد بھ سرعتی کھ این .  جایش پشت دراست آنھا را بر آورده می سازد حق دارد کھ دم در بایستد وگرنھ       

 خ ود را تحم ل   ب ودن فت وخواری و زیاده خواقعیت ھولناک را درک می کند خودش می رود و بیش از این        

نھ : او طلسم شده است . نمی کند ولی او بارھا تصمیم می گیرد کھ برود و دیگر باز نگردد ولی نمی تواند 
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می بیند لطفی می کند و با » رفتن« ن البتھ گھگاھی کھ مرد را در آستانھ ز .با زنش می تواند و نھ بی او 

او از بدبختی . ل اومی فرستد بغند و بچھ اش رابھ کگرمی بیشتری از وی درخانھ و رختخواب پذیرائی می   

او بت دریج م ی   . ھ شوھرش مبتلا شده ک املاً آگ اه اس ت و ای ن آگ اھی بت دریج حاص ل ش ده اس ت              کو طلسمی   

د کھ بھ شوھرش ھم بھ چشم یک بچھ نگاه کند منتھی یک فرزند خوانده ، یک ک ودک س رراھی و ب ی         آموز

پناه کھ خانوادۀ و زادگاه خود را از دست داده و امید خود بھ زنش را نیز از دست داده و ھمھ دوستانش را 

ستی فق ط ک ار کن د و زن    نیز از دست داده و ھمھ آرمانھ ا و خی الاتش نی ز ب ر ب اد رفت ھ و م ابقی عم ر را بای              

م رد ب ا ازدواج ش ب ھ غای ت بیک سی        .وبچھ را راضی سازد ت ا فق ط تحمل ش کنن د و از خان ھ بی رونش نکن د           

او ھم واره زن را ی ک خیان ت پی شھ و     . وتنھائی خود رسیده و مجبور بھ باورش شده است بی ھیچ امی دی    

ی م ی کن د و او از ای ن ب ازی آش  کار راه     مکّ ار و ب ازیگری م ی دان د ک ھ ب ا نی از جن  سی و اح ساسات او ب از         

مرد از خواب طلائی خود بیدار شده و تا بھ آخر عمرش بایستی کشک زن و بچھ اش را   . گریزی ھم ندارد    

و زن آنقدر کھ می تواند با ای ن بچ ھ عاری ھ ای و س ر راھ ی       .بسابد و خون دل خود بخورد و دم بر نیاورد    

 او مرید بچھ خودش است و می خواھد مراد شوھر باش د  . نمی تواند بازی کند با بچھ ای کھ خودش زائیده   

او واقعاً بی نیاز است از اینکھ مرید شوھر باشد و تبعیت او از شوھر ی ک ب ازی اس ت و ای ن وض ع زن ی         . 

دی میراث  ی و یاحرف  ھ ای ب  رای م  اس  ت ک  ھ ب  ھ لح  اظ معی  شت محت  اج ش  وھر اس  ت و اگ  ر خ  ود زن منب  ع در آ 

و  کل این رابطھ بیان غریزۀ ذاتی بنام غریزۀ ت شکیل  . ضع از اینھم اسف بارتر است خودش داشتھ باشد و  

خ  انواده و غری  زه زناش  وئی و خ  انواده اس  ت و ن  ھ بی  ان حق  وق زناش  وئی ودرس  ت ونادرس  ت ب  ودن چن  ین       

   .وضعی

  

طحی و  بی نیاز می شود و نیاز وی بھ شوھر بعنوان نان آور ی ک نی از ث انوی و س     ھرزن با زائیدن از شو   

و حت  ی نی  از جن  سی ب  ھ ش  وھر ھ  م ھمینط  ور اس  ت او اگ  ر در ش  رایط فرھنگ  ی   . م  صلحتی اس  ت و ن  ھ ذات  ی 

واجتماعی فاسدی قرار نگیرد حتی ب ھ لح اظ جن سی ک املاً غن ی و ب ی نی از اس ت و ب ھ رواب ط نام شروع ھ م                    

 مردی کھ مرید او بلکھ در جستجوی. یده شود بخاطر نیاز جنسی نبوده است شکشیده نمی شود و اگر ھم ک     

وای ن در ص ورتی اس ت ک ھ از ش وھرش      . شود بھ فساد گرائیده است ، جستجوی مردی بھ غیر از ش وھرش   

زن و  و شوھر نیز فقط و فقط ب ھ ای ن امی د ک ار م ی کن د و معی شت        .بعنوان مرید کاملاً قطع امید کرده باشد  

ھ آنھا را مرید خود کند ول ی  کء می نماید ن را ارضاابچھ اش را تأمین می کند و امیال و آرزوھای مادی ش    

این امیدی عبث است ھ ر  چن د ک ھ زن ت لاش م ی کن د ک ھ ت اآخر عم ر ای ن امی د در دل ش وھرش قط ع ن شود                    

زن . وھمواره او را بین امید و نومیدی نگھ می دارد تا سایھ اش را بر بالای سرخود و بچھ اش حف ظ کن د    

می خواھد و نھ بیشتر ، یک مترسک ، یک پاسبان، یک نان » ھ سای« ھمواره شوھر را  فقط بعنوان یک    

  . بچھ –ی معذور از ھر نوع دخالت در رابطۀ زن رمأمو: رسان 

 می کند و بھ او تن در میدھد و بمیزان ی ک ھ ش وھر    لزن بمیزانی کھ شوھر را مرید خود می بیند او را تحم  

ای ن خل  ق و خ  وی زن ذات ی اوس  ت و غری  زه   . را تنھ ا راه موج  ود ب رای معی  شت خ  ود و بچ ھ اش م  ی بین  د    
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. زنانگی و مادری اوست و پدیده ای تربیتی واعتقادی و فرھنگی نیست و بلکھ جھانی است ، حوائی است  

م رد بای ستی ای ن وض ع را ب ھ عن وان ح ق        . نیز ذات ی اوس ت    این طلسم شده گی و درمانده گی وتنھائی مرد     

اه رھائی خود را در فراسوی خیر و شر این واقعھ بیابد نھ اینکھ درک و تصدیق کند تا از آن رمرد بودنش 

بای د باش د غی ر از    ولی سوای آنچ ھ ک ھ م ا م ی گ وئیم      . محکوم و ملعون پندارد و خود را حق بجانب  را  زن

بھ ھمین میزان کھ مرد بھ این حق آگاه و بینا نمی گردد و آنرا نمی پ ذیرد زن ھ م ب سوی    . این رخ می دھد     

ی و شیطنت و توطئھ و فساد می رود و مرد نیز راھی جز فساد اخلاقی و خیان ت وانتق ام نم ی یاب د        اره گ مک

و بتدریج ای ن رون د ب رای    . آنھم نھ آشکارا و بلکھ در پس پردۀ خدمت و عشق و ایثار بھ زن و بچھ ھایش     

ب سوی تب اھی   ھر دو عادی ش ده و ب صورت ق رار دارد نوش تھ ن شده ای عم ل م ی کن د و ھ ر دو ھم دیگر را               

 م ی پاش د واس رار نھ ان ب ھ      روورند تا بھ ناگاه بھ بھانھ ای ھمھ چیز  ف  آ ھم نمی  یسوق می دھند و بھ رو     

  . میدان رسوائی می آید 

  

تنھائی برای مرد یک غریزه ذاتی وواجب و برحق است و بمیزانی ک ھ از آن م ی گری زد و م ی خواھ د آن را            

ای ن واقع ھ تنھ ائی ب رای     .  نماید گمراه می شود و بھ عذاب می افتدپنھان دارد ویا بنوعی خفھ کند و جبران    

زن آنگاھی رخ می دھد و واجب می گردد کھ فرزندانش را بواس طھ مرگ شان وی ا ازدواج شان از دس ت م ی              

و از اینجاست کھ زن روی بھ مرد م ی کن د ک ھ معم ولاً م رد از دس ت رفت ھ اس ت ی ا ب ھ بیم اری ی ا ب ھ                   . دھد  

 در اینجا زن حتّی سنگ قبر شوھرش را ھ م غنیم ت م ی ش مرد و ی ا ب ا      . جنون و یا بھ مرگ تخدیر و یا بھ  

اص  ولاً . در خ اطرات او غ رق م ی ش ود ت ا عم رش تم ام ش ود         .  از او عم رش را ب ھ پای ان م ی ب رد      یعک س 

و زن فقط پس از مرگ شوھرش بھ او وفادار . اینھم یک غریزه است . خوب یک شوھر مرده است ھر شو

واین تنھا راه نجات مرد از .   کھ قبل از مرگش مرده باشدو خوش بحال مردی. اند و مریدش می شودمی م

  . غربت و فریب و زجر عبث است 

د و زنھای معقولتر بخصوص و با چند سال زندگی زناشوئی مواجھ با این حقیقت تلخ می ش   نیزبھرحال زن   

ھ کھر شوند وتا آنجا و در امرار معیشت شریک ش و کشاورزی سعی می کنندشبانی درنظامھای روستائی و

اقتصادی را در دست می گیرند و چند برابر شوھر کار می کنند  بکلی از شوھر بی نیاز شوند و گاه کل نظام

تا شاید از نوعی عذاب وجدان رھا شوند ونی ز سرنوش ت کام ل خ ود و بچ ھ ھای شان را در دس ت گیرن د واز           

 دیگ ری رخ م ی دھ د ک ھ البت ھ      عدر زندگی مدرن شھری ھم این واقعھ نبو. ددریوزه گی زناشوئی نجات یابن    

بندرت بھ نتیجھ دلخواه زن منجر می شود زیرا زن در رابطھ آزادش با مردان دیگر در محیط کار اجتماعی      

این ھمان راه . اش مواجھ با مردی می شود کھ گوئی مرید است و قدر او را می فھمد و حق بھ او می دھد 

در ای ن  . د اخلاقی زن است زیرا چنین مردی وجود ندارد و چنان مردانی شکارچی چن ین زن انی ھ ستند         فسا

  .مفصلاً بحث شده است » آدم و حوا« باب در کتاب 

واما بچھ ای کھ ب زرگ م ی ش ود ش اھد مظلومی ت پ در  و مع ذوریت م ادر اس ت و در فاص لھ ب ین چن ین راز               

بد ، در فاصلھ بین غربت و فریب کھ معجونی از عشق و نفرت را س می کشد و نفس می یا    حیرت آوری نفُ  
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  از نب ردی ک ھ غری زه اس ت و  ک سی را     . و فرزندان محصول چنین عرصھ ای از نبرد ھستند. ببار می آورد  

    . آن راه گریزی نبوده است حتّی پیامبران خدا و عارفان بزرگ را 
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   طبیعت -٢

  
و بمیزانی کھ نمی تواند با طبیعت . از طبیعت و بتدریج برای طبیعت  در طبیعت حیات و ھستی دارد وانسان

کن   ار بیای   د و طبیع   ی باش   د و طبیع   ت را ظ   رف اراده خ   ود بیاب   د روی ب   ھ اب   زار س   ازی وتکنول   وژی م   ی   

 کند صنعت را صنعت مظھر ناسازگاری و عدم تفاھم انسان با طبیعت است و تاجائیکھ انسان سعی می   .آورد

و .  ھم استفاده نکند و کپسولھای اکسیژن ب ا خ ود حم ل کن د    اجایگزین طبیعت نماید و حتّی اگر بتواند از ھو    

. البتھ کھ صنعت و کالاھای فنی تماماً از طبیعت ھستند و صنعت ھمان طبیعت تبدیل شده بھ اراده بشر است 

این طرد نمودن موج ب تب دیل   . رد کرده است بشری کھ طبیعت را ط: صنعت ھمان بروز طبیعت بشری است    

ص نعت مح صول   . نفس بشر شده و نفس او را بر علیھ طبیعت بکار میگیرد و حاصل این کار صنعت اس ت         

طبیعت ن ھ تنھ ا عل ت غرای ز اس ت بلک ھ       !با علتش : با مھد حیات و ھستی اش: عداوت بشر با طبیعت است  

و ص نعت ب ھ    . غرای ز اس ت  یمب دأ ومع اد زمین    . مین می کندپاسخگوی غرایز نیز ھست و غذای غرایز را تأ     

آنگاه کھ طبیعت بھ امیال افراطی واشباع ناپذیر غرایز پاسخ . معنای عصیان غرایز بر علیھ طبیعت می باشد

ی عم لاً  ای  ن ع صیان ھم ان ع  صیان غرای ز ب ر علی  ھ خ ودش م ی باش  د زی را غرای ز در ص  نعت          ل  و. نمیدھ د  

ص نعت یعن ی طبیع ت ش دید ک ھ      . را بھ قحطی می افتن د و رنج ور وپ وچ م ی ش وند      بتدریج عقیم می شوند زی    

معل م  طبیع ت  . مظھر خواھنده گی شدید و بی پایان نفس بشر است کھ بسوی انھدام نفس و غرایز م ی رود     

و دوست دلسوز وخردمند انسان است ولی صنعت دوستی مکّار و خیانت پیشھ است کھ فقط وع ده م ی دھ د         

ت م ی کن د و خ دماتش ب سیار ع الیتر از امی ال و آگ اھی        خ دم وعده نمیدھد فی البداعھ ب ھ ان سان   ولی طبیعت  

  .  بشر را لوس و دیوانھ می سازد  ، بشر را تربیت می کند ولی صنعت، طبیعت. بشر است 

  

ی تغذی ھ ،بل وغ جن س   . غرایز ھر فردی بر اسای ویژه گی ھای محیط طبیعی او پدید می آید و فعال می گردد     

 واحساس و خلق و خوی ھر کسی از طبیعتی است کھ در آن بھھ ،استراحت ھا و بازیھا وکار و شیوه اندیش

ماھیت غرایز و احساس و امیال واندیشھ یک بیابان نشین و یک جنگل . د و در آن زندگی می کندیبار می آ

طب ع ھ ر   . گون اگون اس ت   نشین و یک کوھستان نشین و یک ساحل نشین ھر یک دقیقاً بیانگر طبیعت ھای     

ن یک غریزه بنیادی کھ حتّ ی بنی ادی ت ر از    ادر اینجا طبیعت بعنو. فردی بیانگر طبیعت محیط زیست اوست    

از این روی کھ خلق وخوی ھر کسی خلق و خوی زادگاه و محل . غرایز نفسانی بشر است مفھوم می گردد 

ر ببار آمده از ھمین شھئی و یک کسی کھ در تفاوت ذاتی یک روستا. رشد دوران کودکی ونوجوانی اوست 

البتھ یادمان باشد وقتی می گوئیم کھ این بیان آن است بدین معنا نیست کھ این ھمان است یعنی . بابت است 

و فق  ط ان سان در جری  ان معرف ت وتزکی  ھ   . ای ن معن ای آن اس  ت و مع رف آن اس  ت و ظھ ور ب  اطنی آن اس ت      

 اول طبیع ت خ ود را درک م ی کن د و س پس ب ر آن ف ائق م ی آی د و          وتعالی نفس خ ویش اس ت ک ھ در مرحل ھ           

و عمی ق  . ون می آید و دیگر اسیر طبیعت و طبع خود نیست ربقول حافظ از چاه طبیعت بی . منقلب می گردد  
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ان سان ص نعتی ان سانی در ح ال س قوط در ای ن چ اه        . ترین چاه طبیعت ، چاھی کھ تھ ندارد ھان صنعت است    

و خ وی خ اک و    خل ق : و و خوئی کھ در طبیعت وجود دارد در نفس بشر ھ م ھ ست    لقھر خ. بی انتھاست   

نفس بشری جامع جمیع کل  . خوی نباتات و حشرات وچھار پایان و پرندگان و درندگان–عناصر آن ، خلق 

تم  ام طبیع  ت در ان  سان س  رازیر اس  ت و تم  ام ان  سان در ص  نعت    . اس  ت ھ  م در م  اده و ھ  م در معن  ا    طبیع  ت

ب ھ  ) نف س ب شر  (و تم ام ص نعت ب ر علی ھ طبیع ت در ک ار اس ت و ب دین طری ق طبیع ت ان سان            . اس ت  سرازیر  

یعنی یا از . تباھی می رود وانسان در سیر این تباھی یا از خود خروج می کند و یا در خود نابود می شود     

ز ھم خود را احیاء ولی طبیعت با. چاه طبیعت پرواز می کند و یا در سقوط آزاد در این چاه جان می سپارد     

ش  دن ب  ر طبیع  ت محک  وم ب  ھ  طھ س  لاح ص  نعت در جھ  ت م  سلطس  نب  رد ان  سان ب  ر علی  ھ طبیع  ت بوا. م ی کن  د 

  .می باشد ش شکست ونابودی خود

  

عت معلول این عدم فھ م  صنو. انسان، طبیعت کامل است و کمال طبیعت است ولی این کمال را درک نمی کند     

بھ بیان دیگر . ن نمی تواند کاملاً ھضم کند صنعت را پدید می آورد انسان طبیعت را می خورد و چو . است  

. انسان طبیعت را می گاید و صنعت ھم فرزن د ای ن گ ایش اس ت     . صنعت محصول سوء ھاضمھ انسان است        

 ن بر طبیعت نیست بلکھ محصول جھل انسان از طبیعت است محصول س وء تف اھم    اصنعت محصول علم انس   

و ی ا ان سان خ ود    . قصان صنعت را پدی د آورده اس ت   ن ناقص دیده و برای رفع این    انسان، طبیعت را  . است  

منج ر ب ھ   ولی این رفع نقصان . است  را در طبیعت ناقص دیده و برای رفع نقص خود صنعت را پدید آورده 

و س پس ای ن ان سان ب ا     . نابودی خودش و طبیعت می شود و دست انسان را بکلی از طبیع ت کوت اه م ی کن د           

 زنده نگ ھ  جماعداری چند گیاه و سگ و گربھ در داخل اطاق خود می تواند میل خودش را بھ خوردن و  نگھ

اح  ساس حق ارت ان  سان ت وأم ب  ا اح ساس برت  ری ج  وئی    . ب ا عک  سھائی از طبیع ت اح  ساس زن دگی کن  د   . دارد

ل  ص  نعت مظھ ر تم  ام و کم  ال حق ارت و س  لطھ و بخ    . ان سان ن  سبت ب ھ طبیع  ت منج  ر ب ھ ص  نعت ش  ده اس ت     

 و ب ازی ک ردن   جم اع ان سان ص نعت پرس ت ب ھ ناگ اه ب ھ اوج عط ش ب رای خ وردن و           . وادعا و ناکامی اس ت      

ان سان ھم واره گ دای طبیع ت خ ویش اس ت       . میرسد و بھ ناگاه ساقط م ی گ ردد و ت وانش را از دس ت میدھ د        

سان گ دائی  ان  . واین گدائی در عرصۀ صنعت مبدل ب ھ التم اس و س پس انحط اط و خ ود بران دازی م ی رس د                

  .  ومدعی و متکّبر است  طلبکار

  

با طبیعت بازی کند طبیعت این اجازه را در دوران کودکی بھ ان سان میدھ د و از او حراس ت        انسان میخواھد   

 از  اینج ا ب ھ بع د ان سان ب ھ      .بازیش را می گیرد و او را تنبیھ می کن د   شد جلوی وقتی بزرگترمی کند ولی    

صنعت محصول بازیگری انسان اس ت ن ھ نیازھ ای حی اتی     . اب بازی کاملی بسازدبفکر صنعت می افتد تا اس 

ب دین ترتی ب   . بازیگری بعنوان یک غریزه در صنعت کاملاً عیان می شود و انسان را بازیچ ھ م ی کن د       . او  

آنان کھ شدیدتر میل بازی با طبیع ت را  . غریزۀ بازیگری: صنعت نیز یک غریزۀ عیان شده از انسان است        

ک اتوری و م ضحک   یبھ ھمین دلیل صنعت ھمان طبیعت کار.  سن بلوغ دارند صنعت پرست تر می شوند     در
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طبیع ت ج دی اس ت و ھ ر ک ھ نم ی       . ھ شده ک ھ ان سان را بازیچ ھ و قرب انی خ ود م ی کن د       چطبیعت بازی : است  

  . خواھد جدیتش را بپذیرد صنعتی و مسخره می شود

 و ش ھوانی اوس ت و نی ز  ان سانی ت رین آن اس ت زی را ای ن         محوری ترین غریزه بشر ھم ان غری زه جن سی           

لذا واجب . ند تغریزه برای ارضای خودش محتاج انسان دیگر است و سائر غرایز لزوماً وذاتاً اینگونھ نیس

است کھ اھل معرفت بنیادھای این غریزه اش را در طبیعت بیابد و درک نماید تا برسد بھ انسانھای دیگر کھ 

ھم انطور ک ھ غری زه جن سی زن ده ت رین و زن ده        . عت می باشند و زنده ت رین طبیع ت ھ ستند     گل سر سبد طبی   

انسان بمیزانی کھ طبیعی زندگی می کند و با طبیعت رابطھ ای مستقیم و زنده دارد . کننده ترین غرایز است 

ده ت ر و  درک می کند و از آن بر خوردار می شود از غری زه جن سی زن     و حرمت و عزت و قدرت طبیعت را  

سالمتر و خلاق تر و ھستی بخش تری بر خ وردار م ی ش ود و بواس طھ آن رش د و س لامت م ی یاب د و تب اه                 

  . نمی گردد

  

ھ وا واک سیژنی زن ده کنن ده ت ر از نف سی ک ھ از دھ ان وبین ی ھم سری ھم دل و پ اک است شمام م ی ش ود                یچ  ھ

 از انواع آبھائی کھ در رابطۀ جنسی ھیچ  آبی حیات بخش تر. و پاک و زنده باشی نیست بشرط اینکھ ھمدل

و ھ یج ب ازی ای ج دی ت ر و     . و ھیچ نانی مقوّی تر از ت ن محب وب نی ست   . از طرفین جاری می شود نیست      

و ھ یچ  . و ھیچ کاری عظ یم ت ر و جاودان ھ ت ر از ع شق وایث ار نی ست         . سازنده تر از نوازش وبوسھ نیست     

در این صنعت است کھ غرایز  .  و فراق در وصال نیستصنعتی عالیتر و دقیق تر از صنعت وصال در فراق     

یار ھمدل و . و ھیچ نسیمی دلرباتر از نسیم قامت یار موافق نیست . تعالی می یابند و بھ حق خود می رسند

وانسان بی چنین یاری در قحطی جاویدان است حتی اگ ر  . پاک اگر ھمدل و پاک باشی عصاره طبیعت است     

  . جھان از آن او باشد 
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   آموزش-٣
  

آموزش ذاتاً جبری است و تعلیم و تربیت اجباری کھ محصول عصر جدید است فقط این جبر را نمایانتر و با 

پس آموزش ذاتاً غریزه اس ت ھ م ب رای آموزن ده و ھ م ب رای آم وزش        . برنامھ تر و جبارانھ تر نموده است  

ظھ ور و ب روز ای ن غری زه را در اوج      فق ط امک ان   سواد آموزی و مدرسھ وامکانات آموزش م درن     . دھنده  

. ان د   ویدئوئی بھ  این واقعھ قدر مطلق داده  ویزیونیکمالش مھیّا کرده است و ارتباطات ماھواره ای و تلو 

ای رخ داده این است کھ ھ یچ ف رد معین ی م سئول      تنھا اتفاق جدیدی کھ در عصر آموزش و پرورش رسانھ     

ظاھراً ھمھ . اند ونیز حاکمان   پدر و مادر ومعلم از ھر مسئولیتی مبرا شدهآن نیست وبدین لحاظ مخصوصاً

 تعل یم وتربی ت را م سئول م ی     مسئولند ولی عملاً و وجداناً ھ یچکس خ ود را م سئول نم ی یاب د و بلک ھ خ ودِ        

م ن نب ودن دس تم ب ود     « :دانند واین یک مسئولیت حیرت آور و مالیخولیائی است و مصداق این طن ز اس ت        

ای ن طن ز ک ھ ع ین واقعی ت عمل ی غرای ز در ان سان اس ت ب س قاب ل تأم ل م ی باش د و                » . قصیر آس تینم ب ود    ت

را در بردارد کھ اگر فھم نشود و این فھم فرا نرود مبدّل بھ توجیھی می شود کھ ھر ج رم و      عظیمی  حقیقت  

ی بھتر از غریزه آموزش ه ای در عرصۀ فھم ذھنو چھ بسا ھیچ غریز. جنایتی را در نزد فرد تبرئھ می کند 

زی را آم وزش ذات اً رس التی ج ز تق دیس وتبرئ ھ ان سان ن دارد ول ی ای ن            . این تبرئھ سازی را انجام نم ی دھ د      

رسالت اگر بخود نیاید و تبدیل بھ ولایت وجودی نشود انسان و ان سانیت را ھمچ ون دس تمال کاغ ذی یکب ار           

این . کھ سلطنت می نشیند و بھ ریش انسان می خندد مصرف ابزار تباھی می سازد و نھایتاً تباھی بر عری     

ای بوضوح می بینیم کھ چگونھ کل نظام تعل یم وتربی ت از    خنده را امروزه در عرصۀ تعلیم و تربیت رسانھ    

دریچھ م اھواره و تلویزی ون و مطبوع ات و کت ب روان شناسی و تربیت ی تم ام ان سانیت و قداس ت ان سانی را                

 انحطاط نموده و پوچی اراده ذاتی انسانی را اسطوره می سازد و می پرستد  مترادف با جنون  ومضحکھ و     

: غریزۀ آموزش بطور خودبخودی سائر غرایز را ک ھ اب زار ھ ای وجودی ابی ان سان ھ ستندھدف م ی س ازد            .

و نھایت اً آم وزش   .........  سکس ،بازی برای ب ازی، ک ار ب رای ک ار، خ وردن ب رای خ وردن، و          یسکس برا 

در اینجا آموزش ربطی بھ معرفت ذاتی انسان ندارد در عین حال می تواند ابزاری در خدمت . برای آموزش 

 ذات  ی ان  سان باش  د ک  ھ قھم  انطور ک  ھ س  کس م  ی توان د اب  زاری در احی  ای ع  ش  . آن باش د ک  ھ معم  ولاً نی  ست 

ات ھم  ان ن  سیان ان  سان ن  سبت ب  ھ انگی  زه ھ  ای اولی  ۀ تحرک    » معم  ولاً « وای  ن.معم  ولاً ب  ھ عک  س م  ی ش  ود  

مثل کسی کھ اتوموبیلی می خرد تا کارش را زودتر انجام دھد ولی با خرید اتوموبیل کارش  .غریزی اوست 

والبتھ عبث و عذابی کھ از بابت این اشتباه و نسیان . از یاد می رود و خود اتوموبیل جای کار را می گیرد 

زندگی برای « ولذا .  چھ زندگی می کند روی می دھد بار دگر می تواند انسان را بخود آورد کھ اصلاً برای   

. بطالتش عیان می شود و چشمی کھ بتواند فراسوی مادۀ زندگی را بنگرد امکان گشایش می یابد        » زندگی

و نیز ھیچ غریزه ای ھم مثل آموزش ، انسان را . و ھیچ غزیزه ای مثل آموزش دشمن این گشایش نیست     

اگر م ثلاً در م ولای   . آن چشم پدید می آیدعیتی کھ نیاز بھ گشایش  موقدرمی کشاند ، یعنی  نبھ غایت بطالت    

رومی چنان چ شم عظیم ی گ شاده م ی ش ود ب ھ دلی ل اش د بطال ت و ب ن ب ستی اس ت ک ھ آم وزش در وی پدی د                  
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ھ یچ  . و غای ت آم وزش منج ر ب ھ غای ت بطال ت ش ده اس ت          .آورده است در او کھ علامھ زمان خ ویش اس ت     

 را ب  ھ وی ن  شان نمیدھ  د و نی  ز بطال  ت خ  ودش را ، بطال  ت    د ل  ت ارادۀ ف  ر ای ھمچ  ون آم  وزش بطا  غری  زه

  .آموزش را 

  

موزش ھستند زیرا آموزش امر بخود آمدن است کھ آچون غرایز اموری ذاتاً خوبخودی ھستند پس ذاتاً ضد 

ت جبر بھ بیخود شدن می انجامد لذا ذاتاً ضد سائر غرایز است وغریزۀ ضد غریزه است بھ ھمین دلیل بر ذا

قرار دارد  کل جریان آموزش جبری است و آدمی بھ زور چیزی را م ی آم وزد حت ی اگ ر ب شدت نیازمن د آن              

برای ھمین است کھ . جریان جان کندن انسان است و جریان غلبھ او بر غرایز است جریان آموزش : باشد 

دیده ترین افراد رخ می نماید آموزش قلمرو ریا و نفاق بشر است و شدیدترین ریاکاریھا و نفاق در آموزش 

 ذات ی ک ودک و نوج وان ب ر علی ھ ھم ھ       یدشمن. دانشمندان ، فلاسفھ ، مبلغان دینی و نیز والدین ومعلمین        : 

زیرا . کسانی کھ نصیحت می کنند و آموزش می دھند ھمان دشمنی ذاتی آموزش بر علیھ سائر غرایز است 

ھ ستند ، یعن ی طبیع ی و خوبخ ودی و راح ت ھ ستند و       کودکان و نوجوانان موج وداتی ص د در ص د غری زی            

.  نگاه می کنند و محاکمھ اش می کنند د آموزش ھا ناراحت کنندۀ غرایز می باشند زیرا بھ غرایز بھ چشم ب

س رآغاز معرف ت   ردد و نیھیلی زم آغ از م ی ش ود ک ھ      گ  نھایتاً بسوی خود آموزش ب ر م ی   » نگاه بد   « و این   

چھ آموزش : خاصھ حق آموزش را . بد می باشد تا حق غرایز را معلوم کند ذاتی است کھ فراسوی خوب و

آموزش اخلاقی والدین در خانھ اساساً مربوط بھ غرایز جسمانی است و آموزش . اخلاقی و چھ مدرسھ ای      

ھمھ این آموزش ھا ظ اھراً میخواھن د در درج ھ اول    . مدرسھ ای ھم مربوط بھ غرایز روانی و جھانی است    

را و جبراھای وجودی را معرفی کنند و بشناسانند ولی عملاً ای ن نی ت اولی ھ ب سرعت فرام وش ش ده            غرایز  

خ وردن بی شتر و   :ای فراھم آوردن امکانات بی شتر ب رای ج ولان غرای ز اس ت      رباقی مانده تلاش ب    وآنچھ کھ 

 بیشتر غرایز است کھ عملاً منجر بھ فریب دادن و دیوانھ کردن.  بیشتر و بازی کردن ونمایش بیشتر    جماع

اینھا ھم ھ رس الت جب ری آم وزش اس ت ک ھ ب ھ        .افلیح را تقدیس نمودن ین و غرایز را فلج نمودن و سپس ا   

نیھیلیزم و نفی ھر آموزشی منجر می شود ھمانطور کھ نیچ ھ پی امبر ای ن نف ی ب زرگ اس ت و ای ن ق رن ھ م              

و ی ک جب ر اس ت ک ھ آخ ر ھم ھ غرای ز و        و لذا نیھیلیزم نیز یک غریزه ذاتی .  ابلاغ این مذھب است  ھعرص

و در واقع جبر و غریزۀ آخرالزمان است  نیھیلیزم آخرین آموزش است و پس از آن   . جبرھا رخ می نماید     

. و بنگرید کھ امروزه بخش عمده ای از ھزینھ ھای ملّی و جھانی مخ تص آم وزش ھاس ت        . خموشی است   

 جدّی و جنگھا برگزار م ی ش ود بح ساب آم وزش ھ ای      بشرط اینکھ مانورھای نظامی را ھم کھ گاه بصورت 

م ثلاً حمل ھ نظ امی آمریک ا و اروپ ا ب ھ ع راق ی ک درس آموزش ی ب رای           . اجباری برای کل بشریت  بگذاری د   

ھ ای تبلیغ اتی را ھ م بح ساب آم وزش ھمگ انی         ھا بشرط اینک ھ ک ل ھزین ھ   یعراقی بود نھ فقط برا   جھانیان  

تبلیغ برای ف لان ک الا ی ک    .  و ورزشی و شوھای سکسی و مصاحبھ ھا   نیز کل برنامھای تفریحی   وبگذارید  

والدین در خانھ بسیار عمی ق ت ر اث ر     آموزش بسیار مؤثر است و از آموزش و تربیت معلمین در مدارس و     

وج ود ص دھا بم ب اتم ی     . می کند و تازه خ ود معلم ین و وال دین تح ت ت أثیر ای ن تبلیغ ات آم وزش م ی بینن د                 
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ایفا می کند زیرا تھدید نوعی آموزش روزمره  یائی اساساً نقش آموزشی را برای بشریتو شیم  ومیکروبی

رف انواع آموش صبنابراین شاید بتوان گفت کھ حدود نیمی از درآمدھای ملی . والدین نیز ھست و معلمین 

و تجاری و تبلیغات سیاسی . ھا می شود و نیمی دیگر ھم بدون آموزش عمل نمی کند و مثمر ثمر نمی افتد 

 ذاتاً از قدیم تابحال بوده است فقط  امروزه این ذات ینات بنیاد ھر آموزش دیگری است و احصنعتی و تسلی

! » اراده بھ ق درت  « غ یلبت! ات حتبلیغ چھ امری؟ تبلیغ تسلی. آموزش ذاتاً تبلیغات است. آشکار شده است    

و  و ب  رای چن  ین خ  دمت . دمت نم  ودن ق  درت تعل  یم س  ر ف  رود آوردن ب  ر آس  تانۀ ص  احبان ق  درت و تعل  یم خ     

برای ھمین است کھ در سراسر جھان قوانینی ب ھ ت صویب م ی رس انند و       . تسلیمی بایستی آموزش دیده بود    

قرار می شود کھ بیسوادھا و آموزش ندیده ھا از گرسنگی و بیکاری بمیرند زیرا بلد نیستند ک ھ  رشرایطی ب 

حالا بھتر م ی ت وان اھمیّ ت و قداس ت ک امپیوتر را درک      . دمت کنندآنگونھ کھ لازم است بھ صاحبان قدرت خ 

  . اھمیت آدمھای خود بخودی وتمام اتوماتیک: قداست اتوماسیون : کرد 

والبتھ بھ تجربھ می بینیم کھ این اھمی ت ب ر س ر م دعیانش م ی ش کند زی را از ای ن آدمھ ای تم ام اتوماتی ک                   

اینک ک ل نظ ام ق درت جھ انی از درون     . ظام قدرت راتھدید می کند نھایتاً جنایتکارانی پدید می آورد کھ کل ن 

ظھ ور  : این تھدید از قلب آموزش اجباری رخ داده اس ت  . خودش تھدید بھ نابودی می شود و نھ از بیرون     

ک ھ بط رز حی رت آوری غرای ز     » ارادۀ بھ قدرت غرایز« آموزش بعنوان روح  . بعنوان غریزه   ذات آموزش   

روح خ  ادم  و تکنول  وژی را ب  ر ج  ای آنھ  ا م  ی ن  شاند و ان  سان را ھمچ  ون موج  ودی ب  ی   را ن  ابود م  ی کنن  د  

تکنولوژی می سازد زیرا تکنولوژی مظھر ارادۀ بقدرت غرایز اس ت ک ھ ب ھ قیم ت فل ج نم ودن کام ل غرای ز           

 وکف بینی ھم بواسطھ کامپیوتر انجام م ی ش ود   یامروزه حتی رمّال. بھ عرصھ ظھور نھاده است   بشری پا 

  ؟ !؟ و حتّی احضار خدا !ھ بسا احضار روح و چ

انی انسان از بدو کودکی تا دم مرگ بھ ھزاران روش عمدی و سھوی ھآموزش بعنوان یک غریزه و جبر ج

 یای ن آموزش   . ان سان بواس طھ ت ن خ ود ومح یط خ ود نی ز ش بانھ روز آم وزش داده م ی ش ود           . ح ضور دارد  

زش ھای عاریھ ای از جانب والدین و معلم ین و رس انھ   آمو. خودبخودی است و اساس بوده شده گی است     

ھ  ا در مرحل  ھ اول در نف  ی آن ب  وده ش  ده گ  ی اس  ت و ل  ذا ذات  اً بی  انگر خوی  شتن داری و ان  واع زھ  د اخلاق  ی     

و ع ذابھای   ولی این مرحلھ چون ب ھ ب ن ب ست و رس وائی ک شیده ش د      . واجتماعی و اقصادی وسیاسی است    

ای ن  . ش می شود کھ ھمان تقدیس وتوجیھ ای ن ب وده ش ده گ ی م ی باش د       بزرگ پدید آورد منجر بھ ضد خود  

مرحلھ دوم مولد شعارھائی ھمچون آزادی و دموکراسی می باشد کھ در سرلوحھ ھمھ آموزش ھا ق رار م ی        

د و حتی شعور بعن وان ی ک غری زه را باط ل     وو این مرحلھ دوم موجب فلج سازی کامل غرایز می ش    . گیرد  

ا آخرالزم ان غرای ز اس ت و آخرالزم ان ھ ر      ج  این.  جنابت رخ می نمای د چ ھ افتخ ار آمی ز       ودیوانھ می سازد و   

کھ امروزه از قلب آمریکا تا چین .  مذھبی –و نیز عرصۀ بروز نھضت ھا وگروھھای فاشیستی . آموزشی 

کمونیست وتا جھان سوم و جھان اسلام شاھدش می باشیم و این ت ازه ی ک آغ از اس ت ک ھ حکومتھ ا را ب ر           

مبارزه « این ھمان . » مبارزه جھانی بر علیھ تروریسم « علیھ این جریانات متحد می سازد تحت عنوان       

است کھ ھیچکس آنرا نمی فھمد کھ چگونھ غریزۀ آموزش بر علیھ خ ودش قی ام   » جھانی بر علیھ آموزش   
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.  م ذھبی –ستی ازش ھم شامل حال حکومتھاست و ھ م ش امل ح ال گروھھ ای تروری      و رکرده است این قیام    

» اص الت حماق ت   «  براندازی آموزش اجباری است کھ در عرصۀ عوام می رود تا مکتب –این ھمان خود   

الفب ای چن ان   » . آدم  ھ ر چ ھ کمت ر بفھم د خوش بخت ت ر اس ت       « ای ن ش عار جھ انی ک ھ     . را پی ری زی نمای د     

و این یک واقعی ت ھم ھ   . شآموزش ضد آموز: و این غایت آموزش بعنوان غریزه است . مکتبی می باشد    

غزال ی ھ ا ،   . جائی تاریخ بوده کھ آم وزش یافت ھ ت رین ان سانھا نھایت اً ب ر علی ھ ک ل آم وزش قی ام ک رده ان د                  

و این طبیعت ذاتی . ،انیشتن ھا ، ویتگنشتاین ھا ھا  صباح ھا ، و در تاریخ معاصر نیچھ حسنمولوی ھا ، 

رایز است و ھر آموزه و ش ناختی ت ا زم انی ک ھ ای ن طب ع        غریزی آموزش است و اصلاً این منطق ذاتی غ   –

دی  الکتیکی را داراس  ت ھن  وز غری  زی اس  ت و رھ  ائی بخ  ش ان  سان وعری  ان کنن  دۀ ان  سانیت حقیق  ی و ح  ق       

سیاسی ترین آدمھا نھایتاً ضد سیاست می شوند ، منطقی ترین آدمھا نھایتاً ض د منط ق م ی     . انسانیت نیست 

و این از اسرار . م می شوند و ھوسبازترین آدمھا نھایتاً مرتاض می شوندند و علمی ترین آدمھا ضد علوش

   . است چھ خود بخودی و تجربی و چھ مدرسھ ای وتبلیغی » آموزش« 
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   اقتصاد-۴
  

و بعن وان  . اقتصاد بعنوان یک علم، علم صرفھ جوئی است و بعنوان ی ک واقعی ت ، واقع ھ چان ھ زدن اس ت         

ص رفھ ج وئی و چان ھ زدن و    . پرستش امکان ع یش : زه ھمان غریزۀ عیش پرستی امکاناتی است    یک غری 

امکانات پرستی برای چھ مقصدی ؟ قصد اقتصاد چیست ؟ اقتصاد ھمان مقصد پرستی است بھ لحاظ واژه و  

روز مح ل ب   » اقت صاد ب رای اقت صاد    « ولی محتوای آن ھمواره دچار نسیان اس ت و ل ذا مکت ب       . نیز محتوا   

  .انھا و جنونھای بشر است کھ مذھب پول پرستی بارز است یشدیدترین نس

  

اگ ر فقیرت رین اف راد و    . اقتصاد خواه ناخواه روح خویشتن داری را نیز با خ ود داراس ت و موج ب آن اس ت      

کسی کھ می خواھد بیشتر غرایزش را عیش بدھد . گروھھا خویشتن دارترین مردم ھستند از ھمین روست        

بدین لحاظ خواه ناخواه اقتصاد زیر بنای ھمھ غرایز و لذا . ل وامکانات اقتصادی بیشتری محتاج است بھ پو

ھمینکھ فقیر ترین و محدودترین افراد واقشار اجتماعی مح ل ب روز اخلاقی ات و    . زیربنای ھمھ فرھنگھاست  

  . مذھب ھستند کافیست 

  

 فلل سفھ ای قرارداش تھ باش د و ب ھ میزان ی ک ھ       بھ لح اظ ی ک عل م و آم وزش م ی بای ستی در قل ب ھ ر           اقتصاد  

اس میت   مااھمیت فل سفھ م ارکس و آد  .  ای بھ این امر کم توجھی کرده ریاکار و بی ارزش بوده است      ھفلسف

 ھمین دلیل است و کارآئی این فلسفھ ھ ا در مقاب ل ب ی خاص یتی فل سفھ کان ت و ھگ ل و دک ارت                بھ» میل «و

دلیل کارآئی ھای جھانی داشتھ اند زیرا  ش و فلسفھ ھم درست بھ ھمینزمذاھب بعنوان نوعی آمو. وسارتر 

تحقی ری ک ھ فل سفھ ھ ا ن سبت ب ھ م ذاھب        . دستورالعمل ھای واضح اقت صادی و م ادی و غری زی داش تھ ان د             

  .نموده و می کنند از حماقت آنھاست و از حقارت خود این فلسفھ ھا 

  

پ  س اقت  صاد . یدن ب  ھ مق  صود ان  سان در جھ  ان اس  ت   اقت  صاد ب  ھ معن  ای تنظ  یم نم  ودن جھ  ان ب  ھ ق  صد رس     

ولی طبق معمول این مقصد ھمواره فراموش شده . موضوعی صد در صد انسانی است دربارۀ جھان بیرون 

اس ت و ل ذا اقت صاد ھ م راه و ق صد خ  ود را گ م ک رده و مب دل ب ھ اقت  صاد ب رای اقت صاد ش ده اس ت و خ  ودش              

جب ر اقت صاد و ھم واره    .  وج ودش را ب ھ م صرف م ی رس اند      متم ا شدیدترین بن د ب ر پ ای ان سان گردی ده ک ھ        

 متوج ھ ای ن حقیق ت ب زرگ ن شد      »انگل س « و »م ارکس «ھمچ ون  ه اس ت و ھ یچکس    دمحور ھمھ جبرھا بو   

 در نگ  رش ب  ر ای  ن اقت  صاد اش  کال وج  ود دارد ل  ذا خ  ود  ول ی اش  کال م  ارکس در ای  ن ب  ود ک  ھ فک  ر م  ی ک  رد  

گردی د  » اقت صاد ب رای اقت صاد     « ز ھر مکت ب دیگ ری حرب ھ دس تِ     بیش امارکسیزم مبدل بھ مکتبی شد کھ  

مث ل ت شیع در اس لام ک ھ ب دترین مفاس د را       . زیرا مکتبی بنیادی و رادیکال بود کھ دچار انحراف گردیده ب ود        

   . ت عنوان اسلام نابحپدید آورد ت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨۶

اراده مردم را در  رایز وخیلی خوب می بینیم کھ آنھائی کھ اھرمھای اقتصادی را در دست دارند اھرمھای غ

بھ ھمین دلیل امروزه ھمھ فلاسفھ و دانشمندان را در خدمت راکفلرھا می یابیم و یا در ک شور   . دست دارند   

یعن ی تنھ ا آم وزش ھ ای علم ی ودین ی نتوان ستھ        . انیت را در خدمت بازاری ھا حخودمان تمامیت دین و رو    

آنھا را بھ تقدیس وتطھیر قدرتمندان اقتصادی کشانیده ت ا  است کھ علما را از اسارت غرایز نجات دھد بلکھ  

ودر ھرمکت ب و م ذھبی   . غرایز خودشان را جولان بیشتری دھند وبھ پائین تنھ خود تحرک بیشتری بخ شند      

ای ن حقیق ت بزرگ ی اس ت ک ھ      . یده ایم کھ صاحبان ق درتھای اقت صادی بودن د ک ھ ک ل امّ ت ھ ا را ربودن د            د ھم

  .  فھم گردد و نھ اینکھ طرد گرددبایستی تا بھ انتھایش

  

ین علمھاست و ھیچیک از فرمولھایش کارآئی واقعی رو اینکھ اقتصاد بعنوان یک علم مسخره ترین و پوچت

 از ص ورت ظ اھری   ی تبلیغاتی است و مجموعۀ عل وم اقت صادی حت ی بخ ش    –ندارد و فقط یک حربھ سیاسی  

مثل روان شناسی بعن وان ی ک عل م ک ھ نم ی      . م بشر آورد جھان اقتصاد را ھم نمی تواند تفسیر کند و بھ فھ  

تواند حتّی صوری ترین جنبۀ غریزه جنسی را توصیف نماید و لذا نھایتاً کاربرد پورن وگرافیکی م ی یاب د و       

اقتصاد نیز بعنوان علم معیشت فقط معیشت موجود بشر را ب رایش زھ ر م ی    . بر جنون جنسی دامن می زند    

بیمھ ھا را برای شیرین تر کردن این زھر وارد کار می کند واین کار موجب می شود و آنگاه . کند و ھمین 

: واین کمال علم اقتصاد است. کھ بشر از بابت عیشی کھ نمی کند و نانی کھ نمی خورد احساس ایمنی نماید 

ه اش م اس میت درب ار  ا ص رفھ ج وئی کبی ر اس ت ک ھ مغ ز م ارکس و آد       و ای ن ھم ان  . امن ی     از غایت نا   یایمن

این یک نبوغ شیطانی است و بشر در ھیچ امری ھمچون بیم ھ  . کمترین تصوِّری نمی توانست داشتھ باشد      

بیم ھ ھ ا   . این غایت بوده شده گی است کھ مت رادف ب ا ن ابوده ش ده گ ی گ شتھ اس ت         . ھا مسخره نشده است     

 بیم ھ ھ ا ب ھ تم ام و کم ال      و جبر اقتصاد در جبر. ھمان خمس و زکوة است کھ انسان بھ شیطان می پردازد   

ان سان ب ھ ش یطان ح ق ح ساب میدھ د ت ا        . د و ریشھ ھای باطنی و غری زی آن واض ح م ی گ ردد    ودرک می ش 

و  .نابود نشود حال آنکھ ھمین حق حساب ھمان حق ن ابودی ان سان اس ت و جری ان ن ابوده ش ده گ ی اوس ت               

فریب ی واح د    –اس ت و ھ راس و خ ود   ین پ وچ ش ده گ ی واح د     ر، دکت  » نظام واحد اقت صاد جھ انی   « دکترین  

ھ بای د بترس ند و ھ یچکس ح ق ن دارد ک ھ       م  ھ: جھانی است و فلسفھ بیم ھ ھ ای اجب اری نی ز ھم ین اس ت ک ھ         

ش عارھائی  . این فلسفھ ادامۀ تکاملی تعلیم و تربیت اجباری است کھ در اقتصاد بھ عمل آم ده اس ت      . نترسد  

و امثالھم مربوط بھ عرصھ ای بود ک ھ ھن وز پ ائین تن ھ و     » اقتصاد اسلامی  « مثل اقتصاد سوسیالیستی یا     

اقتصاد « بشر نبودند ولی بعد کھ بشر تماماً پائین تنھ شد آن شعارھا ھم فراموش شد و قدر  غرایز در شأن

  . دو صد چندان شناختھ شد » بازار

  

دارد و ی ا کفای ت نم ی     ان سانی وج ود ن    -وقتی قرار است کھ ھمھ انسانھا برابر شوند و اگر یک برابری ذاتی 

ع دالت اقت صادی در معن ای براب ری آن     . کند پ س براب ری بای ستی چگون ھ امک ان یاب د و چ ھ قیاف ھ ای دارد              

اصلاً چطور ممکن است ؟ مگر اینکھ وزن آدمھا ، حجم شکم ھا و نیز اندازۀ عورت ھا و لذا کلیھ ھا و کبد 
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ب شر پ  یش از اینک ھ تلاش  ی    و ل  ذا.  براب  ر ش وند ی و نی ز قل  ب ھ ا و مغزھ  ا ھ م بای ستی    ھ ا و غ ددھای ترش  ح  

رد تا ھمھ ااقتصادی و سیاسی و فرھنگی وانقلابی انجام دھد بایستی ھمھ افراد بشری را بدست جراحان بسپ

و نھایت اً ھم انطور ک ھ ھم ھ برابریھ ا ب ھ براب ری زن و م رد میرس د ی ا بای ستی ھم ھ             . را جسماً برابر نمایند    

 نیم ھ زن  –ح ال نیم ھ م رد    میان ھ  شوند و یا زنھا ھمھ مرد شوند و یا ی ک ن سل    مردھا بواسطھ جراحی زن     

ای ن معم ا را   . بایستی بواسطھ علم ژنتیک پدید آید تا برابری اقتصادی و عدالت اجتم اعی امک ان پ ذیر ش ود     

 مگ ر . ھا و لیبرالھا و نی ز اگزیستانسیالی ست جوابگ و باش ند و ھم ھ دیوانگ ان براب ری           بایستی سوسیالیست 

 این مدعیان برابری اعتراف کنند کھ شعارشان علمی نیست و عملی ھم نیست و بھ جن ون  خ ود       ھاینکھ ھم 

تازه این نوع براب ری س ازیھا ی ک گ ام معق ولتر از براب ری م دل کلی سائی و         . اعتراف نمایند و راحت شوند   

ترین و و از ھ ر ن وعش ھج    اگ ر عل م اقت صاد   . آخوندی است زیرا لااقل تا حدودی غرایز را پذیرا ش ده اس ت      

کذاّبترین علمھاست بھ این دلیل اس ت ک ھ برآم ده از اش د ن سیان ان سان در ب ارۀ دلی ل زن دگی ک ردن اس ت در               

آم وزش  . و بمیزانی کھ انسان، جھان را خصم خود می داند و غیر خود می بیند اقتصادی می ش ود         . جھان

ھ عل وم و آم وزش ھ ای م درن ب ر      ت و ل ذا ھم   اجباری این وضع را ھزاران بار سرعت و ش دت بخ شیده اس         

 و انگیزه ھای اقتصادی قرار دارند و اصلاً مدارس و دانشگاھھا برای نیازھای اقتصادی برنامھ ریزی مدار

می شوند و ھر کسی بھ قصد اقتصادی بھ مدرسھ و دانشگاه میرود ، بھ قصد اینکھ بیشتر بخ ورد ، بی شتر          

تا کجاست و حدش چیست ھرگز ب ھ  » بیشتر «  انسان می دانست کھ این اگر.  و بیشتر بازی کند     جماع کند 

پس چنین بشری ھر چھ کھ اقت صادی ت ر و دان شمندتر    . دانش وا قتصاد  این جنون مبتلا نمی شد ،بھ جنون   

اقتصاد ، قصد خود را فراموش کرده است .  کمتر غرایز حیاتی خود را می شناسد کھمی شود بدین معناست

  . را فراموش کرده است ولذا مبدل بھ علم شده است و خودش مقصود خود گردیده است یعنی غرایز 

  

ب ھ نظ ر م ا اقت صاد بای د عل م درک       » فلسفھ ھمان عل م درک مح دودیتھای عق ل اس ت      « اگر مثلاً بقول کانت     

د چھ قصدی اگر چنین می بود نھایتاً بھ فلج ساختن غرایز نمی انجامید زیرا اقتصا.محدودیتھای غرایز باشد 

جز برآوردن امیال غرایز دارد و لذا علم اقتصاد چیزی جز علم درک حدود ای ن امی ال نم ی توان د باش د ول ی        

و ھم ھ  . لذا علوم اقتصادی موجود، دیوانھ کننده و تباه کننده غرایز ھستند. ھمھ چیز ھست الا چنین علمی        

 ھستند و لذا این شعارھا کھ بھ مثابۀ ی اقتصادشعارھا وشعائری کھ بر حول آزادی و عدالت قرار دارند ذاتاً  

عصارۀ علم اقتصاد می باشند عصارۀ جنون و فساد غرایز را بھ بازار می آورند وانسان را فلج می کنند و        

و بدینگون  ھ اس  ت ک  ھ ام  روزه ب  شریت ب  ین طالب  ان   . داقل آزادی و ع  دالت س  ابق را ھ  م از ب  ین م  ی برن  د   ح  

   .یورک معطل است زیرا ھر دو یکسان است ونتیجھ  یکدیگرافغانستان و محلھ ھارلم نیو

، آزادی و » دی   ن حقیق   ی« ، »عل   م حقیق   ی « ، » اقت   صاد حقیق   ی « واقعی   ت این   ست ک   ھ س   خن گف   تن از  

ر بدرد نمی خ ورد  گوھر آنچھ کھ باید باشد ولی نیست ،حالا دی........  دموکراسی حقیقی ، انسان حقیقی  و 

 فریب ی  –خ ودش س وراخ دع ای ھزارت وی خ ود      » آنچ ھ ک ھ بای د باش د     «  اینک ھ  و خیلی ھم دیر است ج دای    

دقیق  اً » نبای  د باش  ند« سم ھ  ا وعل  وم و فن  ون ونظامھ  ای مالیخولی  ائی ای ک  ھ   ی  اس  ت و ھم  ھ ای  ن چیزھ  ا و ا 
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یعنی ھر . است » چنین نباشد « بوده است یعنی محصول » آنچھ کھ ھست « محصول عدم درک و پذیرش 

مق صد اس ت و ع ین    » آنچ ھ ک ھ ھ ست   « . س تیزه کن یم ب ھ ب دترش م ی رس یم       » نچ ھ ک ھ ھ ست    آ« چھ کھ با   

در ھر ) عمر فردی ( غرایز بشری در طول تاریخ عمومی و خصوصی . مقصد غرایز بشری: اقتصاد است 

طبقھ بن دی ت اریخی م ارکس درب ارۀ      . دمرحلھ ای غایت و مقصدی دارند کھ در صورت اقتصاد نمایان ھستن   

واینک ھ  . د بشری بھ لحاظی ھمان درجھ یابی مقصد غرایز بشری بوده اند و بدین لحاظ اجتناب ناپ ذیر  اقتصا

را درب ارۀ جامع  ھ س رمایھ داری دوران خ  ودش واص لاً درب  ارۀ اندی شھ خ  ودش     » جب  ر«او ب ھ چ ھ دلی  ل ای ن    

ھر کسی خودش را از آنجا کھ . و این راز نفھمی سوسیالیزم علمی است . مستثنی نمود خودش ھم نفھمید 

جامعھ کمونی، برده داری ، فئ ودالیزم  . غایت و کمال و پایان جھان و بدبختی می داند او ھم ھمینگونھ دید   

خی غری زه  ی، سرمایھ داری، امپری الیزم و سوس یالیزم ھ ر ی ک نم ودار مق صد غرای ز ب شری در مراح ل ت ار              

اینھا ھمھ اقتصادھای جاھلانھ و .  می باشد و اینھا ھمھ محصول نادانی بشر دربارۀ قصد غرایزش. ھستند 

  . غریزۀ اقتصادی بشر ھنوز کور واحمق است . محصول کوری غرایز ھستند 
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   حکومت-۵
  

ک غریزه ب دانیم ک ھ از ب دو    یشدن است کافیست کھ حکومت را ھم » شاه« ھ ھر کسی ذاتاً در عطش  کھمین

یعنی حکوم ت ھمچ ون ھ ر غری زه ای بط ور      . سیاسی خود نمائی می کندکودکی و از دوران قبل از آموزش  

خود بخود و کور عمل می کند حتّی اگر گرداننده گانش بقول افلاطون ھمھ فلاسفھ و عرفا و مرتاضان باشند 

این است کھ ھمھ حکومتھا در سراسر جھان ماھیتی واحد دارند ھمانطور کھ غریزۀ جنسی در ھم ھ اف راد        . 

  . ھیت و عملکردی واحد برخوردار است بشری از ما

  

عطش ش اه  : اینست کھ ھر حکومت و حاکمی در چشم مردم دو ایده واحساس کاملاً متضاد را پدید می آورد       

ب سیار س خت و حت ی مح ال      تقویت نموده و زنده نگاه می دارد و در عین ح ال امک ان ش اه ش دن را       راشدن  

ھم ھ مکات ب   .  فردی ک ھ ش دیدتر باش د انقلاب ی ت ر م ی ش ود         و این فکر و احساس متضاد در ھر .می سازد   

مدرن انقلابی مح صول ت شدید چن ین اح ساس دوگان ھ ای ھ ستند واگ ر انقلابیگ ری در ع صر جدی د اوج خ ود             

دموکراس ی، جمھ وری ،   : زود تع ویض م ی ش ود    ود ب ھ زرسیده است بھ دلیل آن اس ت ک ھ مق ام شاھن شاھی       

. کھ بھ کسی بتواند چھار روزی شاھی کند امروزه بیشتر از دی روز اس ت   یعنی امکان واحتمال این . پارلمان

واگ ر ک سی انتظ ار داش تھ باش د ک ھ ح اکمی ع ادلتر و پرھی ز ک ارتر از             . حکومت یعنی حکومت مطلقۀ غرایز    

اگر ھم حاکمی کل قوای حکومت خود و اقتدارش را برم دار ش کم   . حاکمی دیگر باشد این از حماقت اوست        

ب  ازی گ  ری ب  سیج نم  ی کن  د ی  ا آق  ا محم  د خ  ان قاج  ار اس  ت و ی  ا بواس  طھ کھول  ت ای  ن غرای  ز     و زیرش  کم و 

ج سمانی فرس وده ش ده ان د ول ذا او ب سیار خطرن اکتر اس ت وک ل ق درت خ ود را ب رای ارض ای غرای ز روان  ی               

 س  ازد و  م  یخ  ویش بک  ار م  ی گی  رد ت  ا آنج  ا ک  ھ حتّ  ی ی  ک اح  ساس مخ  الف خ  ودش را ھ  م در نطف  ھ ن  ابود     

ی کھ پاپھا و کاردینالھای پی ر  حمثل دادگاھھای قرون وسطی مسی. دی تفتیش عواطف راه می انداز     دادگاھھا

ھم نشان داد کھ بر بشر ) ع( و علی . حکومت می کردند و یا شوروی سابق کھ تحت رھبری پیرمردان بود   

دلان ھ ب سیار    مدین ھ فاض لھ و حکوم ت عا   هط ون درب ار  لانظریھ اف. غریزی نمی توان حکومتی عادلانھ داشت    

او بط رز ب سیار کودکان ھ ای حکوم ت را ھمچ ون خ دا و دس تگاه الوھی ت ، ام ری ج دا و           . ابلھانھ بوده اس ت  

ولی کودکانھ تر از او اندیشھ مارکس بود کھ پس از دوھزار س ال تجرب ھ ب از    .مستقل از جامعھ می پنداشت    

 و جامعھ گرائی او ی ک دروغ وی ا لااق ل    نظریھ را پیاده کند و لذا تمام دعوی مردم پرستیھم خواست ھمان    

تفاھم مالیخولیائی بود زیرا آن حکومت عادلانھ و مردمی می بایستی بواس طھ تکنول وژی اتوماس یون      سوء  

؟ پ س  !امک ان پ ذیر خواھ د ش د     » بخ ودی خ ود  « کھ در دس ت امپریالی ست ھاس ت امک ان پ ذیر ش ود ، آنھ م          

. و ل  ذا مث  ل ھ  ر غری  زه ای خ  ودش را برانداخت  ھ اس  ت  سوس  یالیزم ومارک  سیزم ھ  م ی  ک غری  زه ب  وده اس  ت  

امپری الیزم ھم ان حکوم ت    . امپریالیزم نیز یک غریزه بکر و دست اوّل است و لذا عمر بیشتری کرده است    

 بران دازی در ھم ھ   –و سلطنت جھانی است و مثل ھر غریزه ای خودش را بر م ی ان دازد و ب وی ای ن خ ود          

حکومت امری خودبخودی . سلطنت جھانی غرایز: زم یعنی امپریالیزم غرایزامپریالی. سو بھ مشام می رسد 
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. آنرا تجزیھ وتحلیل کند از حکومت ھیچ نفھمیده است » ئھ طتئوری تو« است و ھر کسی بخواھد بواسطۀ 

ی نمودن ذات خود بخودی و غریزی حکوم ت  فنامیده می شود ذاتاً فقط تلاشی برای مخ » توطئھ« آنچھ کھ   

« کومت بتواند اظھ ار اراده و ق درتی م اورائی نمای د ب ھ ھم ین دلی ل بط رز خیل ی م سخره ای ای ن            است تا ح  

و آنگاه عده ای مسخره تر پیدا می شوند و این توطئھ را کشف و اختراع می کنند . لو می رود» ھا ئھ وطت

ی ا آنچ ھ ک ھ آن را     ھ یج ف رد ی ا گروھ ی بواس طۀ توطئ ھ و       . این عدۀ مسخره ت ر انقلابی ون نامی ده م ی ش وند          . 

ھمھ حکومتھا خواه ناخواه مردمی اند یعنی غریز اند . سیاسیت و زیرکی می نامد بھ حکومت نرسیده است 

ھ غریزی نباشد نمی تواند حکومت کند حتّی کدخدائی یک دھکده را ھم نمی تواند و نمی خواھد کھ کو کسی 

ھم ین   نداشتند آنھا ض د حکوم ت کردن د و ب ھ     پیامبر و علی کھ حکومت نکردند و قصد حکومت ھم   .بتواند  

حکوم  ت « چی  زی ب  ھ اس  م . دلی ل از دی  دگاه سیاس  ت بای  ستی عل  ی را ابل  ھ ت  رین ح  اکم ت  اریخ جھ  ان دان  ست   

ع دالت اگ ر بخواھ د حکوم ت کن د      . یک حماق ت کبی ر اس ت    بھ ھمین دلیل کھ دروغ کبیر و یا لااقل        » اسلامی

ھ اگر علی قراربود بھ آن حاکمیت خود ادامھ دھد کچد ھمانطور پی طومار بشریت را برای ھمیشھ در ھم می    

حکوم ت عل ی ظھ ور ذات حکوم ت ب ود      .  روی زم ین ب اقی نم ی مان د ج ز خ ودش       یپس از مدتی ھ یچ ب شر    

  . ھمانطور کھ ذات ھر چیزی مترادف با فنای آن چیز است

 موف ق  ش د خ جھ ان اگ ر نبا  موفق ت رین ح اکم ک ل ت اری    » مائو«  بنظر من ،بعنون سیاست و حکومت مردمی  

این موفقی ت خ ارق الع اده ربط ی ب ھ ای دئولوژی و فل سفھ ن دارد زی را او          . ترین حاکم تاریخ جدید جھان است   

مارکسیزم برای او فق ط ی ک   . حتّی ابتدائی ترین اصول مارکسیزم را ھم نادیده گرفت و بھ راه خودش رفت        

یک میلی ارد نف ر را از غای ت    . ب در چین بوجود آمده باشدحرکت اوّلیھ بود سالھا قبل از آنکھ بوئی از انقلا   

ان و غرایز و از برده گی کامل جسم و روح  نجات داد با کمترین رواعتیاد و فحشاء وانحطاط تن واخلاق و 

ت ساوی کام ل تق سیم نم ود      ضایعات و قتل عامی ، و براستی نان و گرسنگی را بین این یک میلیارد نف ر ب ھ    

و در طی فقط ی ک ن سل، ملت ی را ک ھ حت ی از س اختن       . ی از این یک میلیارد نفر قرار دادوخودش را ھم یک  

او کاملترین و غریزی ت رین اقت صاد را در ع صر    . یک بیل عاجز شده بود بھ مقام ساختن بمب اتمی کشانید  

از بیل تا . دو شاید ھیچ رھبر سیاسی بھ اندازۀ مائو توسط امتش پرستیده نشده باش. جدید جھان پدید آورد 

داستان بوده شده گی انسان تا نابوده  بمب کل راه پائین تنھ تا بالاتنھ است و کل سفر غریزه است بھ عنوان

چینی ھا امروزه بھ لحاظ . و انقلاب برھمائی بود . مائو یک بودائی واقعی بود و نھ مارکسیت . شده گی او    

ربی ت غری زی ب ھ کج ا می رود ب ا م رگ م ائو کم ابیش          اینک ھ ای ن ت  . غریزی با تربیت ترین ملل جھ ان ھ ستند   

ملت ی ک ھ ب ا     .و جشن کوک اکولا س رآغاز ای ن خ داحافظی ب ود     . معلوم شد کھ روح این تربیت ھم از چین رفت    

این بر باد داده گی را بایستی فھمید نھ اینکھ . یک بطر کوکاکولای مجانی زحمات نیم قرن خود را بر باد داد

یک بط ر کوک اکولا از ص د ت ا فل سفھ افلاط ون و م ارکس و        . محصول نفھمیدن است لعنت کردن  . لعنت نمود 

ک آواز و رق ص مایک ل جک سون از ص د ت ا      ی  . بودا افسون کننده تر است و ای ن ھم ان اف سون غری زه اس ت      

اف سون م ائو نی ز اف سون     . ای ن اف سون غری زه اس ت     . ف انی وحماس ی قدرتمن دتر اس ت     عرموعظ ھ فل سفی و   

جن گ  . اه کھ غرایز بر آس تانھ ن ابودی رس یده بودن د دوب اره ب وی حی ات یافتن د و قی ام کردن د             غریزه بود آنگ  
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ما نمی خواھیم فل سفھ اص الت غری زه پدی د آوری م      . طبقاتی نیز جنگ طبقات غریزه است وجنگ غرایز است   

  .منظورمان اینست کھ ھمھ چیز طبیعی است و خود بخودی 

  

واخلاق پدی د نم ی توان د آم د آنچ ھ ک ھ ھ ر حک ومتی تح ت عن وان           ھیچ حکومت و سیاستی بر اساس معرفت    

عقل و اخلاقیات وانسانیت مدافعش می باشد یک تعلیم اجباری بخاطر رسوائیھای حکومت است تا حکومت        

این قاعده در نظامھای دموکراتی ک و جمھوریھ ا بط رز ب سیار ح ساب ش ده ت ری         . نگیرد   رامورد سئوال قر  

و ای ن ب ازی غرای ز     .حتّی زیرکت رین فلاس فھ و روان شناس ان را ھ م ب ازی م ی دھ د       ا کھ   جعمل می کند تا آن    

  . انسان تا زمانیکھ در غرایز است و بر غرایز معرفت ندارد از این بازی ھا ھم رھائی ندارد . است 

حقیق ت تل  خ اس ت و ب  سیار تل خ اس  ت فق ط ب  رای لحظ اتی ،اگ  ر آدم ی آن  را ت اب آورد س  پس ب ھ ی  ک ش  یرینی          

افتد کھ آدمی جھ نم اب دی را ب ر ھم ان ی ک لحظ ۀ تل خ  ت رجیح م ی            ولی بسیار اتفاق می. ن می رسد  جاویدا

اعماق دوزخ ھم م ستمراً ش یرینی خ ود را در دھ ان ب شر وارد م ی        ولی غرایز شیرین ھستند حتّی در     . دھد  

 وجود نداش تھ باش د و   امّا تلخ ترین حقیقت اینست کھ ھیچ حقیقتی و. کنند و جھنم را قابل تحمل می سازند      

پذیرش تلخی ای ن حقیق ت اگ ر ممک ن ش ود خ ود چن ین        . اگر ھم وجود داشتھ باشد انسان نتواند بھ آن برسد      

  .انسانی کھ آنرا می چشد و می پذیرد مظھر حقیقت می شود

  

بھ شت ھم ان   . و یا لااقل ج ز بواس طۀ حقیق ت غرای ز بدس ت نم ی آی د         حقیقتی جز حقیقت غرایز وجود ندارد  

  . بھشت غرایز است و جھنم ھم جھنم غرایز است 

چطور حکومت می تواند حکومت غرایز نباش د و بلک ھ حکوم ت خ دا ب ر روی      . و خدا ھم خدای غرایز است  

 مگ ر غرای ز ھم ان ارک ان     ،زم ین نباش د   ت ازه چ را ھرحک ومتی ھم ان حکوم ت خ دا ب ر روی        زمین باشد ؟ و   

در ھر جای دیگری می تواند باشد ؟  بغیر از زمین و انسان چرا خدا. حکومت خدا در نفس بشری نمی باشد

اصلاً چرا ما کھ ھنوز غرایز را درک نمی کنیم باید بتوانیم خدای نادی ده و ناش نیده و نامح سوس ون امعقول         

  .را درک کنیم

  . تا زمانی کھ انسان بھ غیر از خودش مخاطبی دارد حقیقتی را درک نمی تواند کرد

  

                                                                                         پایان                
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